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در این شماره می خوانید: 


یادداشت‌هفته 
نامه‌های بی واسطه-نامه به سردپیر E‏ 
پاریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای‌ازدریای‌زبان‌وادب پارسی سح ر 
دیدنیهای ایران ١‏ 
در محضر اخلاق ۱۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان‌زندگی ۱۶ 
گزارش از زندان ۳ 
گزارش خارجی ۱/۸ 
مشاور خانواده ۳۲ 
اطلاعات مفتکی ۲۳ 
سوژه ۲ 
دین و اخلاق ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سب سوب یی 5 
در پیچ وخمدادگاء ۲۷ 
پاورقی مستند ۲۸ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳٣‏ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارحهان ۳۶ 
پاورقی«ردپای‌خاطره...» ہے یں سے ےس سس تست[ مر 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر 30 
تماشاگه راز 3 
خاطره 11 
جدولمتقاطع ٤‏ 
جدول شرح در متن 3 
باه وش خود کلنجار بروید کک 
یک سرگذشت ۸ 
اثرات خواندن زیارت عاشورا اب-٩‏ 8 
هفت هنر 0۰ 
قصه‌یک آه 13 
رازسلامتی ٦ن‏ 
ورزشی 0۸ 
پیامازشماءچاپازما ٦‏ 
پیغامهای‌روشنایی ۳ 
بگو سیپ... ٦٤‏ 
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صاحب امتیاز:شرکت اپرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۷۳ - چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۴ 
۷محرم ۱۴۳۷ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵ 
| هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر وبا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
| مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


عکسر ,روی جلا: باران رضایی 


چند روز توفانی در راه است و شبهایی توفانی‌تر از 
روز... این بیرق‌های سياه که برسر هر کوی و برزن و 
سراو سراچه آویزان است حکایت از توفانی دارد که 
دل آشوب می کند و تو با خودت می گویی چه رازی 
در این عشق دیرین نهفته است؟ 

مگر این داغ چه داغی بود که صدها سال از آن 

گذشت اما همچنان جگر می سوزاند؟ 

واین آتش چه آتشی که این همه هفته وماه‌و سال وسده 
از آن گذشته اما هنوز سوزان است و سرد نمی‌شود؟ 

واين چه عشقی است که هر سال دامن می گیرد و 
دامنه‌اش تا همه جغرافیای عاشقی گسترده است؟ 

واین چه خون به ناحق بر زمین ریخته شده‌ای 
است که همچنان نبضش می‌زند. همچنان گرم است. 
همچنان شور می آفریند؟ 

چه نیشتری بر قلب جوانمردی نشسته و چه 
خنجری بر پشت رادی فرود آمده که این همه سال 
حرف از آن است وعرق شرم بر جبین تاریخ می‌نشاند 
و اشک خون از دیده فرو می‌ارد؟ 

واین جه حماسه‌ای است که به دوش کشیدنش 
پس از این همه سال آن چنان تاب سوز است که هیچ 
شانه‌ای تاب و طاقت تحمل آن را ندارد؟ 

این کدام محشر کبری است؟ 

این چه راز سر به مهری از دلدادگی است؟ 

چه شد که تاریخ همچنان شرمسار است؟ 

مگر آن نیمی از روز مگر آن چند ساعت پر از تب 
و تاب. چه ثقلی از حادثه با خود داشت که این همه بر 
گرده تاریخ سنگین امده؟... 

من نمی‌دانم... در عجبم... در آن نیمی از روز چه 
باید گذشته باشد که دل سنگ را کباب کرده‌باشد ؟ 
صخره‌رابه گریه وادارد. آب راخجل کند.دریاو 
آسمان و زمین راسوگوار؟.. 
بازاین چه شورش است که در خلق عالم است... 
بازاین چه نوحه و چه عزاو چه ماتم است... 
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین... 
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است... 

چه‌باید در آن ظهر داغ گذشته باشد که زمین 
کربلا هنوز نتنواسته از شرم سر بلند کند و خورشید 
همچنان به ظهر عاشورا که می رسد سر در گریبان 
فرو می برد از خجلت؟ 

این همه شگفت در یک حماسه» شگفت نیست؟ 


تو با مظلومیت, تو با عظمت. تو با رادی و سرفرازی 
چه کردی که واژه‌ها کوته‌قامت و حقیرند در وصف 
حماسه عاشورایت؟ و معنانمی‌توان کرد آنچه را که 
در آن ظهر خونین داغ گذشت؟ 

تو و یارانت که بهترین یاران خدا در طول تاریخند 
چه کردی که وقتی نامت می | ید استخوان‌های ظلم 
هم رعشه می گیرند؟ 

وچه مظلومیتی بر تورفت که تانام کربلایت 
می‌آید اشک بی‌اختیار از دیده بے گونه می‌غلطد و 
چون جوی روانی سرازیر می شود و آدمیان باغمی 
عمیق ناله سر می‌دهند و دست بر پیشانی می کوبند و 
گریبان می‌درند. گریبان عاشقی؟ 


این روزها کوچه‌ه او خیابان‌ها سوگوارند. نه 
سو گوار تو بلکه سوگوار خویش. سو گوار کوتاهی‌های 
خویش که چگونه می توان عشق تو را در سینه داشت 
اماراه‌ورس مت رافراموش کرد؟ چگونه می‌توان 
حسینی بود اما حسینی زند گی نکر د؟! 

چگونه می‌توان ظاهر کوچه‌ها را از نام حسین 
انباشت. اما باطن کوچه‌ها..؟؟ 

بگذار این دردی که در سینه داری از نامرادی‌های 
برخی پیروانت در سینەداغدار وچاک چا کت همچنان 
پنهان بماند. 

اما آن کس که تو را شناخت غير از راه تو نیمود و 
آن کس که سودای تو در سر داشت اسیر هیچ سودایی 
نشد... در این زمانه سودازده چه قلیلند حسینیان و چه 
فراوانند آنها که نامت رابر لب می آورند. 

زارا نراقو 


اماباز جای شکرش باقیست., حماسه‌ات آنچنان 
تأثیر گذار است که هنوز در همین عصر و زمانه قحطی 
عاطفه و رادی و جوانمردی, آنان که عشق تو در سر 
دارند وبا نام تو پیکار می کنند و شمشیر می‌زنند 
فاتحان سینه سرخ. سرخ روی آبرومند مبارزه شرف 
ومردانگی‌ان د وهنوزنام حسین ونهضت حسینی 
انچن ان پر آوازهاست که مرز نمی شناسد و بر تن 
شبزد گان لرز می‌نشاند. 

آفرین بر تو و بر قیام ماند گارت 
السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح‌اللتی 


۱ قیت و بقی اللیل و النهار... 
یاحسین(ع)توبااین دل, توباعشق, تو بامردانگی: عو ہاو قد 5 
۹ مم ر٤۹‏ مات کسی وک و ۱۳ 


ادن محر و صف است که اسلاخ راز نده نگه داشته است 


امام خمىنى دما 


نامه‌های بی واسطه 
سح 
نماز 
جوانی از انصار نمازش را با پیامبر (ص) می خواند 
ولی گناه و محرمات رانیز انجام میداد 3 
جریان رابهپیامبر(ص) گفتن د.پیامبر (ص) 
فرم ود:بالاخره‌نماز ش روزی او رااز بدی و زشتی 
باز می‌دارد. 
طولی نکشید که دیدند آن جوان توبه کرد ودست 
از کارهای بد و زشتش برداشت 
آمیزان الحکمه. ج ۵ ص۳۷۱, ح ۱۰۲۵۴] 
مریم پارسا از کوهبنان 
بیرق دار واقعی باشیم 
محرم‌مانند بقیه مناسبت‌هااز راه‌رسید. تکایا 
و حسینیه‌ها و سقاخانه‌ها با بیرق ھای عزاداری 
اباعبد الله لحسین(ع) سیاهپوش شد. بر خی هیأٌت‌های 
عراداری از شب‌های گذشته به استقبال محرم و 
عزاداری رفتند. در اینجا ض ورت دارد نکاتی رادر 
این روزها وشب‌های حسینی رعایت کنیم و بیرق‌دار 
واقعی باشیم.به گفته مسئولان, توزیع غذای گرم 
در ظروف یکبار مصرف غیر گیاهی سر طانز ااست. 
همچنین لیوان‌های یکبارمصرف غیر گیاهی هم چنین 
خاصیتی دار ند. پیشنهاد می شود به جای ظر وف 
سرطانزااز ظروف گیاهی با کاغذی اسفاده‌شود. 
همچنین از خانم‌های محترم انتظار می رود در این ایام 
سوگواری حجابشان رارعایت کنند و آقا پسرها هم 
به جای ژل وروغن مالیدن به موهایشان و آرایش‌های 
زنانه ولباس‌های فاق کوتاه‌اوراه‌افتادن در حاشیه 
دسته‌های‌سینه‌زنی يا زنجیرزنی وبه جای این که 
مرتکب اعمال و کارهای غیرشرعی و اخلاقی شوند و به 
جای تظاهر در بیرق داری و علم کشی, بیرق‌دار واقعی 
باشند! که انشاءالله هستند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنکار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


درد بی‌سوادی سفید 

بی سوادی دو گونه است: 

بی سوادی سیاه و بی‌سوادی سفید 

بی سوادی سیاه شکلی از بی سوادی است که در 
نخستین نگاه, دیده می‌شود. اینکه چه کسی نمی‌تواند 
اسم خود راروی بر گه‌ی کاغذ بنویسد یا تابلوی یک 
خیابان رابخواند. ارزان‌ترین نوع بی‌سوادی است که 
می توان با آن مبارزه کرد. 

۴ و هراس تاک ی ستوادی سفید اسخا 
کسانی که در ظاهر توانایی خواندن ونوشتن دارند. 
هر روز در فضای حقیقی و مجازی, می‌نویسند و حرف 
می‌زنند کسانی که انبوهی‌ از مدا رک آموزشی و 
درجات و گواهینامه‌هارادر کیف خود جابجامی کنند. 
آماء هنوز در ساده‌ترین تعامل‌ها وارتباط‌ها و خوانش 
ونگارش کلمات دچار چالش‌های جدی‌هستند و 
چنته شآن از موهومات وشبه علم پر است.این شکل 
از بی سوادی» بی سوادی سفید است چرا که در نگاه 
اول. دیده نمی‌شود. 


و 


این بی سوادی به ساد گی قابل سنجش نیست و 
در آمارهاثبت نمی‌شود.این‌نوع‌بی‌سوادی.وقتی 
باانواع مدا رک رنگارنگ دانشگاهیتایید و تقویت 
شود. "ندانستن مر کب "راباعث می‌شود. حالافرد به 
ابزارهایی جدید برای "تقویت بی‌سوادی "خود و دفاع 
از باورهای نادرست خود مجهز گشته است. 

بی‌سوادی سفید درد امر وز جامعه‌ی ما است. 

علیزاده از بردسیر 
تجلی ق ر آن و عترت در حماسه عاشورا 

قرآن کریم یگانه شاه راهرستگاری انسان و 
رسیدن به سعادت است. جز در پرتو نورانی آیات 
کتاب خداراه گریزی از جهل, گمراهی و غفلت نیست. 
اهل بیت پیامبر (ص) پر چمداران هدایت و در حقیقت 
ترجمان راستین قرآن و فصل الخطاب بوده و همچون 
قر آن, تنها راه هدایت و چراغ صراط مستقیمند. قرآن 
وعترت در واقع یک حقیقتند وهر یک تبلور تمام 
عیار موهبت.رحمت وهدایت اسمانواند؛ حقیقتی 
جاویدان که یکی بدون دیگری نمی تواند تفسیر و تبیین 
شود.به هر کدام که رجوع شود ود ر آن تعمق وتفکر 
گردد تو رابه سوی دیگری می‌خواند. در ژرفای قرآن 
به حضور اهل بیت (علیهم السلام) می‌رسی وبادقت 
وتوجه در سیطره نظری و عملی اهل بیت (علیهم 
السلام) به محت وا و مفهوم ایهای‌قرآن رهنمون 
می‌شوی. در این میان نور هدایت حسین بن علی (ع) 
فروزانتر و آتش عشق اوپر نفوذتر وتأثیر گذارتر است 
واین چیزی جز اراده‌حق نیست که حسین (ع) چراغ 
هدایت و کشتی نجات بشریت از اول تا به ابد باشد. 
تمل و تدبر در آیات قر آن در حقیقت به شناخت و 
آگاهی‌ازامام نیز منجر می‌سودواین‌بدان معناست 
که هر یک از ثقلین به مثابه میزان ومعیار صحت و 
سقم دیگری را حکایت می‌کند ۰ 

مر تضی محمدی - هشترود 
برای زینب (س) 
تو قافله سالار غمی ای بانو 
غم را تورسول خاتمی ای بانو 
در نهضت عشق بی تو نقصانی بود 
پیغامبر محرّمی ای بانو 


یک قافله با درد وغم و تب می‌رفت 
یک سر سر بی‌تن آیه بر لب می‌رفت 
با کوه غم و درد رسالت بر دوش 
با هیبت یک رسول زینب می‌رفت 
قنبر یوسفی- آمل 
عاقل و عارف 
نیازی به رفتن به عباد تگاه نیست. 
شمامعبدی‌هستید که خداوند در آن نشسته 
است...ینهان در درونتان...معشوق در عاشق نهان 
شده‌است. تغییر واقعی هميشه از درون آغاز می‌شود. 
پس هنگامی که در خلوت خودت هستی تغییر کن نه 
در مقابل دیگران. 
مکی کیک یراس عاد سی 
را 
محمد مهدی موسی پور 


با ی 
اطلاعات نمس ارہ اراس 


نامه به سردبیر 
سس . e‏ 
باسلام یگرم وصمیمی خدمت همه شما خوانندگان خوب 
وارجمند وبا تسلی ت ایام س وگواری محر ملحرام وشهادت 
جانسو زآقااباعبدالهالحسین(ع) ویاران باوفایش در 
کربلای همیشه سر خ تاریخ وبااي ‌امی دکه همه ما بتوانیم/ز 
ب رکات مراس م ای نآیام ولیالی بهر ہکافی ببریم 


# عبد... خورشیدی -سقز 

خاطره‌ارسالی شما به دستم رسید. آن رادر اختیار 
مسئول قسمت مربوطه قرار می دھم تا در اولین 
فرصت در صفحه خاطر هبه جاپ بر سد. خوشحال 
می شوم که خوانند گان ارجمند با جدیت بیشتری 
نسبت به ار سال خاطرات خوب خودشان اقدام کنند. 
سر فراز باشید. 

# علی اکبر حیدری -گچساران 

مطلب خوبی برایم فرستاده‌بودید. در یکی از 
شماره‌های | ینده‌در قسمت نامه‌های بیواسطه از ان 
استفاده خواهیم کرد. موفق باشید. 

# محمود جعفری -کرمان 

مطالبی را که درباره بر کات قرائت زیارت عاشورا 
برایمان فرستاده بودید در همین شماره و در صفحات 
مل را تا را 
نیز به تدریج مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از 

#«محسن ذوالفقاری -قم 

از اینکه با وجود تغییر شهر و دیار همچنان فعالانه 
بانشریه همکاری دارید خر سندم. حال که در جوار 
رکم ومد دی اس اک ھا ادا امار 
نی زاز دعای خیر فراموش نخواهید کرد. نمابرهای 
جدید شمابه دستم رسید وبه تدریج از آن استفاده 
خواهیم کرد. فقط گر سعی کنید ک 4 مطالبتان راب 
مطلبی را که درباره«یاد قدیم‌هابه خیر» فرستاده 
بودید تا آنجا که یادم می آید در مجله مورد اشاره قرار 
گر فته بود. کاهش ارزش پول ملی دلایلی دارد که باید 
شما آرزوی توفیق و سرفرازی دارم 

# شهرام حیدری -اهواز 

بسیار خوشحال شدم که خبر ثبت ۰ ۲۵۰ هکتار 
77 ہہ ہہ" 
شنیده‌ام.هر چه در زمینه فضای سبز و حفظ محیط 
زیست تلاش بیشتری صورت دهیم آیندہ این کشور 
راامیدبخش‌تر خواهیم کرد. خبره ای خوبی که 
درباره تبدیل قزوین به شهر پاک برایم نوشته بودید 
خوشحالم کرد. ان شاءالله همه شهر های ماشهر پاک 
باشند وپاک بمانند. 

#۶ مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

از شم خواننده قدیمی و فعال دو نمابر جدید به 
رسیده‌به سختی قابل خواندن هستند. از جمله نمابری 
که دربارهسفر رییس‌جمهور وهیأّت همراه‌به دستم 
رسیده است. سر فراز باشید 


باریکتر از مو 


روزی پادشاه سه وزیرش رافراخواند واز آنهادر خواست کرد کار عجیبی 
انجام دهند.اوازهر وزیر خواست تا کیسه‌ای بر داشته وبه باغ قصربرودو 
این کیسه‌هاراپرای پادشاه با میوه‌هاو محصولات تازه پر کند. همچنین از آنها 
خواست که در این کار از هیچ کس کمکی نگیرند و آن رابه شسخص دیگری 
واگذار نکنند. 

وزرااز دستور شاه تعجب کردندوھر کدام کیسه‌ی بر داشته وبه سوی 
باغ به راه افتادند. 

وزیر اول که به دنبال راضی کردن شاه بود بهترین میوه‌ها وبا کیفیت‌ترین 
محصولات راجمع آوری می کرد تااینکه کیسه‌اش پر شد. 

اماوزیر دوم با خود فکر می کرد که شاه‌این میوه‌هارابرای خود نمی‌خواهد 
واحتیاجی به آنها ندارد و درون کیسه رانیز نگاه نمی کند. پس با تنبلی واهمال 
شروع به جمع کردن کرد وخوب وبد راازهم جدانمی کرد تااینکه کیسے را 
با میوه‌ها پر کرد. 

ووزیر سوم که اعتقاد داشت شاه به محتویات این کیسه اصلااهمیتی 
نمی‌دهد کیسه رابا علف و بر گ درخت و خاشاک پر کرد. 

روز بعد پادشاه دستور داد که وزیران رابه همراه کیسه‌هایی که پر کرده‌اند 
بیاور ند. 


beigi_somayehn@yahoo.com 


زن نمی دانست چه کند. خلق و خوی شوهرش او رابه تنگ آورده بود. 
همیشه می گفت و می‌خندید. با بچه‌ها خوش و بش می کرد. ولی مدتی بود 
که با کوچکترین مسئله‌ای عصبانی می شد و داد و فریاد می کرد. 

زن روزی نزد راهبی رفت که در کوھستان زند گی می کرد تاازاو کمک 
بگیرد. زن از راهب معجونی خواست تا شاید چاره کارش شود! 

راهب نگاهی به زن کرد و گفت:چاره کار تودر یک تار مواز سبیل بیر 
کوهستان است! زن گفت: ببر کوهستان؟ آن حیوان بسیار وحشی است!! 

راهب در جواب گفت: هر وقت تار موبی از سبیل ببر وحشی را آوردی, 
برایت معجونی می سسازم تاشسوهرت باتومهر بان شود... زن‌بانامیدی به 
خانه‌اش بر گشت. 

غذایی آماده کرد وروانه کوهستان شد. خود رابه نزدیکی غار رساند. از 
شدت ترس بدنش می‌لرزید آما مقاومت کرد.. آن شب ببر بیرون نیامد ! 

چندین شب به همین منوال گذ شست. هر شب چند گام بەغار نزدیکتر 
می شسد بالاخره ببر وحشی غرش کنان از غار بیرون آمد وایستاد و به 
اطراف نگاه کرد.! 

هرشب کسه می گذشست آن ببس وزن چند گام به هم نزدیکتر 
می سد ند ... 

چهار ماه طول کشید تا ببر به واسطه بوی غذا به زن نزدیک شد و آرام 
آرام شروع به خوردن کرد. مدتی گذشت.. 

طسوری بود که ببربر سر رازن می ایستادومنتظر می ماند. زن هم 
خود رابه بیر نزدیکتر می کرد و سر اورانوازش می کرد و به ملایمت به 
اوغذا می‌داد. 

هیچ سرزنش وملامتی در کار نبود :هیچ عیب جویی, ترس ووحشستی 
هم در میان نبود و بر خلاف دشواری و سختی راہ هر شب آن زن برای ببر 
غذآمی‌برد و دست نوازش بر مویش می‌کشید . 

بالاخره یک شب زن با ملایمت تار مویی از سبیل ببر کند.وشادمان 
نزد آن راهب رفت... فکر می کنید آن راهب چه کرد؟ 

نگاهی بے اطرافش کرد و آن‌تار مورابه داخل آتشی انداخت که در 
کنارش شعله ور بود.. 

زن»هاج وواج نگاه می کرد در حالی که چشمانش داشت از حدقه بیرون 
می‌زد. ماند که چه بگوید. 

راهب با خونسردی روبه زن کردو گفت: آیامرد تواز آن‌ببر کوهستان 
بدتر است؟ تونیرویی داری که از وجود آن بی خبری! توباصبر و حوصله 
وعشق ومحبت توانسستی آن حیوان رارام کنی. مهار خشسم شوهرت در 
دستان توست. پس محبت وعشق رابه او پبخش وبا حوصله و مداراخشم 
و عصبانیت رااز او دور ساز.. 


وقتی وزیرآن نزد شاه آمدند به سربازانش دستور داد سه وزیر را گرفته و 
هر کدام راجداگانه با کیسه اش به مدت سه‌ماه‌زندانی کنند. در زنداني دور که 
هیچ کس دستش به آنجا نرسد و هیچ اب و غذایی هم به انها نرسانند. 

وزیر اول پیوسته از میوه‌های خوبی که جمع آوری کرده‌بود می‌خورد تا 
اینکه سه ماه به پایان رسید. 

اماوزیر دوم این سه ماه‌راباسختی و گرسنگی و مقدار میوه‌های تازه‌ای که 
جمع آوری کرده بود سپری کرد. 

و وزیر سوم قبل از اینکه ماه اول به پایان پرسد از گرسنگی مرد. 

خیلی از مافکر می کنیم که اعمال ماچه سسودی برای خدادارد؟ و شاید با 
این فکر انحرافی, در وظایف انسانی واخلاقی و دینی خود اهمال کنیم. در حالی 
که آمر و تھی خداوند برای خود ماست واو ہی نیاز از اعمال ماست. 

حال از خود این سوال رایپرسیم. مااز کدام گروه هستیم؟ 

زیراماالان در باغ دنیا آزادیم تااعمال خوب یا عمال بد وفاسد راجمع 
اوری کنیم امافردازمانی که امر می شود ملک الموت مارادر قبرمان زندانی 
کنسد.در آن زندان تنگ و تاریک ودر تنهایی انجاست که اعمال خوب و 
پاکیزهای که در زندگی دنیا جمع کردہایم به داد مامی‌رسد. 
حسن میرزا بی -ازنا 


روس در وفی مرد 


5 کی 


۱ 


درون او خر می دهد 


اام على (ع) 


اران اح 


##رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از 
دانشجویان واستعدادهای برتر علمی کشور: 
جوان‌های هوشمند. متعهد وبا استعداد بز ر گترین 
ثروت کشور هستند 

٭اتحادرے اروپ او رئیس‌جمه وری آمریکالغو 
تحریم‌های ۱۰ سالهایران رااعلام کردند 
#۶رئیس‌جمهوری, بر جام رابرای اجرا ابلاغ کرد 
۴+سخنگوی شورای نگهبان: 

بر جام نیاز به تصویب مجلس نداشت 

٭د کتر ظریف: کشورهای منطقه بدانند داعش 
برای کسی سرمایه به حساب نم ی آید 

٭وزیر کشور:انتخابات باید به مانور قدرت ایران در 
منطقه تبدیل شود 

#۶داعش به روسیه اعلان جنگ داد 

٭اعتصاب و تظاهر ات ضد صهیونیستی سر اسر 
٣‏ ہہ راک رت 

٭رھبر انصارالله یمن:عربستان و رژیم صهیونیستی 
٭رئیس کل بانک مر کزی برای سال آینده‌رشد 
اقتصادی ۵درصدی را پیش بینی کرد 

٭پوتین رشوه ۰ ۳۰میلیارد دلاری عربستان برای 
سرنگونی اسد رارد کرد 

فر مانده کل سیاه: اگر سر دار همدانی نبود. دمشق 
سقوط می کرد 

٭اردوغان رئیس جمهور تر کیه از سیاسی بودن 
جایزه صلح نوبل انتقاد کرد 

۶ قاهر ه:با عربستان در باره‌سر نوشت اسد اختلاف 
نظر داریم 

٭ڑاپن برای بهبود روابط مخدوش وسردش با چین 
ابراز امیدواری کرد 

٭تظاھرات ضد ریاضتی مردم یونان بر گزار شد 
#واشنگتن وسئول درباره آزمایش هسته‌ای کر ه 
شمالی هشدار دادند 

##داعش برای جذب نیر وهای حر فه‌ای پاداش ۱۰ 
هزار دلاری تعیین کرد 

#تظاهر ات ضد دولتی در استان "ها کاری" تر کیه با 
۲ کشته سر کوب شد 

##رئیس جمهور آمریکا: در افغانستان می مانیم 
را ی را 
تروریسم هستیم 

۶۶ افسر و ۲ ژنرال ائتلاف عربی در حمله بز رگ 
موشکی یمن به عر بستان به هلا کت رسیدند 
#داعش فعالیت‌های ترور بستی رایرای توحوانان 
۴ ساله اجباری کرد 

٭لاریجانی رئی س مجلس: تصویب برجام آغاز 
7 کشور است 

اراو دال وا ار اا رتاک 


ر 
2 
سس کا فلاماٹ 2- 


رضا کیان 


تاوان سنگین محاسبات غلط اردوغان 


مقدمه: در بحران قبرس برخی از افسران جوان و ملی گرایان تر ک به عصمت اینونو مراجعه کر ده و خواهان ورود ار تش 
تر کیه به قبرس شدند.وی در پاسخ گفت واردشدن به قبرس آسان است اماشما بگویید چگونه می توان از آن خارج 
شد؟ امروزبا گذ شت چهار د هه از اشغال قبر س در دولت اجویت. همچنان بخش مهمی از ظر فیت سیاست خار جی تر کیه 
گر فتار این بحران است.به واقع عدم محاسبه ابعاد ورود به بحران وچگونگی خروج از آن و شرایط و پیچید گی‌های حا کم 
متر تب بر صحنه سیاست. بعضا می تواند هز ینه‌های سنگینی بر نسل‌های متوالی یک کشور تحمیل کند. 


اردوغان در محاسبه ورود و چگونگی خروج از 
بحران سوریه دچار خطای راهبردی شد. خطایی که 
پایان دادن به گفتگوی‌های صلح میان پ. ک. ک و 
دولت تر کیه و عملیات انتحاری در انکار؛ بخشی از 
تبعات ان است. اردوغان ارزیابی دقیقی از بحران 
سوریه و دامنه‌های آن‌نداشت. وی با محاسبه‌ای 
اشتباه تر کیه راوارد بحرانی کرد که هم این کشور و 
هم منطقه راسال‌ها با دامنه این بحران مواجه خواهد 
کرد. بحرانی که دامنه‌های ان در بخش‌هایی غیر قابل 
جبران خواهد بود. 

دخالت تر کیه در سور یه وحمایت پنهانی از داعش. 
این کشور و منطقه را وارد وضعیت پیچیدہ دشوار 
وپر از ابهام کرده است. عملیات تروریستی آنکاراء 
تنها گوشه‌ای از تبعات آن است. اگر تر کیه با داعش 
مواجهه جدی نکرده و صلح با کر ده ااحیا نگردد. با 
مدنظر گرفتن قدرت دولت پنهان در تر کیه تضمینی 
وجود ندارد که سراسر تر کیه در بحرانی عمیق فرو 
نرود. برخی از کانون‌های قدرت در تر کیه از حامیان 
چچنی‌های‌افر اطی‌دردهه ۰ ۹بودند ووقتی‌این‌حمایت 
پای ان ویا کاهش یافت.در واکنش به آنکاراء چچنی‌ها 
چندین عمل ترویستی را در استانبول انجام دادند. 
امروز نیز کاهش تاکتیکی حمایت آنکارا از داعش, در 


کنار ملاحظات مختلف می تواند از دلایل هدف قر ار 
دادن پایتخت تر کیه توسط داعش باشد. 

در ارتباط با عملیات تروریستی انکاراء تحلیل 
دیگری که از لایه و سطح عمیقتری برخوردار است. 
ای ن ارزیابی رامطرح می کند که اردوغان و همفکران 
وی از فا کتور داش برای بالانس قدرت در داخل و 
تغییر موازنه سیاسی به نفع خود بهره می‌گیر ند . 

استفاده از اقدام‌های تروریستی وانجام عملیات 
خارج از عرف سیاسی و حقوقی یک سنت سیاسی در 
تر کیە بوده و قدمت آن به وسعت تاریخ معاصر این 
کش وراست. قتل عام قهر مان ماراش, سیواس. کشتار 
ماه می واین اواخر عملیات انتحاری در سوروچ و دیاربکر 
نشان می دھد که ذهنیت ناامن کر دن صحنه سیاسی 
برای تحقق اهداف سیاسی توسط کانون‌های قدرت. 
همچنان در تر کیه یک گزینه غیر قابل اغماض است. 

پیروزی کرده ادر انتخابات هفت ژوئن برای 
اردوغان و تیمش بسیار سنگین بود واز نظری در 
کنار عملیات‌ه ای‌صورت گرفته علیه‌پ. ک. ک. 
عملیاتانتحاری آنکارامی تواند حلقه فشار به کردها 
راتکمیل کند. موضوعی که رسانه‌های تر کیه کمتر 
روی آن مان ور می‌دهند آن‌است که هدف عملیات 
انتحاری آنکارا, کردها بوده‌ان د. بنابر دعوت حزب 


فرانسه» بازندہ بازی خاورمیانه 


تحر کات روسیه در سوریه فر انسه راشو که کرده 
است. کشوری که ادعامی کرد سر نوشت کشورهای 
ساحلی دریای مد یتر انه راخود تعیین می کند و تازمانی 
که در عر صه سیاسی آنها حضور دارد کسی حق ورود 
به‌این حوزه‌راندارد.| کنون می‌بیندروسیه باچنین 
قدرتی در حال به هم ریختن معادلات جاری در سوریه 
است که هیچ کاری نمی تواند بکند. مسکو به منافع 
کشورهای غربی که چهار سال است با مواضع دو گانه 
ومخربشان سوریه رابه تلی از خا کستر تبدیل کر ده‌اند. 
توجه نمی کند.| کنون آن چه برای روسیه‌مهم است 
باز گشت ثبات به سوریه و از بین بردن‌هر گروهی که 
بویی از تروریسم از آن‌به مشام‌می‌رسد.است.برای 
همین فرانسه تحر کات تازه‌ای را آغاز کرده تاشاید 


۰ 


۳٦۷۳ مارہ‎ 


بتواند ضر به‌ای را که از روسیه خور ده‌است. جبران کند. 
همانند هر کشوری در دنیاء خاور میانه برای فر انسه 
اهمیت استراتژیک و بسیار بالایی دارد. فرانسه که در 
خلا کمرنگ شدن حضور آمریکادر خاورمیانه درصدد 
پر کردن حداقل بخشی از جای خالی آن در خاورمیانه 
است. این بار نیز دست به کار شده و قصد داردبرای 
حفظ موقعیت خود کاری از پیش ببرد. 

فرانسوی‌ها که در ماه‌های اخیر موفق شده بودند 
باحمایت از کناره گیری بشار اسد از قدرت و حمایت 
از پیمان عربی به رهبری عربستان در یمن و همچنین 
اتخاذسیاست‌های تند در مذا کرات هسته‌ای‌باایران 
خودی در خاورمیانه نشان بدهند و حمایت بر خی 
کشورهای عربی به ویژه عربستان و متحدانش در 


دمکراتیک خلق‌ها و نهاده ای صنفی چپ که عمد تا 
کردهارانمایند گی می کر دند. بیش از چهارده‌هزار 
کرد ونیر وهای چپ از شهر های مختلف به خصوص 
کردنشین تر کیە در آنکارا گرد آمدند تابا ندای صلح, 
مردم تر کیه رادر حالی که دولت این کش ور بر طبل 
جنگ می‌کوبند. به صلح دعوت کنند 

قرائن حاکی از انجام عملیات تر وریستی توسط 
داعش است. اما سؤالی اساسی آن است که داعش 
چه بستری در تر کیه دارد که می تواند در پایتخت این 
کشور که از بالاترین ضریب آمنیتی بر خوردار است. 
دست به این اقدام بزند؟ در دهه ۰ تجمعات علویان 
درسیواس وقهر مان ماراش وچندی پیش در سوروچو 
دیاربکر گر دهمایی‌های کر دهابه خاک وخون کشیده 
می‌شوند. نقطه مشتر ک علوی‌ها و کردها در به چالش 
می‌تواند مهمترین دلیل وارد شدن کانون‌های قدرت 
در تر کیە عليه آنان باش د. شایدیفتن پاسخ این سوال 
کردها و یا علویان بوده و تجمعات دیگر چه سنی و چه 
سکولار را در بر نگرفته است. خود بتواند به درک 
پیچید گی‌های حاکم بر تر کیه کمک کند. 

صلح با کردهایکی از مهمترین رویکردهاو 
دستاوردهای اردوغان بود. پیر وزی حزب دمکراتیک 
خلق‌ه در انتخاب ات هفت ژوئن سب برهم ریختن 
محاسبات اردوغان شد. ار دوغان انتظار داشت کردها 
همچنان در دایرہ نفوذ وی بمانند و پروژه صلح کردی 
توسط او مدیریت شود. این هد ف نه تنها تحقق نیافت. 
بلکه قبل از آن نیز با ظهور کانتون‌های کرد در سوریه 
و حادثڈے کوبانی وضعیتی راایجاد کرد که کردهای 
سوری و نقش آنان در تحولات آیندہ به مهمترین 
نگرانی آنکارا تبدیل شود.ازنگاهی کر دهابا ار تقای 
موقعیت و نقش خود در سوریه و تر کیه در دو جبهه 
داخلی و خارجی نقشه راه‌اردوغان را کے به دنبال 
نوستالژی عثمانی بود. بر هم زدند. حمایت تر کیه از 
گروههای تروریستی نه تنها به سقوط دو ماهه اسد 


منجر نشد. بلکه این کشور رابا سیل آوار گان سوری و 
بانفوذ داعش در داخل از یک سوواز سوی دیگر تقویت 
موقعیت کردها در خارج و داخل مواجه کرد. 

نکته مهم آنکەتر کھااز زمان جنگ سرد وتا 
امر وز از فاکتور اسلام در سیاست داخلی و خارجی 
استفادهابزاری کر ده‌و می کنند. تشکیل گروه کردی 
حزب الله توسط سر ویس امنیتی تر کیه به هدف مبارزه 
باپ.ک.ک در گذشته و حال واستفاده از داعش. 
النصره و...برای دستیابی به اهداف ژئویلتیکی در 
سیاست خارجی می تواند این احتمال رامطرح کند که 
اگر داعش وسیله رسیدن به اهداف سیاست خارجی 
تر کیه است. می تواند عامل کمک به سیاست داخلی 
حزب عدالت و توسعه نیز باشد. 

دراین‌میان‌همزمانی تقریبی حمله انتحاری داعش 
در انکارا با تشدید حملات روس‌ها به مواضع داعش 
در سوریه و تغییر وضعیت میدانی صحنه نبر د به 
تنهایی نیاز به توجه ویژه دارد. 

به هرحال, عملیات انتحاری آ کارا برای مردم 
تر کی ه تلخ وبرای کردهای این کشور در حکم یک 
تراژدی بود. تلخی و تراژدی که برای ترک هاو کر دها 
هم پیام کلی و هم پیامی متفاوت داشت.اما همانگونه 
که اسد سقوط نکرد و نتایج سیاست‌های اشتباه | نکارا 


پاریس نگران است بحران سوریه هر چه تا کنون به دست آورده را از دستش خارج کند 


به دست آورند.| کنون به روشنی می بینند که روسیه 
پنبه کند. پاریس نگران است بحران سوریه هر چه تا 
کنون به دست آورده رااز دستش خارج کند. چه از 
ناحیه نظامی که در این زمینه قر اردادهای کلانی رابا 
عر بستان و قطر و مصر منعقد کر ده چه از لحاظ سیاسی 
که تلاش می کند هر چه آمر یکا از اعراب دور می‌شوند 
خود به آنها نزدیک شود. 

مانوئل والس.نخست وزير فرانسے روز شنبه از 
قاهره‌دیدن و قرارداد فروش دون او حامل بالگرد 
موسوم به میسترال رابا دولت مصر امضا کرد. ارزش 
قرارداد امضا شده‌میان پاریس و قاهره ۹۵۰ میلیون 
يورو است و قرار است که پاریس سفارش قاهره را تا 


ابت‌دای‌مارس پیش رو تحویل دهد.یک منبع آ گاه‌در 
دولت فرانسه گفت که دولت عربستان پول خرید این 
ناوها را پرداخت خواهد کرد .به گزارش پایگاه خبری 
لوتریبون مصر, قرار اسست یکی ار ناوھارادر دریای 
سرخ و دیگری رادر دریای مدیترانه به آب بیندازد تا 
شاید بتواند به این ترتیب از حجم نگرانی‌هایش نسبت 
به اوضاع جاری در لیبی بکاهد. 

پیش از این فرانسه قرارداد فروش جنگنده‌های 
رافائل و تسلیحات دیگر به ارزش ۵/۲ میلیارد یورو با 
مصر امضا کر ده‌بود. فر انسه همچنین در حال رایزنی 
بامصر برای فروش دو ناو جنگی از نوع ‏ گویند وردتا" 
است که قرارداد آن در می ۱۴ ۲۰ امضا شده بود. 

والس قراراست بعد از مصر به‌اردن و عربستان 
نیز سفر کند. واز آن جابه دیگر کشورهای عربی 


به پیچیده شسدن بیشتر اوضاع سوریه و خطرات ناشی 
از آن برای تر کیه انجامید. گسترش در گیری با کردھا 
نیز می‌تواند شرایطی بغرنج برای آنکاراایجاد کند. 
بحرانی کر دن صحنه سیاست به هدف تحقق اهداف 
انتخاباتی توسطاردوغان, شاید به دور کردن نسبی 
کر دھااز صحنه مشروع‌سیاسی منجر گر دد.امااین 
تحول از یک سومی‌تواند به قهر بیشتر کر دها باسیستم 
و تشدید درگیری‌ها بینجامد واز سوی دیگر به مساله 
کرده ای تر کیه ابعاد بین المللی بخشیده و خطرات 
جدی‌تری را برای آنکارا ایجاد کند. 

تر کیه تحت رهبری اردوغان باعمق استراتژیک 
داوداوغلو نه تنهانتوانسته است نوستالژی نفوذ و 
بازگشت به خاورمیانه را تحقق بخشد بلکه بستر ساز 
شرایطی شده که با انجام عملیات انتحاری, پایتخت 
تر کیه تداعی کننده فضای حاکم بر بغداد و دمشق 
گردد. کاشتن بذر ناامنی.به کا ر گیری‌سیاست سلبی 
وبه آتش کشیدن خانه همسایه, می تواند دامنگیر 
شود.جهان و در این میان خاورمیانه باید یاد بگیرد 
که تروریست. خوب و بد ندارد و گروه‌های تروریستی 
اگر چه کمک دریافت می نمایند, اما همیشه تحت 
فر مان نمی‌مانند. تر کیه امروز شاید تاوان عدم درک 
این نکته را می‌دهد. 


حاشیه خلیج فارس نیز سفر خواهد کرد. پیش بینی 
می‌شوداو دراین سفرها درباره فروش تسلیحات 
فرانسوی به کشورهای عر بی این منطقه مذاکراتی 
انجام دهد .والس همچنین قرار است در کنفرانس 
اقتصادی فرانسه -عربستان که در آن نمایند گان 
دویست شر کت فر انسوی حضور دارند. تکات بسیار 
مهمی"رابیان کند. 

بسسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند کنون که 
فرانسه می بیند نقش خود رادر پر ونده سوریه کاملا 
از دست‌داده.درصدد است این شکست رادر میان 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جبران کند. از این 
روروی ترس ونگرانی این کش ورهااز نفوذایران در 
منطقه به ویژه در یمن حساب کرده؛ به همین دلیل 
پیشنهاد فروش تسلیحات نظامی جدید و سلاح‌های 
پیشرفته و جنگنده‌ها و کشتی‌های مدرن را به آنها 


داده است. 
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دارایے های محرمانه مسئولان 


پیشنهاد جدی و سخت گیرانه مجلس 
درباره کنترل دارابی‌های مسئولان 
و مدبران دولتی بے قانون كاملا 
دیگرگون و عجیب در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تبدیل شده است 


اینکه چه کسی چه مقدار دارایی واموال‌دارد 
همیشه سوال وسوسه کننده‌ای است. کنجکاویی که 
قانون‌در کشورهای مختلف.معمولا جلوی آن‌را گر فته 
واجازه‌سر کشی به اموال دیگران رانداده. این سوال و 
کار شر مل اہ سا 
داستان د گر گونه‌ای دارد. البته همچنان دانستن مقدار 
دارایی‌صاحب منصبان‌هر کشور برای مر دمانش لذت 
بخش است ولی پس از این لذت زود گذر. یک احتیاط 
و حتی الزام نشسته است تا کسانی که بر صندلی‌های 
گرانبهای مد یریت می‌نشینند. مطمئن باشند از بالای 


عروس وداماذهای اجبای 


یکی از مسئولان محترم قوه قضاییه. 
ارزانترین و ساده‌ترین راه را بسرای 
جلوگیری‌ازشیوع طلاق‌درایران پیشنهاد 
کرده است. مسبری که به همان اندازه که 
ساد ه‌است.کماثریاحتی‌خطر ناک‌هم‌هست 


هر چند هفته یکبار آمارهای ناخوشایندی از 
طلاق در کشور از سوی مراجع مختلف تکر ار می‌شود. 
آخرین اعدادرامدیر ثبت احوال استان‌مازندران 
می دھد که در شش ماهه اول امسال در این استان که 
حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد. سه هزار و هشتصد 
طلاق اتفاق افتاده و به این ترتیب از هر ۴ازدواج. یک 
مورد به طلاق منتهی شده است ضمن اینکه به نسبت 
شش ماهه اول سال قبل, تعداد از دواج‌ها در این استان 


کچ آب زیرباران 


تمام پیش بینی‌ها از بارش‌های 
خوب امسال می‌گویند. ولی تمام این 
بارش‌هاهم نمی تواند عضوان منطقه 
جن کے و نیمه خف راز اکر کبرد 


برخلاف سال‌های اخیر پاییز ۹۴ آسمان | کثر 
شهرهای ایران با مردمانش مهربان بوده و بارش‌های 
پایی زی نه تنهاچند وقتی است که آغاز شده بلکه 
شدت ودامنه آن هم کم نبودہ حتی بارش برف در 
٣‏ را 


سر این صندلی‌ها چشمانی همیشه باز نگاهشان 
۳ : قابل انکارابن صند لی ‌ھااین 
ات که حتی | کر کسانی که بر آنهامی‌نشینند 
انسانهای پا کد ستی هم باشند واوضاع رابه 
سود خود ناعادلانه تغییر ندهند.اطلاعات و 
اختیاراتی دارند که می تواند ثروت‌های سنگینی 
برایشان‌فراهم کند. از همینجاست که در قوانین 
برخی کشورها برای جلوگیری از چنین حوادثی؛ 
مدیران رامجبور می کنند که در اتاقی شیشه‌ای 
بنشینند تاتمام اموالشان در معرض اطلاع 
دیگران باشد. قبل و بعد از در اختیار گرفتن سمت‌های 
مهم درایران‌هم,قانون اساسی به عنوان مهمترین 
قانون داخلی, چنین حکمی دارد اما تنها در باره چند 
مسئول رده‌نخست کشور... که البته زند گی این چند نفر 
اتفاقاچنان در معرض پر سش و پیگیری افکار عمومی 
است که حتی‌نبودن چنین حکمی درباره‌ایشان. چندان 
خطری در پی ندارد. آنچه خطر ناک است اما رده‌های 
7۲ وس ات که‌اتفاقامعمولادرسایه‌ها 
قرار دارند و کج دستی‌های بز رگ هم در همین مناطق 
دور از افتاب روی می‌دهد! ماجراهای تاسف بار 
سال‌های اخیر در باره‌دست اندازی برخی مدیران به 
اموال عمومی باعث شد از حدود ۱۰ سال قبل مجلس 


۴درصد بیشتر شدہ ولی تعداد طلاق‌ها ۱۳ 
درصد افزایش‌داشته است.اين رقم‌هایعنی 
رشد طلاق نسبت به رشد ازدواج در این استان 
به ۲برابر رسیده مسئول اداره بهزیستی يزد 
هم اینطور می گوید که ۳ درصد از طلاق‌های 
امسال به شکل توافقی انجام گر فته است.یکی 
از مقامات ارشد معاونت پیش گیری از وقوع 
جرم قوه‌قضاییه هم در همین روزهاوقوع و 
شیوع طلاق توافقی رامدنظر قرار داده‌و از 
ضرورت کنترل تعداد بالای طلاق توافقی در 
کشور گفته است. 

کک ای گرارش ها و اظهار نظرها ایتک 
جدایی‌هاهم به طور توافقی انجام می‌شود. در طلاق‌های 
توافقی هم داد گاه‌ها بر خلاف دادخواست‌های طلاقی 
کے تنها از سوی زن یامرد تقدیم می‌ شود. چندان 


یکی از خوش‌ترین خبرهایی است که از پس 
چندین سال خشکسالی می‌توان به ایرانیان 
داد. به لطف همین بارند گی‌ها و وزش بادها 
هنوز آلود گی معمول هوا در ماه‌های سرد سال 
هم. به سراغ شهرهای بز رگ نیامده. هر چند 
گشایشی که در مورد استفاده از بنزین‌های 
مرغوب‌تے در کش ور ایجاد شد هم در این 
تاخیر ورود آلود گی بی تاثیر نبوده‌است. 
گرمای تابستان و عطش و تشنگی که می رود 
وباران‌جای آن‌رامی گیرد.شاید دیگر کمتر 
کسی هم به ی اد صر فه جویی و مراقبت از 
قطره‌های آب باشد واین در حالی است که 


سس #4 
الاعات کی سا رو ۳۹۷۳ 


شورای اسلامی.سعی فراوانی برای تصویب یک قانون 
همه گیر درباره کنترل واطلاع از دارایی مقامات داشته 
باشد.قانونی که نامش رادر آن‌سال‌ها گذاشتند: طرح 
صیانت جامعه در برابر مفاسداقتصادی "و پس از 
بررسی در مجلس هفتم به طرح "رسید گی به دارایی 
مقامات و مسئولان و کار گزاران" تغییر نام پیدا کرد. 
به تصویب رسید ولی شورای نگهبان بر ای دومین بار 
نظام ارجاع شد. در پیشنهاد مجلس. نام بسیاری از 
مسئولان و مدیران نظام برای تحت نظر گرفته شدن 
دارایی‌هایشان ذ کر شده‌بود.ولی در مجمع تشخیص 


سخت گیری ندارند و اگر مقدمات حقوقی آن به طور 
دقیق و کامل انجام گیرد. طی تنها چند روز قابل انجام 
است. در زشتی پدیده طلاق هیچ تردیدی نیست. 
ولی‌اینک ه چاره‌طلاق,در نظام قضایی‌ایران دنبال 
شود و بخشی از قوه قضاییه درصد د سخت تر شدن 
یادست کم طولانی شدن روند انجام طلاق توافقی 


مصلحت نظام. چند روز قبل بخش‌هایی مهم از این 
طرح به شکلی دیگر به تصویب رسید. در این مصوبه 
گفته شده "فهر ست دارایی افراد مشمول این قانون, به 
جز مواردی که آیین نامه‌ها تعیین می کنند. محر مانه" 
بوده‌و کسانی که فهر ست این اموال رادر مر حله اجرای 
این قان_ون تهیه‌می کنند.اگر آن راخارج از وظایف 
اداری منتشر و افشا کنند, به مجازات خواهند رسید." 

به این تر تیب باز هم از اتاق شیشه‌ای خبر ی نیست 
ومهر محرمانه بر تمام فهر ست مسئولان مورد نظر این 
قانون خواهد خورد تا تنها کسانی که در این خصوص. 
وظیفه مستقیمی دار نداز آن مطلع باشند وسخت 
گیری تا آنجا پیش رفته که احیانااگر کسی دیگران 
رااز این اطلاعات مطلع کند.هم اووهم منتش رکننده 
این اطلاعات به مجازات می رسند. هر چه اطلاعات 
درجامعه‌ای آزادتر وشفاف‌تر ودراختیارهمگان 
باشد. به همان میزان. امکان سوعاستفاده و تخلف در 
میان تصمیم گیران کاهش خواهد یافت و اين واقعیتی 
انکارناشدنی است که اگر چنین مسیری پیموده نشود. 
آنگاه دهها و صد ها ستاد و سازمان و جلسه برای مبارزه 
بافسادهای بز رگ و کوچک با میلیاردهاهزینه تشکیل 
خواهد شد ولی دامن فساد هر روز به بخش‌های 
بیشتری از هر جامعه کشیده خواهد شد. 


باشد هم بدون شک پاسخ درستی به مشکل طلاق 
ند نست.مدت‌ها ست که در جلسات کارشناسی از 
ریشههای اقتصادی.روانشناختی واجتماعی طلاق 
گفته می شود که قوه قضایبه تقر یبا هیچ نقشی در این 
ریشههاندارد واگر قرار بر این باشد در مواردی که 
طر فین به هر دلیل امکان ادامه زند گی مشتر ک رابرای 
خود میسر نمی‌بینند.به اجبار و به مصلحت سنجی‌های 
غیر کارشناسی.در کنار هم نگه د اشته شوند.باید منتظر 
اتفاقات ناخوشایند تری‌میان آنها بود که پرونده‌های 
سنگین‌تری نسبت به طلاق, روی میز قضات خواهد 
آورد. ضمن اینکه ضربه‌های روحی و عاطفی بیشتری 
هم به چنین زوج‌های‌ناساز گاری‌واردمی | ید. مجموعه 
حاکمیت و قوای اجرایی و قانونگذاری باید تمام تلاش 
خود رابرای خشکاندن ریشه‌های طلاق در ایران به 
کار گیرند.اماجلوگیری‌ظاه ری و صوری از طلاق. 
حتما جزیی از این تلاش‌ها نیست. 


تمام پیش بینی‌های هواشناسی البته دست کم امسال 
راسالی پربارش برای ایران عزیز می‌دانند وحتی وعده 
سال‌های پر آب بعدی هم داده‌شده. اما همین روزهایی 
که زیر باران راه‌می‌رویم وجوی‌های پر آب وحتی 
خیابان‌های گر فتا سسیلاب راتماشامی کنیم فرصت 
خویی اسست که به یک یگر سال‌های خشکی پشت سر 
رایادآوری کنیم و بدانیم که در ماه‌هاو سال‌های 
اینده هر چه باران در ایران ببارد. باز هم نمی‌تواند این 
منطقه رابه این زودی‌ها از خطر دایمی کمبود اب رها 
کند. مگر اینکه تمام ایرانیان مراقب تمام قطرات آب 
اطر افشان باشند. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
ڪڪ > 1 
مصطفی گلیاری 
نوجویات شعرفاربی_ 


میرز محمد فرخ_یز دی :شاعرلب‌دو ختہ! 
ادامه‌ی قطرەی قبل : 
در سال ۱ شمسی 
دولت ایران گروهی آمریکایی 
استخدام کر ده‌بود. سرپرست 
آنها "د کتر میلسپو بود.اوپنج 
سال تمام کوشش کرد که جلو 
پیشرفت بازر گانی و صنعت 
تولید رادر ایران بگیرد. زیاد نگذشت که میلس پو 
در دولت صاحب قدرت شد و ارباب ایرانی‌ها شد. 
روشنفکران عليه میلسپو مقالاتی نوشتند و مردم را 
بیدار کردند. فرخی یزدی لب دوخته با سرودن یک 
را وج مردم را علیه میانیت‌هاق اس ال 
میلسپو شوراند. سرانجام دولت ناچار شد قرارداد 
میلسپو را لغو کند. رباعی فر خی: 
"این غنچه‌ی نوشکفته خوش وا شده است 
وین غوره‌ی نارسیده حلوا شده است 
آن را که برای نوکری آوردیم 
دیری نگذشته زود آقا شده است" 
فرخی زبان تیزی داشت و مدام انتقاد می کرد. 
وقتی کے نماینده مجلس بود. نماین ده مهاباد او را 
کتک زد و قرار شد جانش رابگیر ند. فر خی از مجلس 
به مسکو فرار کرد و از آنجا به آلمان رفت. علت این 
که در مسکو نماند. مخالفت دولت کار گری شوروی 
با فرخی بود زیرا این شاعر معترض در مسکو عليه 
انقلاب شوروی مقالاتی نوشت. در المان هم زياد 


نتوانست بماند زیراروزنامه‌ای به نام نهضت منتشر 
کرد و به دولت ایران و گاه به دولت آلمان تاخت. 
روزنامه‌اش پس از سے شماره تعطیل شد واو را به 
خواست سفیر ایران به داد گاه احضار کردند. دولت 
آلمان به فرخی حکم کرد از آلمان خارج شود. فرخی 
تنگدست بود و چون جایی برای ماندن نداشت» به 
پیشنهاد وزیر دربار ایران که نیرنگی در آن بود. از 
راه تر کیه و بغداد به ایران بر گشت. روزی که وارد 
ایران شد مأموران شسهربانی او رابه دربند تهران 
بردند و در خانه‌ای زندانی کردند زیراورود او به 
ایران مصادف بود با تصویب قانونی که فعالیت‌های 
کمونیستی را ممنوع کرده بود. البته دولت برای 
دستگیری فر خی یزدی مدر کی نداشت بنابراین 
یک نفر رابه اسم آقارضا کاغذ فروش پیدا کردند 
که پنج سال پیش مقداری جزیی از فرخی طلبکار 
بود واصولا دنبال طلبش نبود. فرخی رابه همین 
بهانه که بدهکاری, به زندان بر دند: 
"ای که پرسی تا به کی در بند دربندیم ما 

تا که آزادی بُود در بندء در بندیم ما" 


۹ مم ۹٤‏ اطاعات تک 


در چهاردهم فروردین ۱۳۱۶ در زندان 
تریاک خورد و اشعاری روی دیوار زندان نوشت اما 
زندانبانش فهمید و او را به بیمارستان بردند. کمی 
بعد برایش پرونده‌ی سیاسی ساختند و به زندان 
شهربانی افتاد. فرخی در داد گاه از خودش دفاع 
نکرد وب ما بازجویی را امضا نکرد. سال‌ها بعد 
زندانیانی که در حياط زندان قصر به هواخوری 
آمده بودند. صورت پر ریش و موی مردی را دیدند 
که پشت پنجره‌ی کوچک سلولی تایان شد و فریاد 
کشید: "من فرخی یزدی لب دوخته هستم. من 
هنوز زنده‌ام و شعر می گویم ". 
این آخرین بار بود که فرخی دیده شد. در 
مهرماه ۱۳۱۸ در گزارش رسمی زندان نوشته شد 
که فرخی یزدی به دلیل بیماری مالاریا و نفریت 
در گذشت. پس از انقلاب مدار کی به دست آمد که 
او رابا آمپول هوا کشته بودند. 
در دوران پس از انقلاب اسلامی بر خی از 
غزل‌هایش راسرود کردند و بارها در صدا سیما 
"آن زمان که بنهادم. سر به پای آزادی 
دست خود ز جان شستم, از برای آزادی 
در محیط طوفانزای ماهرانه در جنگ است 
ناخدای استبداد با خدای آزای 
دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین 
می‌توان تو را گفتن پیشوای آزادی ... 
او روزنامه‌نگاری موفق و مصمم بود. خوب شعر 
می گفت. زیادی هیجانی بود و در راه آرمان‌هایش 
جان داد. حکومت پهلوی با زن ده و مرده‌ی فر خی 
مشکل داشت. 
قبل از انقلاب در درسی که با "د کتر اسماعیل 
حاکمی "داشتم.از کتابی درس می‌دادبه‌نام آشنایی 
باادبیات فارسی" که تألیف خودش بود و هنوز آن 
رادارم. در اولیسن جلسهی درس گفت: "برای این 
که در این کتاب شعری از فرخی یزدی بگذارم. با 
ادارهه‌ی سانسور مشکل داشتیم و آنقدر آمدم ورفتم 
تا خرش فقط اجازه دادند یکی از شعرهای کاملا 
عاشقانه‌ی اورادر این کتاب چاپ کنم . بر خی از 
اكات اف قرل زیبا را بخوائد 
"شب چو در بستم و مست از می‌نابش کردم 
ماه اگر حلقه به در کوفت. جوابش کردم 
دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا؟ 
گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم 
منزل مردم بیگانه چو شد خانه‌ی چشم 
" آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم 
شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع 
3 آتشی در دلش افکندم و آبش کردم 
غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد 
خواندم افسانه‌ی شیرین و به خوابش کردم 
زندگی کردن من مردن تدریجی بود 
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم" 
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شهرستان سیب و سوران از شهرهای دیدنی 
|١۶۹ ۹‏ ۷ہ 
۰ کیلومتر مربع از شمال به سراوان, از جنوب به 
مھرستان: از شرق به سراوان و پاکستان و از غرب 
به خاش منتهی می شود. این شهرستان آب و هوایی 
گرم وخشک دارد و میانگین بارش سالانه در آن 
حدود ۱۰۵/۷ میلی متر است. مردمش همانند همه 
جنوبی‌ها خونگرم. مهربان و مهمان نوازند. رسم جالبی 
به نام «بجار»بین آن‌ها رواج دارد. بجار مراسمی است 
که با هدف کمک به زوج‌های جوان. کلیه بستگان و 
آشنایان کمک‌های نقدی خود را برای تشکیل زندگی 
جدید به خانواده داماد تقدیم می‌کنند. غذاهایشان 
هم بسیار خوش طعم و لذیذ است و از غذاهای رایج 
شهر می‌توان تنورچه. تباهگ يا تباهه. انواع آش‌ها, 
خورشت‌ها و نان‌های محلی را نام برد. 

از مهمترین دیدنی‌های طبیعی منطقه می‌توان 
به دامنه جنوبی کوه‌بیر ک که در شهر ستان سیب و 
سوران واقع است و همچنین بخش هیدوچ اشاره کرد 
که سای کرد تان است رود خانه‌های ماشکد و 
روتک نیز در آبادی شهرستان سیب و سوران تقش 
مهمی دارند؛ به طوری که با وجود آب و هوای گرم و 


خشک منطقه. کشاورزی و باغداری بسیار رواج دارد 
ووسعت نواحی زراعی آن به ۰ ١‏ هزار هکتار می‌رسد 
که بیش از نیمی به زراعت سللانه و مابقی به باغات 
ایا ما کے د 
خرمااست.با تولید سالانه ۲۱ هزار تن که ۸۱درصد آن 
از نوع مضافتی به عنوان مر غوبترین خرمای کشور است. 
محصولات عمده زراعی شهرستان نیز یونجه, جو, گند م 
وذرت است. اما شهر ستان سیب و سوران همانطور که 
که از نامش پیدا اسست. از دو منطقه به نام‌های روستای 
سیب و شهر سوران تشکیل شده است. 

روستای سیب یا سب در ۱۰ کیلومتری جنوب 
شرقی سوران و ۴۷ کیلومتری جنوب غربی سراوان 
قرار گرفته است. مردمش به زبان بلوچی صحبت 
می کنند و مسلمان و پیرو اهل تسنن هستند. طبق 
اخرین آمار رسمی, حدود ۰ ۰ نفر جمعیت دارد و 
اکثر مردم روستا به کشاورزی و باغداری و دامداری 
مشغول هستند. برخی دیگر نیز در حوزه تولید صنایع 
دستی فعال هستند. دامداری در این روستا بیش 
از سایر نقاط شهرستان دیده می شود و محصولات 
لبنتی مرغوبی دران به دست می اند زنان رو تا 
نیز در اوقات فراغت خود به حصیربافی و سبدبافی 


می‌پردازند. انواع آش‌هاء خورشت‌ها: کباب‌ها و 
نان‌های محلی نیز از غذاهای رایج روستا هستند. 

مردم روستا آهمیت فراوانی به مناسبت‌های 
مذهبی می‌دهند و با بر گزاری مراسم ویژہ در اعیاد 
ملی و مذهبی نوروز, فطر قربان» و میلاد پیامبر (ص). 
به جشن و سرور می‌پر دازند. آنان به ویژه در میلاد 
پیامبر (ص) همراه مراسم مولودی خوانی. جشن‌های 
باشکوهی نیز بر گزار می کنند. از دیگر مراسم محلی و 
سنتی این روستا می‌توان به مراسم سحرخوانی در ماه 
مبارک رمضان اشاره کر د. موسیقی محلی و خواندن 
ترانه‌های بومی بین مردان روستا, هنری پر طرفدار 
وهمگانی است که جزیی جدانشدنی از مراسم 
مختلفشان هم شده است. 

لباس‌ه ای روستاییان نیز هنوز به همان شکل 
محلی و بومی خود باقی مانده است و هنوز می‌توان 
اثرپذیری اب و هوا را بر انواع پوشاک مردم دید. 
آثار باستانی این شهرستان شامل بناهای میل مارو. 
پیر کهور و کله برزاد می‌شوند که قدمتشان به قبل 
از اسلام برمی گردد. دو قلعه کنت و هیدوچ واقع در 
بخش هیدوچ نیز از دیگر بناه ای مهم تاریخی این 
شهرستان محسوب می‌شوند. 

روستای سیب هم جاذبه‌های تاریخی ارزشمندی 
دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به قلعه سیب اشاره 
کرد قدمت این قلعه به دوره‌های اسلامی می رسد. 
این قلعه خشتی و گلی با ارتفاع ۳۰ متر بلندترین بنای 
خشتی و گلی ایران و جهان است. قبرستان قدیمی 
تسا تہ متا ےت ناک 
تپه‌های باستانی گله برزاد. میل مارو و کان هشک هم 
از دیگر آثار تاریخی این روستا به شمار می‌روند. 

چشمانداز مزارع سرسبز:, نخلستان‌های انبوه. 
باغ‌های مصفا و پربار میوه از جاذبه‌های طبیعت زیبای 
این روستاست. رودخانه روتک که از جنوب روستا 
عبور می کند. حیات و سرسبزی را همراه خود به 
ارمغان آورده‌است. گل‌های رنگارنگ زیبا و گیاهان 
طبیعی اطر اف رودخانه, به ویژه در فصل بهار جلوه‌ای 
دلنشین و جذاب پدید می آورند. 

اگر قصد سفر به روستای سیب را دارید. این روستا 
از طریق شسهرهای خاش, سوران و سراوان با جاده‌ای 
۹741 )۰ اش 


روستای مغان در ارتفاع ۱۷۶۸ متری از سطح دریا 
ودر فاصله ۲۸ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد. 
٣ی‏ سفر گرد شگران 
غ ا ا ا غا 
ا ی ا د ا 
درارتفاع ۰ ۱ متری از س طح دریاقرار داردو دارای 
۲۳پ وک کر 
از کوهنوردان مشهد این غار را کشف کردند. 

غار در جنوب روستاواقع شده‌است. طبق 
بررسی‌های‌انجام شده توسط زمین شناسان, قدمت 
این‌غارراحدود ۰ ١میلیون‏ سال تخمین زده‌و آن را 
مربوط به دوران دوم زمین شناسی دانسته‌اند؛.یعنی 
این غار از رشته کوه‌های البرز و کوه‌دماوند هم قدیمی تر 
است. دودهانه غار یکی در جنوب ودیگری درشرق 
قرار دارد. دهانه اصلی همان دهانه جنوبی است و نور 
ا داغل آتمی شود ار که تا فاسله ۱۲۰ 
متر داخل غار نیازی به استفاده‌از لامپ و سایر وسایل 
روشنایی نیست.هر چه در غار بیشتر پیش می‌رویم. 
عرض مسیر بیشتر شده‌وار تفاع سقف غار هم بیشتر 
می شود شیب مسیر هم افزایش می‌یابد. قندیل‌هاو 
ستون‌های استالا کتیک و استالا گمیت به وفور در داخل 
غار به چشم می‌خورن د. چند ین چاه مختلف در داخل 
غار وجود دارد که عمق یکی از انها ۵ امتر است و بعضا 
محل زند گی خفاش‌ها هستند. چشمه آبی هم در داخل 
غار وجود دارد که به داشستن آب بسیار گوارا و زلال اما 
تسار سرد معروف است. 

مسیررفتن به روستای‌مغان وغار آن از طریق 
شهرک سیدی و عبور از جاده خلج است. یعنی باید به 
را 
گر دنه خلج. کال شلگر در وستای‌ ار دمهن وروستای 
خانرود عبور کنید. وقتی به روستای مغان رسیدید:راہ 
خود رااز جاده اصلی روستاادامه دهید تابه محلی به نام 
سر چش مه بر سید.اینجا محلی بر ای استر احت وابتدای 
راه‌پیاده‌روی به سمت غار است. از انجا تاغار حدود 
پنج کیلومتر به سمت چپ باید بر وید. دقت کنید که‌اين 
4570 رفا اد ھت ی 
کنید چون بدون راهنما گم می‌شوید.البته در بر خی نقاط 
مسیر نشانه‌هایی توسط افراد روی سنگ‌هاو صخره‌ها 


نوشته شده‌اما بسیاری از آنهابه مرور زمان وبر اثر 
بارش باران پاک یا کمرنگ شده اند پس حتما همراه با 
یک راهنما به این غار بروید. 

علاوه‌بر این غار جاذبه نسبتا جالب و ترسناک 
دیگری‌هم دراین منطقه توجه مسافران وحتی بومیان 
منطقه رابه خود جلب کر ده‌است. گفته می شود در 
جاده‌ای که از جنوب مشهد به سمت کوههای بینالود و 
مش خصاروستای دیدنی مغان وغار آن‌منتهی می شود 
وبه نام کوههای خلج شهرت دارد. مدتی است که هنگام 
شب. ,.صدایی عجیب و وحشت آور از میان درختان 
آن به گوش می رسد که سابقه نداشته است.مردم 
محلی می گویند که به محض تاریک شدن هواصدایی 
شبیه سوت با جیغ از میان درختان این منطقه به گوش 
می‌رسد وهمین سبب شده‌است که منطقه رابه نام 
جنگل جیغ هم بشناسند. ۲ 

بان مان مها وه راز 
ملخ‌هایی می دانند که به | نجاهجوم | ورده‌اند وشب‌هابه 
درختان پناه‌می‌برند. برخی دیگر نیز عواملی نا شناخته 
راتا وه ال ود امد بای صداها 
می دانند. این منطقه در دره‌ای واقع شده که رود خانه‌ای 
از آن می گذرد. این رودخانه‌هر سال دریک فصل 
خشک می شد ولی از سال ۱۳۹۰ء یعنی درست از سالی 
که این صداها از جنگل شنیده می‌شود. دیگر خشک 
نشده‌است وهمچنان آب در آن جریان‌داردوهمین 
امر باعث جلب توجه مردم وبه تبع آن ترس آنها از این 
پدیده شگفت انگیز شده‌است. باهمه‌اینها منطقه‌ای 
بسیار دیدنی وزیباست واین داستان‌هافقط به شهرت 


این منطقه دیدنی افزوده است. 


9 
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قال الصادق(ع): العقل دليل المومن 
ششمین امام معصوم که سلام و درود بی حد بر اوباد 
فر مودند: خرد راهنمای ایمان آور نده‌است. 
کسی از آن حضرت در خواست کرد عقل رابه وی 
العتل ما عیدب الرجمان واکتسب به الجنان 
مي‌شود وب ۱۱ "1 یت آمده 
است که جبرئیل خدمت حضرت آدم (ع) رسید و 
عر ضه داشت سه چیز ارز شمند را از جانب خداوند 
آورده‌ام که یکی از آنھارامی توانی بر گزینی, که آن 
سه عقل.دین وحیااست. آدم پس از اندیشه‌ای 
عقل رابر گزید.دین و حیابه زبان آمدند که‌مانیز به 
دستور حق نزد عقل می‌مانیم. و لذا گفته شده است 
لادین‌لمن ۳ لاعقل له 
دین و حیا نیست برای کسی که عقل ندارد. 
این جمله جقد ر زیباست: خدایا به آنکه عقل دادی, 
چه ندادی و به آنکه عقل ندادی چه دادی؟ 
به سعادت دو حجت و راهنما دارد. حجت باطنی 
و حجت ظاهری. حجت باطنی هر کس عقل اوو 
حجت ظاهری‌اش پیامبر(ص) است. 
به معمار عقل و خرد تيشه ده 
که تا خانه جهل ویران کنند 
بر آنند خودبینی و جهل و عجب 
که عیب تو را از تو پنهان کنند 
بزرگان نلغزند در هیچ گاه 
کز آغاز تدبیر پایان کنند 
راه‌زند گی بھرەنمی گیر ند در پر تگاه تباهی سقوط 
می کنند. 
تو چشم عقل ببستی که در چه افتادی 
تو و خویتر د گران 


چراغ عقل نهفتیم i‏ 
| 
۱ ۳9 زع وت کے 1 
e ۹‏ ۱ ا جا 
۹ کی O‏ 


> 


دا 


د خدامه جب مه فت در کار ھاو ده 


سنا 
۸ 


ی درون 


٦ 


ھی سو 


۵ 


ماج على (ع) 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail.com‏ 


عزیزم چشم دلت را باز کن 

دریکشنبه»هشتم ماه می۵ ۰ ۰ دید گاه‌من نیست 
به‌همه چیزتغییر کرد. ان روز راخوب به خاطر دارم. 
زمانی بود که روی اینه حمام خانه جای دست دیدم. 
آن روز,اولین سالگرد در گذشت همسرم رابه سوک 
نشسته بودم. من و مکس چهار سال قبل از فوت اواز د واج 
کر ده بودیم. زند گی خوب و خوشی داشتیم اما سر نوشت 
داستان دیگری رابرای مارقم زده بود و عمر خوشبختی 
ماءمثل عمر بهار کوتاەبود.سرطان,فقط شش ماەفرصت 
خواسته بود تاهمسر عزیزم راازمن بگیرد. مکس, پنجاهو 
شش ساله بود. او همسر دوم من بود و من از ازدواج اولم 
یک پسر چهارده ساله به نام تانر داشتم. 

دوماه پایانی عمر همسرم بیشتر صرف این شد که 
به من دلداری بدهد و از من بخواهد بعد از مرگ او باز 
هم به فعالیت‌ه ای اجتماعیام ادامه بدهم و به خاطر 
پسرم‌هم که شد ه.سر پاباشم ودوام بیاورم.وقتی‌مکس 


نداشتم.بارها در باره‌این موضوع باهم حرف زده بودیم 
و هر بار مکس سعی کرده بود من رامتقاعد کند. حالا 
که قرار بود مکس رابرای هميشه از دست بدهم. 
مدام با خودم می گفتم چگونه می گویند خدامهربان و 
عادل است و چرامی گویند بهترین‌ها را برای بند گانش 
می‌خواهد ؟ من در زند گی‌ام سختی‌های زیادی کشیده 
بودم و آشناشدن با مکس وازدواج و زند گی در کنار او 
مانند مرهمی بود که کم کم می‌رفت زخم‌های عمیق 
بیرحمی تمام مکس رااز من بگیر د و زخم عمیق‌تری بر 
روح‌وجان‌من‌بکارد.چطور می‌توانستم به خداونداعتقاد 
داشته باشم و ایمانم راقوی کنم در حالی که می‌دانستم 

حالا مکس اینجا کنار من در آشپز خانه ایستاده‌بود 
وبااینکه‌می‌دانست فرصت چندانی ندارد و به زودی از 
دنیأمی‌رود. از دیدن اشعه خور شید لذت می برد و خدا 
راشکر می کرد. نمی دانم چه شد که ناگهان فکرم را به 
زبان آوردم: "| گه می‌خوای من به مر گ واون دنیاو 
همه چیزهایی که میگی اعتقاد پیدا کنم. از اون دنیا 
یه نشونه برام بفرست. یه نشونه که بهم باور و اعتقاد 
بده. مکس باز هم با آرامش نگاهم کرد.لبخندی زدو 


بلند شدم تابه آ شپزخانه بروم وفنجانی چای آماده 
ساعت قبل هم آنجابودم اما گویی بوی مکس هر لحظه 
من‌رابه سوی ان اتاق جذب می کرد.روی اينه حمام. 
چنین چیزی ندیده بودم. با تعجب نزدیک تر رفتم. سر 
جایم میخکوب شد هبو د م. کسی می خواست سربه سر م 
بگذارد؟ باصدای بلند پسرم راصدازدم.تانر باعجله 
خودش رابه من رساند وبا تردید پرسید: "مامان اتفاقی 
افتاده؟ حالت خوبه؟چیزی شده؟ با گریه جواب 
دادم: "به این نگاه کن! قبلاً دیده بودیش؟ کار توئه؟" 
ومطمئن بودم که کار تانر نبوده چون تمام دوسه 
ساعت گذشته در کنار من بوده.بااین حال از او خواستم 
دستش رانزدیک اثر آن دست نگه‌دارد تا آنها راباهم 
مقایسه کنم. هم شکل این دو دست باهم فرق داشت 
وهم اندازه‌شان. اثر دست عادی به نظر نمی رسید. 
درست مثل اینکه بااشعه‌ایکس‌عکس آن راگر فته 
بودند واثرش راروی آینە حمام حک کردہبودند.مثل 
همه همسران, اثر دست همسرم راخوب می شناختم و 
ازاعماق قلبم اطمینان داشتم که این اثر دست همسر م 


اینکه | یااواز عشق واقعی من به خودش بی خبر بود که 
این طور راحت برای من از سر پا ماندن و دوام آوردن 
حرف می‌زد. من ناش بودم وبا اصرارهای همسرم. 
صبح‌هاسر کارم می رفتم اماظهر به بهانه خوردن ناهار 
به خانه برمی گشتم تا کنارش باشم.او می گفت زند گی 
ھمیشه و در هر حالی باید جریان داشته باشد. 

یک روز ظهر که به خانه آمدم.همسرم در اتاق 
نشیمن نبود. چندبار صدایش زدم. جوابی نشنیدم. با 
نگرانی به سمت اتاق خواب می‌رفتم که دیدم وسط 
اشپزخانه ایستاده. | فتاب ظهر از پنجر ه داخل شده و 
منظره زیبا و دل‌انگیزی ساخته بود. مکس با دیدن من 
لبخند زد و خواست نزدیک بروم.با آرامشی که گویی 
دراوهمیشگی وابدی‌بود. گفت: بیااینجاعزیزم... 
می دونم مثل من اعتقادات سفت وسختی نداری. به 
این اشعه خورشید نگاه کن. می‌دونی به خودم چی 
می گفتم؟ می گفتم خدا چه خالق مهربان و باتدبیره. 
حتی این زیبایی رو هم از ما دریغ نکر ده." مکس درست 
می گفت.من مثل اواعتقاد وایمان سفت و محکمی 


و کے لمات من 


چو 


گفت:''سعی می کنم.امااین فقط به من بستگی نداره. تو 
هم باید تلاش کنی و چشم دلت رو باز کنی." 


اثری از بهشت؟ 

یک سال بعد از مرگ مکس, من و پسرم هنوز 
عزادار بودیم. پسرم درهمین‌مدت کوتاه | نقدر با 
مکس خو گرفته واوراپذیرفته بود که احساس می کرد 
پدر واقعی‌اش رااز دست داده‌است.در ان غروب 
یکشنبه» من وپسرم در حياط پشتی خانه نشسته بودیم 
و کت اب می خواندیم.دلم می خواست مکس هم کنار 
مابود وبالبخند همیشگی‌اش برایم چای می آورد. 
در آخرین ماه زند گی‌اش تصمیم گرفت در اتاقی 
که مخصوص مهمان بود بماند. درد زیادی داشت 
وخواب به چشمانش نمی آمد. دوست داشت جایی 
پا که مزاخ کسی نشو ةبه کوچک زین مسائل 
وجزییات هم اهمیت می‌داد. بعضی شب‌ها از خواب 
بی دار می‌شدم و آرام به اتاقش می‌رفتم. بیدار بود. 
دردمی کشید اماحرفی نمی‌زد ومن یا پسرم رابرای 
کارهای ضروری هم از خواب بیدار نمی کر د. از جایم 


۳٦۷۳ رہ‎ 


مکس است. انگشت‌های کشیدہ و استخوانی مکس را 
خیلی خوب می‌شناختم. 

ساعت ۲:۴۴ ۱ رانشان می داد. خدای مناهمه 
چیز عجیب به نظر می‌ ر سید. این درست زمانی بود 
که همسرم چش ماز دنیافر وبسته بود م وتانر شانه‌ام 
راتکان داد وبا تعجب پر سید: "مامان»من که سر 
درنمیارم. قضیه چیه؟ "نفس عمیقی کشیدم وجواب 
دادم: "من‌هم‌هنوز مطمئن نیستم. یه سوال‌دارم. پسرم 
تواین یه سال گذشته, بعد از مرگ مکس, تاحالا حس 
کردی که سعی کرده باهات ارتباط بر قرار کنه؟" 

تانر چند لحظه فکر کرد و گفت: شاید... دقیق 
نمی‌دونم. اما اینا چه ار تباطی به هم داره؟ مکس مرده 
واین اثر دست نمی تونه مال اون باشه. درسته؟" 

من جواب قانع کننده‌ای نداشستم جسز اینکه به 
تانر آرامش‌بدهم.پسرم‌رادر آغوش کشیدم وازاو 
خواستم اتاق راتر ک کند. پسرم بانگرانی به من نگاه 
کنارش می‌روم.دوربین عکاسی ام را | وردم واز زوایای 


داشتم می‌توانستم نمونه‌ای از آن اثر دست بر دارم 
و آن‌رابرای آزمایش به پزشکی قانونی ببرم. کاملاً 
گیج بودم. عقلم درست کار نمی کرد و نمی‌دانستم 
دیگران باشنیدن‌این حرف,چه برداشتی از من خواهند 
داشت.شاید باخودشان می گفتند از غم از دست دادن 


شوهرش حسابی دیوانه شده است. من هميشه در 
زند گی آزادانه‌درباره‌مسائل فکر می کردم.برای 
هر چیزی دنبال دلیل وبرهان خاص و پیچیده‌ای نبودم. 
دراین موقعیت هم خیلی دوست داشتم اینطور باشم 
ودتبال دلیل خاصی نگر دم. به یاد حرف‌های آن روز 
مکس در | شپز خانه افتادم.امکان داشت که نشانه‌ای 
برایم فرستادهباشد؟ نشانه‌ای که‌قراربود بیاید وایمان 
واعتقاد من را متحول کند. کمی هم می‌ترسیدم. اگر 
یک نفر می‌خواست با من بازی کند؟ 

زمان همچنان ایستاده بود 

این‌اولین اتفاق غیر منتظره و عجیب نبود. مکس: 
ساعت ۱۲:۴۴ دقیقه ظهر شنبه از دنیارفت در حالی 
که تمام خانواده و دوستان کن‌ارش بودیم. در حیاط 
پشتی زیر بر آمد گی شیب دار سقف بیرون از در دو 
زنگ ناقوسی شکل بادی خیلی سنگین قرار داشت 
که من ومکس آن را آویزان کر ده‌بودیم.هر دوی 
آنھابز رگ بودند.یکی از آ نهاصدای‌موسیقی 
می‌داد و صدای زنگ دوم شبیه امواج دریا 
بود. درست لحظه‌ای که مکس چشم‌هایش 
رابرای‌هميیشه بست. این دو زنگ به صدا 
در آمدند. مادرم می گفت چه خوب که به 
احترام مکس سکوت کنیم وبه موسیقی 
گوش دهیم. اما چند ثانیه بعد. در کمال 
ناباوری دیدیم که اصلا از باد خبر ی نبوده. 

یک هفته بعد. شنبه صبح حدود ساعت 
هفت برای پیادەروی بیر ون رفتم. پسرم خواب 
بود. ترجیح دادم اورابیدار نکنم و تنها بروم. یک 
ساعت بعد به خان ب رگشتم وارد 

به ساعت دیواری بز رگ بالای شومینه افتاد. 

ازا 90ے ات 
روی ۱۲:۴۴ دقیقه متوقف شده‌بود .سعی کردم به 
آن اهمیت ندهم.امابااینکه ساعت هشت صبح بود. 
چطور می توانست روی‌ساعت دقیق مر گ‌مکس 
توقف کرده باشد ؟ 

با عجله به اتاق پسرم رفتم واو راخواب بیدار کردم 
واز او خواستم دنبالم بیاید. پسرم هنوز خواب آلود بود و 
درک نمی کرد چه می گویم. برایش توضیح دادم که چه 
اتفاقی افتاده. امیدوار بودم من اشتباه کر ده‌باشم ووقتی 
بهاتاق نشیمن برمی‌گردم؛ ساعت وقت عادی رانشان 
بدهد اما این طور نبود. تانر از دیدن ساعت متعجب شد 
اماسعی کر دبه‌من آرامش بدهد. گفت: مامان, شاید 
باتری‌ساعت تموم شده واتفاقی روی این ساعت واستاده. 
ماکه نمی‌تونیم این ساعت رو جابه‌جا کنیم پس بهتره 
امروز یکی رو خبر کنید که بیاد بهمون کمک کنه. 

می‌دانستم پسرم این حرف‌ها را برای آرام کردن 
من می گوید وگرنه اوهم مثل من خوب می دانست 


که شب قبل پیش از خواب..ساعت درست و دقیق 
کار می کرد پس چگونه می‌توانست با اینکه هنوز ظهر 
نشده.روی زمانی متوقف شود که هنوز نیامده بود؟ 
می‌توانستم این موضوع رانادیده بگیرم که ساعت 
درست احطهم رگ مکس رانشان می دادامامساله 
دوم راچطور نادیدەمی گر فتم. دوست داشتم استدلال 
پسرم راقبول کنم. به خودم می گفتم بیماری رنج آور 
مکس ومر گ زودهنگام او ضربه سختی به من زده و 
حتماً آنقدر از نظر روحی در فشارم که هر چیز بی ربطی 
رابه مرگ مکس ونشانه‌هایی از اوار تباط می‌دهم. 


پسرم راد رآغوش کشیدم و از 
او خواستم اتاق راترک کند. یسرم 
بانگرانی بسه من نگاه می‌کرد.به او 
تاکید کردم که تاچند لحظه‌دیگر من 
هم کنارش می روم 


ساعت تا روز چهارش نبه روی همان زمان ماند. تا 
اینکه عصر چهارشنبه وقتی بعد از خریدی کوتاه به 
خانه با زگشتم ديدم خودبه خود درست شده.هیچ 
کس خانه نبود. پسرم تانر با دوستانش بعد از مدرسه 
بیرون رفته بود وتاشب برنگشته بود. تمام د رها قفل 
بودند و کسی هم کلید خانه ما رانداشت. آیاتمام اینها 
نشانه‌ای از طرف شوهرم مکس بود؟ نشانه‌ای که 
منتظرش بودم؟ 

قایقی به نام مکس 

کم بعد یک اتفاق باورنکردنی دیگر رخ داد. 
قبل از اینکه پزشکان تشخیص بدهند که همسرم به 
سرطان مبتلا شده قرار بود من واو و پسرم برای 
سفری تفریحی به ایتالیا برویم. خیلی هیجان زده بودیم 
چون مکس اطلاعات زیادی درباره ایتالیاء معماری» 
فرهنگ وهنر ومردمش داشت وبااشتیاق آنهارابرای 


۹٤ مر‎ ۹ 


ماتعریف کردہ بود. پسرم می گفت این لطف بز رگ 
مکس راهر گز فراموش نخواهد کرد. قرار بود با تور به 
رم و فلورانس برویم و تعطیلات فوق‌العاده‌ای را تجر به 
کنیم.این سفر رویایی می توانست خاطرات تلخ زند گی 
گذشته رااز ذهن وروح من وپسرم پاک کندوبرای 
ماشروعی دوباره باشد. اما شنیدن خبر بیماری مکس: 
همه رویاهای مارانقش بر آب کر د. من وپسرم تصمیم 
گرفتیم به این سفر نرویم اما مکس اصرار داشت این 
فرصت رااز دست ندهیم. او می گفت سفر می تواند به 
من آ رامش بدهد. از طرفی می گفت نبایدلذت این سفر 
خاطره‌انگیز رااز تانر بگیرم و او رااز این سفر محروم 
کنم. با وجود اصرارهای فراوان مکس, به سفر نرفتم و 
در خانه کنار او ماندم. مدتی پس از فوت مکس» پسرم 
پیشنهاد داد برای تغییر روحیه بەایتالیابرویم. .هیچ 
تمایلی بەاین سفر نداشتم مخصوصاً چون قرار بود 
خاطرات آن رادر کنارم همسر عزیزم ثبت کنم. اما 
بالاخره پذیرفتم و من و تانر راهی سفر شدیم. 
از لحظه ورود آ رام وقرار نداشتم وخودم راسرزنش 
می کردم که چرابه حرف پسرم گوش کردم وبه این 
سفر آمدم.یک روز غروب. در یک پارک زیبانشسته 
بودیم. آنقدر دلتنگ مکس بودم که زیبایی انجابه 
چشمم نمی آمد. فتاب‌در کار غروب‌بود.پسرم 
از من خواست به جای فکر و خیال, دوربینم 
رابردارم و از زیبایی‌های غروب خور شید 
در آن پارک رویایی عکس بگیرم. بعد از 
آن پسرم گفت تاشب نشده به ساحل 
رودخانه برویم و چند عکس زیبا هم از 
آنج‌ابگيريم چندعکس گرفتم تااینکه 
نوبت به عکس دونفره‌خودم وپسرم رسید. 
دوربین را تنظیم کردم و کنار تانر ایستادم و 
عکس گرفتیم.اين سفر با دلتنگی آغاز شد و 
با دلتنگی به پایان رسید. سفری که می توانست 
خاطره خوشی باشد برای من, همسرم و پسرم. 
چند روز بعد عکس‌هارامی‌دیدم. با تعجب چشمم به 
یکی از عکس‌هاافتاد.وقتی من و تانر ایستاده‌بودیم که 
عکس بگیر یم یک قایق با فاصله‌ای نه چندان دور پشت 
سے مابوداما آنچه که جالب بود.اسم آن قایق بود که 
در عکس »درست بین من و پسرم افتادہ بود .اسم آن 


قایق مکس بود. 


آخرین دلیل برای پذیرش 

چندروز گذشت.فکر و خی ال لحظه‌ای رهایم 
نمی کرد. بالاخره به خودم گفتم این طور نمی شود. 
باید دست به کار شوم. تصمیم گرفتم با مطالعه در 
اسن زمينة اطلاعات خودم راب الا یرم آغاژ این زاه 
به سفری طولانی و ناشناخته منجر شد. در این راه. با 
متخصصان. کارشناسان و دانشمندان زیادی حرف 
زدم.من می‌خواس تم ایمان واعتق ادم رامحکم کنم 
ونمی توانستم بد ون‌اینکه به یقین بر سم. همه چیز را 
چشم بسته بپذیرم. روزی سراغ یک استاد دانشگاهی 
رفتم که تحقیقات زیادی رادرب اره‌ادراک ومنطق 


بقبه در صفحه ۵۷ 


اطلامات مل ےہ صصص 


مہم 


داش و از راہ کتاب ھا کسب نمی شون دلکه داید وو ویو کت کرد 


٥مماتعا‏ گاندی 


بر اساس سر گذشت: بهنام 


پول.ماشین, خانه. مسافرت‌های خار جی... و ثر وت 
زیاد؛اينهاهمه آرزوهایی بود که من از کود کی با آنها 
بز رگ شده‌بودم. وقتی می دیدم پدرم که یک کار گر 
ساده بود و پس از سال‌ها سختی کشیدن و صبح تاشب 
کار کردن, توانسته فقط یک آپارتمان کلنگی هشتاد 
متری‌دو خوابه بخرد که مادرم و ماچهار خواهر و 
برادر صبح تاشب داخلش بلولیم وبر سر اینکهاتاق 
خواب دوم مال چه کسی باشد مدام با هم بجنگیم. آن 
وقت بود که آرزوی ثروتمند شدن مانند یک درخت 
کهنسال در دلم ريشه کرد! 

آری, آن روزی را که میان من وبرادرم بر سر اینکه 
ماباید صاحب اتاق خواب دوم شویم.بادو خواهرم 
حسابی دعواسر گرفته بود هر گز فراموش نمی کنم. 
همگی می‌دانستیم که یکی از اتاق خواب‌ها مال پدر و 
مادراست.پس می ماند اتاق دوم که بايد بین دو برادر. 
يادو خواهر تقسیم می‌شد. که چون ما "مرد بودیم و 
زورمان به خواهرها که یکی شان از من بز رگتر هم بود 
_می‌رسید.با گردن کلفتی آن‌اتاق رافتح کردیم ولوازم 
و کتاب‌های مدرسه و لباس‌هایمان رابه آنجا بر دیم. 

آخرشب وقتی‌پدرم بالباس‌های‌خاکی ودست 
های روغنی و پر از خستگی به خانه بر گشت و دخترها 
کنارش نشستند و ماجراراتعریف کردند. پدرم 
همانطور که داشت چایی را که مادر برایش | ورده بود 
جرعه جرعه می‌نوشید. رو به من کرد و دو تاحرف زد 
اصلا دومی را فشنیدم: 

_باریکلا آقابهنام..اين اواخر.یعنی بعداز گرفتن 
دیپلمت که دیدم‌باشگاه‌میری وهالتر می زنی و 
بازوهات و سر شانه‌هات حسابی ورزیده شده..., خدا 
روشکر می کردم که‌پسر بز رگم کم کم داره‌مردميشه. 
که اگر یک روز من نبودم, مثل کوه پشت خواهرها و 
مادرش وامیسه.... اما اشتباه می کر دم.... تو حتی از 
خواهر بزرگت افسانه هم بی وجودتری. افسانه فقط به 
خاطر اینکه سر و صدای تو وداداش سیزده‌ساله‌ات 
از خون ه نرهبیرون و جلوی همسایه‌ها آ برومون نره 


لمات ی 
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کوتاه‌اومده وقبول کرده که بااعظم توی هال بخوابند 
واتاقشون همین جاباشه. جرا که تو سرش داد زدی و 
گفتی؛من مرد نیس تم اگر بگذارم این اتاق به شمادو تا 
برسهباریکلا آقا بھنام.... الحق که مر دانگی روخوب 
معنی کردی. همه زور بازوت و جوونمردیت اينه که 
مقابل دو تادختر وایسی وبگی این اتاق مال منه؟ 

تواصلامعنی‌غیرت رومی‌فهمی پسر؟غیرتت 
اجازه‌میده دو تاد ختر شانز ده و بیست ویک ساله وسط 
هال بخوابند ولباساشون ولوازم شخصیش ون جلوی 
چشم کسانی باشه که پا به این خونه می گذارند؟ حاشا 
به غیرتت پسرم.... تو اگر خیلی دلت می‌خواد صاحب 
یک اتاق مستقل بشی» به جای اینکه عصرها وایسی 
سر کوچه وبایک مشت جوون آواره‌تر از خودت وقت 
بگذرونی.همت کن وبرودنبال کار تابتونی اونقدر 
پولدار بشی که بیای به من بگی آقا جون من می تونم 
بهت کمک کنم که یه خونه چهار اتاق خوابه بخریم. 
نه‌اینکه توهیجده‌س الگی هنوز پول توجیبی‌ات رواز 
من بگیری, اما زور بازوت رو به رخ دو تادختر بکشی. 
حاشابه غیرتت آقابهناه! 

حرف‌های پدر مثل چاقویی که آلوده به زهر باشد. 
قلبم رامی‌سوزاند. حتی خود افسانه - که طرف دعوایم 
بود-نیز انگار داشت خرد شدن غرور مرا که لحظه 
به‌لحظه اب می شدم حس می کرد که‌باایماواشاره 
به پدر فهماند که‌ادامه ندهدامن که حس می کردم 
تمام شخصیتم لگد مال شده است. همه توانم راجمع 
کرده‌بودم که فقط اشک نریزم. دلم نمی خواست 
مثل بچه‌هایی که پدرشان دعوایشان می کند به گریه 
بیفتم‌انگاهم به زیر پایم و گل قالی بود و تنها آرزویم 
این بود که‌همه چیز تمام شود و زود تر از خانه بزنم 
بیسرون تا آن نگاه‌های تر حم آمیز خواهرها وبرادر و 
مادرم رانبینم. پدر که حسم را خوب فهمیده بود. امد 
ودست پینه بسته‌اش را گذاشت روی شانه‌ام وبرای 
اینکه فقط من حر ف‌ھایش رابشنوم, صدایش راپایین 
آورد و گفت: 

_بهنام جان.... می‌دونم من مال نسل قدیم هستم 


۰ 


۳٦۷۳ ارو‎ 
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واین روزها مثل در مسجد شدم که نه ميشه عوضش 
کردونەمیشے تحملم کرد»سواددرست وحسابی 
هم که ندارم.... کلاس هشتم بودم که بابام که شا گرد 
راننده تریلی بود.با تریلی ورانندەرفت ته دره ومن که 
باید خرج سے تا خواهرم و مادرم و خرج خونه و همه 
مخارجشون رومی‌دادم. درس روول کردم ورفتم 
دنبال کار گری. الان می دونم که دلت می‌خواست یه 
پدر پولدار و ادم حسابی جای من داشتی! شاید من 
هیچی نتونم برای توباقی بگذارم» يا چیزی بهت یاد 
بدم!امابگذار تنهادرسی که از زند گی یاد گرفتم به 
پس بز رگم منتقل کنم.بهنام جان مر دونگی شاید 
معنی‌های زیادی داشته باشه اما به نظر من. یک مرد 
واقعی اونه که اول از همه سعی کنه آبروی خانواده‌اش 
رو بخره و برای خوشبختی اونها از همه چیز -حتی از 
خودش -بگذره! 

پدراینها را گفت ومن که هنوز در فکر جمله اولش 
بودم که گفته بود: اگر می تونی برو پول دربیار تا 
بتونی یک خانه‌بز رگ بخری... " فقط سکوت کردم. 
پدرنیز که حس کرد نیاز به تنهایی دارم مرابه حال 
خود گذاشت تااز خانه بیرون بروم. آن شب تا بعد 
از نیمه شب جلوی خانه‌مان قدم می زدم و این افسانه 
بود که‌هر نیم ساعت یک بار می آمد ومی پر سید: 
"داداشی.. حالت خوبه؟ چیزی لازم نداری؟ برات 
یه چایی بیارم؟" 

ومن هر بار بیان که سے بلند کنم تا اشک‌هايم 
دیده‌ش ود باصدایی آهسته "نه "می گفتم. ان شب با 
خودم یک بیعت کردم. 

-مرد نیستی بهنام.اگر اونقدر پولدار نشی که مانع 
سختی کشیدن پدرت بشی. مرد نیستی اگر پولدار 
نشی که باعث خوشبختی خواهر ات و بر ادرت بشی! 
مردنیستی اگه اونقدر پول توی دست وبال مادرت 
نریزی که هر وقت سفره غذارو پهن می کنه و می‌بینه 
غذا کمه. بهونه میاره و میگه "سيرم "تا بچه‌هاش سیر 


بشن,اون وقت آخر شب یواشکی میره تو اشی زخونه 
ونان و پنیر می خورہ! 


آخر شب وقتی به خانه بر گشتم وروی تشکم که 
وسط هال پهن شده‌بود. دراز کشیدم. افسانه بایک 
لیوان شربت آبلیمو بالای سرم نشست و گفت: 

-داداشی... تو از من دلخوری ؟ 

به چشمان سبز وموهای طلایی خواهرم - که 
بین‌همه فامیل و آشناوهمسایه‌هابه آپری‌دریایی " 
معروف بود.نگاه کردم و بالبخندی که همه عشقم را 
در آن‌جاداده‌بودم, گفتم:ن ه آبجی جون....من اگر 
دلخور هم باشم از خودم دلخورم! 

این را گفتم و پیشانی افسانه رابوسیدم و خوابیدم و 
تا صبح» فقط خواب پولدار شدن رادیدم... 


تمام فکروذ کرم شده‌بودپیدا کردن شغلی 
پردر آمد "۲ 

می‌توانستم یک کاسبی معمولی راه‌بیندازم.یا در 
یکی از فروشگاه‌های داخل محل فروشنده شوم.یا در 
یک کار گاه آهنگری و لوله کشی و تاسیسات یا نقاشی 
ساختمان و....مشغول شوم مثل اکثر دوستان وبچه 
محل‌هایم.امانه....من‌باید کاری راشروع می کر دم که 
در کمترین زمان» ثروتمند شوم. اهل خلاف و دزدی 
وقاچاق هم نبودم. چرا که خیلی از دوستانم رادیده 
بودم که باراه‌انداختن یک "آشپزخانه "و تولید و 
فروش "شیشه ‏ یکساله صاحب ماشین شاسی بلند. 
وسر دو سال صاحب خانه شده بودند. اما به پنج سال 
نرسیده‌یا رفتند بالای دار یا گوشه زندان! به همین 
خاطر به هر دری می زدم تا کاری پیدا کنم که خلاف 
نباشد و در امد داشته‌باشد. تااینکه یک روز یکی از 
بچه محل ‌هایمان به سراغم آمد. فرشادبی‌رنگ " 
یک صافکار بی نظیر بود و به خاطر اینکه ماشین‌های 
مدل بالاو گر انقیمتی را که تصادف کر ده‌بودند. طوری 
صافکاری می کرد که نیاز به نقاشی نداشته باشد |[ تا 
از قیمتشان نیفتد ] بهش لقب "بی رنگ" داده بودند. 
فرشاد راخیلی وقت بود می‌شناختم. اما آشنایی‌مان 
از تابستان سه سال قبل بود که دو ماه به عنوان شاگرد 
درتعمیر گاهش کار کر ده‌بودم.فرشاد که شنیده‌بود 
دنبال کار می گردم. گفت: 

همون سه سال قبل هم می دیدم که استعداد 
صافکاری رو داری....اين کار دقت می خواد وهنر که تو 
هر جفتش روداری.... حالااگر حوصله و صبر هم داری 
وانتظار نداری سر یک سال میلیاردر بشی, از فردابیا 
پیش خودم مشغول شو. بهت قول می دم اگر صبر کنی و 
خوب کار کنی» بعد از هفت.هشت سال در امد توازیک 
دکتر هم بیشتر بشه.... حالا اگر هستی, بسم ...! 

هر چند که از شنیدن پیشنهاد فرشاد خوشحال 
شدم: اما ته دلم آنقدر که باید راضی نبودم چون من 
برای ثروتمند شدن خیلی عجله داشتم!ولی ظاهر ‏ 
چاره‌ای نبود جز اینکه چند سال صبر کنم! 


پسے تو معر که ای! حالا دیگه حاضرم باهات یک 
قرارداد ببندم که از الان مطمئن باشی تاچهار پنج 
سال دیگه من باید شاگر دت بشم اهنوز یک سال نشده 
داری به این تمیزی کار می کنی بهنام! 


۹ کر ۹ الاعات کی سس و ۱۵ 


این حرف‌های فر شاد بود که هر روز با گفتنش مرا 
بیشستر وپیشتر تشسویق ودلگرممی کرد.اهل تعارف 
هم نبود.یعنی کار ش ایجاب می کرد که رودربایستی 
نداشته باشد. امابه قول خودش, "من معر که بودم "و 
به‌همین دلیل یک سال بعد از شروع به کارم.فرشاد 
کم کم مرانه‌به عنوان وردست " که مانند یک "اوستا" 
تحوبل می گرفت. اوایل ماشین‌های ایرانی رامی داد 
تابدون‌رنگ دربیاورم و کم کم که از نتیجه کارم 
راضی شد.بعضی ماشین‌های گرانقیمت رانیز برای 
صافکاری بدون رنگ به من می سپرد. حالا در آمدم 
انقدر شده بود که کمک خرج خانواده‌ام باشم ومادرم 
با خوشحالی بگوید: حالا دیگه خیالم راحته که می‌تونم 
برای‌دختر ها جهیزیه ابرومند بخرم... دراین‌میان 
پدرم که‌می‌دید حرف‌های آن شب او چقدر در زند گی 
من تاثیر داشسته, شب‌هاوقتی دست‌هایم را کهاز فرط 
سمباده زدن زخم شده بود نگاه می کرد می گفت "این 
یعنی دست‌های یک مرد واقعی ۲ 

اما خوشحالترین عضو خانوادەمان ''افسانه " بود 
کهباهمه‌وجودش از موفقیت من شاد بود. من هم 
که می دانستم او برای مخارج دانشگاهش خجالت 
می کشد از پدرم پول‌بگیرد.اولین کاری که کردم 
همین بود که گفتم: آبجی‌هر وقت برای دانشگاه پول 
خواستی به خودم بگو!" ولبخند های خواهر م چه غرور 
قشنگی برایم به وجود می آورد! 


آن روز وقتی آن اتومبیل گرانقیمت وارد تعمیر گاه 
شدوپشت سرش چند نفر داخل شدندتارانندەاش 
راکەرئیسشان بود همراهی کنند. با خودم گفتم: "به 
زودی می خرمت ۲ 

صاحب اتومبیل که مردی سی ساله بود و به اندازه 
یک کف دست گلگیر ماشین زیبایش "خوردگی پیدا 
کرده‌بود. داخل دفتر شد تابا بی‌رنگ صحبت 
کند. ظاهر ابر سر قیمت به توافق رسیدند که بعداز 
روتمیزدربیاری» سوای دستمزد ماهیانه ات ۲۰ 
درصد اجر تش هم مال توئه! 

من که بیشت از ۲۰ درصد. بابت اعتماد فرشاد 
خوشحال بودم. از همان لحظه مشغول شدم و چون به 
صاحب ماشین قول داده بودیم تاغروب فردا کار تمام 
شود به خانه زنگ زدم و گفتم که مثل بعضی شب ‌هاء 
در تعمیر گاه می‌خوابم. 
ظهر بود که مالک اتومبیل آمد به تعمیر گاه‌تاسری 
به ماشینش بزند. که با دیدن من که مشغول کار روی 
ماشینش بودم. گفت: آقا فر شاد این همه پول از ما 

آقافرشاداخم کرد و گفت: "من‌اگه جای بهنام 
بودم» همین الان چکش و قلم رو می گذاشتم زمین و 
مطمئن باشاگه این کارو بکنه, باید ماشینتو ببری يه 
جای دیگه درست کنه! 

-آخر این بچه که این کاره نیست آقا فرشاد... 


این را آقامهران .مالک اتومبیل گفت تامن‌هم که 
مجوز را از اوستا" گرفته بودم. جواب بدهم: 

این ماشین واسه شما خیلی جواهره.... واسه ما جز 
آهن پارہ هیچی نیست! 

آقامهران که انتظار این طعنه رانداشت.مقابلم 
ایستاد و گفت: "می خوای چانه‌ات رو خودم صافکاری 
کنم.... فرشاد جلو آمد وجدایمان کرد وبه من گفت: 
"بهن ام جان بروببین آبجیت چی کارت داره" کمی 
آنسوتر افسانه ایسستادہ بود. برایم ناهار آورده بود. 
اماقبل‌ازمن.اين "آقامهران "بود که به اوخیره‌نگاه 
کرد.افسانه که‌نگران من شده بود. گفت: "چیزی 
شده داداش؟" 

خواستم خواهرن راداد درم کک 
منو ببخشی ؟ ۲ 

لبخندی زدم ودستش رافشردم واین آغاز ورود 
مهران به زند گی ما بود! 

غروب آن‌روز "مهمران از صاف کاری بی‌نقص 
ماشینم چنان به وجد آمده‌بود که معادل دستمزد 
فرشاد رابه من داد تادلخوری‌ها رفع شود. بعد هم 
بااصرار مراتادم منزلمان رساند و رفاقتمان شروع 
شدارفاقتی که همر اه شد بارفت و آمد خانوادگی و 
هنوزیک ماه‌نشده‌بود که آقامهران خواهرم رااز 
پدرم خواستگاری کرد. پدرم نیز پاسخ او رام و کول 
کردبه نظرمن: اگر تومهران رو تایید می کنی... 
خواهرم می خواستم.بی‌معطلی و بد ون هیچ اطلاعی 
از زند گی مهران او را تایید کردم! 

فر دای روز خواستگاری, وقتی وار د تعمیر گاه‌شدم. 
آقافرشاد به جای اینکه جواب سلامم رابدهد. گفت: 
"گر هم می‌خواستی خواهرت رو بفروشی,لااقل به یک 
قاجاقجی که زن و سه تا بچه داره نمی‌فر وختی!" 
ادامه داد: "کافیه بری به آدرسی که میدم تازن اولشو 
ببینی!" 

یک ساعت بعد در محلی که آدرسش را گرفته 

بودم مشغول تحقیق در موردمهر ان‌بودم که یک مرتبه 
خودش مقابلم سبز شد وباخونسردی گفت: گر عجله 
نمی کردی خودم همه چیز روبهت می گفتم.... خب من 
توزند گیم موفق نبودم....قراره‌از زنم جدابشم واون هم 
به خاطر گرفتن مهریه‌اش به طلاق راضیه و... 

-مرد حسابی تو قاجاقچی هستی.... ما از این نان‌ها 
نمی خوریم! 

مهران دستم را گرفت و گفت: ''گوش کن بهنام.... 
من اونقدر عاشق خواهرت هستم که حاضرم دنیا رو 
به آتش بکشم.... پس کاری نکن توروهم وسط این 
اتش بسوزونم!بهتره کمی عاقل باشی. تا کی می‌خوای 
شاگرد فر شادبی‌رنگ باشی؟ کافیه‌دهنت روببندی 
تاخودم برات یک تعمیر گاه‌بخرم. سندش روهم 
به نامت می زنم که خیالت راحت بشه حالا چی ؟ 


بقیه در صفحه ۵۷ 


هت دکه شید که در ر خور د باهر کس اود 


۰ 


اده ددده 


یک معلم دنګ دد و چ ی از او اموز ید 


وی دار 


سلسله‌گزارشهای زندان 


تسد 


چندی قبل بود که آ قایی نسبتا مسن با تلفن همراهم 
تماس گرفت. گفت که از خوانند گان قدیمی مجله 
است وسالھاست تمامی مطالب ماه خصوصاصفحه 
گزارش‌ھای زندان رابادقت وعلاقه‌د نبال می کند. 
در حالی که هر گز تصور نمی کرد روزی خودش سوڑہ 
یکی از گزارش‌هایمان شود! 

بعد برایم توضیح داد مدتی است بنا به دلایلی در 
ندامت‌گاه‌اوین به سر می‌برد و در حال حاضر به قید 
وثیقه برای مد تی به مرخصی آمده‌و تمایل زیادی 
دارد تاازاین فرصت استفاده کند و ماجرای‌زند گی 
و محکومیتش را برایم ان بگوید. هماهنگی‌های لازم 
انجام شد وبالاخره‌در یکی از روزهای گرم تابستان 
الج ایشان یک ساعتی مهمان مجله بودند و آنچه در ادامه 
۱ خواننده آن خواهید بود. ماحصل گفتگوی یک ساعته 


سال ۱۳۹ در یک خانواده معمولی و متوسط به 
دنیا آمدم.پدر ومادرم اصالتا اهل یکی از شسهرهای 
به دنیا آمدیم. من یک برادر و سه خواهر داشتم که در 
خلال این سال‌ها دو خواهرم فوت کردند و الان فقط 
دورهسیکل اول در همان شهر ستان خودمان خواندم 
وبعد به خدمت سے بازی رفتم. بلافاصله که سربازی 
زیادی به رشته هتلداری داشتم و روابط عمومی‌ام هم 
خیلی خوب بود. تصمیم داشتم در همین زمینه ادامه 
تحصیل بدهم. فقط بيست و دو سال داشتم که ازدواج 
کردم.امااز آنجا که ازدواجی بدون تفکر وشناخت بود. 
دوام چندانی هم نداشت به دلیل عدم ناساز گاری از 
هم جداشدیم. بعد از آنکه از همسرم جداشدم تصمیم 
گرفتمبرای ادامه تحصیل از ایران خارج شوم. مقصد 
اول تر کیه بود. مد تی در تر کیه زندگی کردم. همزمان 
هم کار می کردم و هم درس می‌خواندم. پس از چندی 
تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل به یک دانشگاه 
معتبر تر بروم. بنابراین از تر کیه به سوئیس رفتم. زبان 
ایتالیایی راهم در رفت و آمدم به کشورهای متعدد... 
البته تافراموش نکر دم بگویم که ۴سال که‌داشتم 
دویسراست که یکی از آنهادرسوئیس ودیگری‌در 
آلمان‌متولد شدند ومقیم وساکن آلمان هستند. چند 
سالی در کشورهای اروپایی درس خواندم و کار کردم. 
مدت مدیدی‌هم مسئول تشریفات ایران در سازمان 
770 مور مربوط به دییلمات‌های ایران 
راانجام می‌دادم حدود شش سال در سوئیس بودم اما 
خودم دلم می‌خواست به آلمان بروم. چون احساس 
مسئولان آن زمان وزارت خارجه که از کارم نهایت 


و 


رضایت راداشتند موافقت نمی کر دند تامن از شغلم 
در تشریفات سازمان ملل خارج شوم.بالاخرهبعد از 
شش سال باتغییر سفیر ایران من توانستم به آلمان 
بروم. البته من فقط در آلمان نبودم بلکه در کشورهای 
اتربش, هلند: دانما ک:انگلی-س و آمریکا فعالیت 
داشتم. چون روابط عمومی خیلی خوبی داشتم در کارم 
فوق‌العاده‌موفق بودم.من دوره‌هتلداری رادرهتل 
شرایتون مونیخ آلمان گذ راندم و لیسانس هتلداری‌ام 
راهم از یکی از دانشگاه‌های‌معتبر آمریکایی دریافت 
کردم.در کل من پانزده سال در کشورهای متعدد 
اروپایی زند گی کر دم و بعد از پانز ده سال تصمیم گر فتم 
به‌ایران‌بر گر دم.البته همسرم علاقه‌ای به زند گی در 
ایران نداشت و همراه بچه‌ها در المان ماند. 

من وقتی به ایران آمدم به این نتیجه رسیدم که 
با کارهتل داری,زند گی خانواد گی نخواهم داشست, 
علیرغم اینکه روابط عمومی‌ام خیلی خوب بود وبا 
اینکه به این شغل علاقه زیادی‌داشتم اماتصمیم گر فتم 
شغلم را تغییر دهم. 

از انجا که من به رشته شیمی هم علاقه‌مند بود م 
تصمیم گرفتم در این زمینه وارد کار وفعالیت شوم. آن 
زمان-قبل از پیروزی انقلاب-شر کت‌های خارجی 
زیادی در ایران فعالیت داشتند که یکی از انهایک 
شر کت آلمانی معتبر بود. باتوجه به تسلط من به زبان 
آلمانی, فعالیت دراین شر کت برای من راحت تر وبهتر 
از بقیه ش رکت‌ها بود. بنابراین بەاین شر کت مراجعه 
کردم و آنها بعد از یک مصاحبه,مرااستخدام کردند و 
برای طی دوره‌بازر گانی به آ لمان فر ستادند. من دوره 
آموزشی راباموفقیت کامل پشت سر گذاشتم.به 
ایران بر گشتم و حدود پنج سال و نیم در این شر کت به 
شکل موفقیت آمیزی فعالیت کردم. بعد از پیروزی 
انقلاب به تدریج فعالیت شر کت‌های خارجی در ایران 
کم شد وخیلی از آنهاهم کلا کار راتعطیل کردند. 
یکی از شر کت‌هایی که به طور کامل فعالیتش رادر 
ای ران‌متوقف کرد ھمین شر کتی بود که من در آن 
فعالیت داشتم. بعد از رفتن آنها من ناچار شدم مجددا 
درش ر کت دیگری که‌ایرانی-آلمانی بود کار کنم 
وبه عنوان یکی از مدیران ارشد شر کت در زمینه 
فروش محصولات آن فعالیت داشته‌باشم.این شر کت 
در زمینه صنایع رنگ سازی, داروسازی ولاستیک 
سازی فعالیت داشت ودر ار تباط بافعالیت آن.من 
ناس ود انسل ما کار ان دار اسابقهآشتا 
شدم و همه آنها هنوز هم مر به نام نیک می شناسند و 
خوشبختانه یا متاسفانه از وضعیت فعلی من هم هیچ 
اطلاعی ندارند! 


و 
الاعات کی ارو ۳٦۷٣۳‏ 


همین جایک گریزی‌هم به زند گی خانواد گی ام 
بزنم.بعد از آن که من درایران‌مقیم شدم وهمسرم 
هم گفت که به ایران نمی آید. خیلی دوستانه از هم جدا 
شدیم واوو پسرهایم در المان ماندند ومن‌ساکن‌ایران 
شدم. حدود دو سال من در ایران تنهابودم تااینکه با 
خانمی در ساختمان محل سکونتم اشنا شدم که او هم 
از همسرش جدا شده بود و دو دختر داشت. از انجا که 
هم او صاحب فر زند بود وهم من و هیچ کدام علاقه‌ای 
به بچه دار شدن مجدد نداشتیم.باهم ازدواج کردیم. 
امامتاس_فانه انگار بخت مر ادر ازدواج خوب تنوشته 
بودند. چون بعد از ازدواج همسرم گفت که پدر ومادر 
پیر من که هنوز در شهر ستان زند گی می کر دند اجازه 
ندارند به خانه من بیایند. نه فقط پدر ومادرم که هیچ 
کدام از اقوامم اجازه ندارند به خانه ما بیایند فقط و فقط 
به دلیل اینکه شهر ستانی بودند!... ضمن ان که او به 
من فقط به عنوان تامین کننده‌مخارج زند گی اش نگاه 
می کرد و هر گز رفتارش متناسب با یک همسر نبود. 
در حالی که من وقتی خانه خریدم بدون اطلاع او سه 
دانگ از خالة رابه ٹامش کردم ٹاباعٹ خوشحالی‌اش 
باشم. به هر حال با اینکه از رفتارهای گاها توهین آمیز 
اورنج می‌بر دم اماز ند گی راادامه‌می‌دادم آن‌هم به‌ این 
خاطر که مدتی قبل خواهر او دچار بارداری ناخواسته 
ش ده بود وقصد سقط سای ذاشت, اما همسر من اجازہ 
نداد واوهم بااین شرط سقط جنین نکرد که بچه‌هارا 
مابزرگ کنیم. من و همسرم ابتداتصور کردیم چیزی 
که او گفته در حد حرف است. اما وقتی یک روز صبح 
بادوبچه داخل سبد پشت در خانه مواجه شدیم. 
فهمیدیم که حرف او جدی بوده. من دلم برای بچه‌ها 
سوخت و آنها رابه خانه آوردم وبا اینکه دل خوشی 
از همسرم نداشتم. فقط به صرف ان که بچه‌ها از اب 
و گل دربیاین د دوازده‌سال آن زندگی راادامه‌دادم 
وشاید مشکل امروز من‌هم از همان اختلافات من و 
همسرم شکل گرفت. 

زمانی که من در آن شر کت مشغول بودم. حقوق 
فوق‌العاده‌خوبی داشتم.از آنجا که‌شر کت یک 
شر کت ایرانی-۔المانی بود.من هم به ریال وهم به 
مارک حقوق می گرفتم.زند گی خیلی خوب و رو به 
راهی داشتم واز شغل و در آمدم واقعا راضی بودم. 
زمانی هم که بازنشست شدم مبلغ قابل توجهی بابت 
سنوات خدمتم دریافت کردم وبه قول معروف با 
دست پر ازش ر کت بیرون آمسدم از آنجا که اصلا 
دلم نمی‌خواست مثل خیلی از آدم‌های باز نشسته بقیه 
عمسرم را بطالت بگذرانم تصمیم گرفتم با همان 
پولی که شر کت به من پر داخته خودم یک شر کت 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا أیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


جدید تاسیس کنم. در گیر ودار انتخاب زمینه فعالیت 
شر کت بودم که یکی از دوستان نزدیک خودم پيشنهاد 
داد که:فلانی بیا تر کیه واز اینجادستگاه‌های رسوب 
زدای‌ صنعتی لوله‌های آب رابه‌ایر ان ببر... آنطور که 
او می گفت این دستگاه‌ها هنوز به ایران نیامده‌بود. من 
رفتم تر کیه و دستگاه‌ها رادیدم.حق با اوبود. دستگاه‌ها 
هنوز وارد ایران نشده‌بود. دستگاه‌ها مثل ساعت مچی 
بهلوله بسته می‌شد و بدون هیچ تغیی ری بر روی 
تاسیسات و لوله کشی‌ها. برای ده دقیقه برق ۲۲۰ 
ولت رابه ۱۲ ولت تغییر می‌داد و بااستفاده از خواص 
سرامیکی, الکتر وساند رابه آب اتصال می داد و پیچ 
گوشتی وار با ارتعاشات رادیویی از هر سمت تا ۱۵۰۰ 
مر وله رار سترنیاودیی نی کرد اگرلولدھاتوپودنذ 
که‌دیگر رسوب نمی گرفتند و دچار جرم وپوسید گی 
یاخزه و جلبک نمی شدند. اگر هم زیر ده سال عمر 
داشتند رسوب‌های سخت حدا کثر تا شش ماه کاملا 
ازبین می‌رفت و رسوب‌هابه طور کامل اتوماتیک 
وار خارج می‌شد که با نصب فیلتر می‌شد انها رااز 
آب جدا کرد. آب بعد از رسوب گیری حتی با کتری 
هم نداشت وقابل شرب بود. این دستگاه‌ها حتی در 
او دهد شش و مامت واه گر 
نی ازیب ه مصرف‌بالای کلر نبودونھایتابااند کی کلر 
آب کاملا ضد عفونی می شد. البته در لوله‌های بالای ده 
سال که رسوب‌هاحالت عایق پیدا کر ده‌بودند.دستگاه 
نمی‌توانست عمل کند.به هر حال من دیدم دستگاه 
بسیار خوبی است بنابراین تصمیم گر فتم این دستگاه‌ها 
راوارد ایران کنم. دستگاه‌ها ساخت کشور انگلستان 
بودوچون شر کت من یک شر کت تازه تاسیس بود. 
باید دستگاه رااز طریق تر کیه وارد ایران می کر د. برای 
شروع من حدود ۰ ۲۰-۴ هزار دلار هزینه کردم و 
تعدادی از این دستگاه راخریدم وبه ایران آوردم.اما 
چون طرف تر کیه‌ای مبلغ بسیار هنگفتی روی قیمت 
دستگاه‌ها کشیده‌بود.من نمی‌توانستم دستگاه رابه ان 
مبلغ بالا در ایران بفروشم. خصوصا چون اولین بار بود 


(خوش قلب بودن وباور واعتماد آدم‌هاخصلت 
بسیار خوب و پسند یده‌ای است کهاز روح وروان زلال 
آدمی سر چشمه می گیر د.امااگر همین خوش قلبی وباور 
واعتماد تا آن حدباشد که فرد رابه ساد گی و یاخدای 
ناکرده بی‌فکری بکشاند. باعث می شود تا آدم‌های 
سوءاستفاده گر به راحتی از او پل ساخته وازاو گذر 
کنند.دردنیای کار و تجارت.بنارانه براصل‌شیادی 
دیگران,بلکه بر اصل نگه داشتن جانب احتیاط باید 
گذاشت.اینکه شاید روزی به هر دلیلی این اتفاق بیفتد 


این هفته: مصاحبه‌ای در دفتر مجله 


بانشکرازهمکاری قوه‌قضایبه ریاست‌محترم‌ندامنگاههای 
اوین:رجاہی شهر.فزل حصار و ورامین»رباست‌محترم حفاطت‌و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهرانو تمامی عزیزانی که در 
تهیهاین گزارش ها باریمان می دهند. 


که دستگاه‌وارد ایران می شد وبا آن قیمت بالا کس ی آن 
رانمی‌خرید. چاره‌ای‌نبود جز آن که مستقیما باشر کت 
تولید کننده‌دستگاه‌ها در انگلیس وارد مذاکره شوم تا 
دستگاه راب قیمت مناسب و واقعی تهیه کنم. 

طرف انگلیسبی به شسرطی حاضر شد نمایندگی 
دستگاه‌ها رابه من بدهد که من در سال ۰ ۴ هزار دلار 
از آنها خرید کنم. من در همان خرید اول ۰ ۶هزار دلار 
از آنهاخرید کردم وبه‌اين تر تیب توانستم بابهترین 
قیمت نمایند گی این شر کت را در ایران بگیرم و کار 
راشروع کنیم. 

همان سال اوی کمن ضس رکٹ رافائیس کر وف 
سال( ۴ء با خواهر زاده‌ام که در شر کت کار می کرد 


دلسم بسرای بچه‌ها سوخت و آنها رابه 
خانه آوردم و با اینکه دل خوشی از همسرم 
نداشتم, فقط به صرف ان که بچه‌ها از اب و 
گل دربیایند دوازده‌سال ان زندگی را ادامه 
دادم و شاید مشکل امروز من هم از همان 
اختلافات من و همسرم شکل گرفت. 


پسر جوانی به نام مهندس "آن"رابه شر کت آوردو 
گفت او فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی است و جوان 
سخت کوش وزرنگی است واز من خواست او رادر 
شر کت استخدام کنم. جوان محجوب و موقری بود. 
همان روزاول از من خواست مثل پد رش باشم و 
دستش رابگیرم. او روزی ۱۵ ساعت برای من کار 
می کرد و چون کارش خیلی خوب بود. خیلی به دلم 
نشست. کاملا مشخص بود در زند گی‌اش هدف دارد 
وچه می‌خواهد. مدتی در شر کت کار کرد ومن برای 
اینکه دلگرم شود ۲۵ سهم.از سهام شر کت رابه او دادم 
تادر کنار من باشد وبا جان و دل کار کند. به هر حال 
من سنی داشتم و راهی را باز کر ده‌بودم ومی‌خواستم 
این نهال رابه دست جوان‌هابسپارم.امانمی‌دانستم 
که خوش قلبی زیاد. آخر و عاقبت ندارد! 


که فرد پایش بلغزد و دچار وسوسه‌های شیطانی شود. به 
هر حال هیچ کدام از آدم‌ها فر شته نیستند و طمع در ذات 
وسرشت همه وجود دارد.حال بر خی می توانند آتش طمع 
راخاموش کنند و برخی در پی کوچکترین جرقه‌ای آن 
راشعله ور می‌سازند.در مواجهه با افرادی مثل مهندس 
"ن" شاید در وهله اول کسی مقصر ماجرا باشد که بدون 
در نظر گرفتن عواقب کار اورابه مامور یتی می فر ستد که 
از حد تصورات او خارج است.ا گر مددجوی ما با وجود 
سن بالایی که داشت کمی هم به این مساله می اندیشید 


۹ ہر ٩۹۶‏ الاعات ی 


کار شر کت خیلی خوب گرفت. دستگاه‌ها وارد 
شد ومورداستقبال قرار گرفت. همه چیز روی روال 
و خیلی خوب پیش می رفت تا اینکه من برای شر کت 
در نمایشگاه آب و فاضلاب هلند به آمستردام دعوت 
شدم.وقتی به فر ود گاه‌رفتم متوجه‌شد م ممنوع الخروج 
شده‌ام!علتش راهم نمی دانستم. بالا خره وقتی به دفتر 
حراست رفتم به من گفتند همسرم بابت مهریه‌اش 
مراممنوع الخروج کرده.همانجاویزاوپاسپورت من 
توقیف شد و به من گفتند برای دریافت آنها باید به 
اداره گذرنامه مراجعه کنم. 

من و همسرم دو سالی بود که از هم جدازند گی 
می کر دیم.البته مخارج اش راتامین‌می کر دم.اماحرفی 
از طلاق و جدایی نبود. وقتی برای گر فتن پاسپورت و 
ویزایم به اداره گذرنامه مراجعه کردم بازداشت شدم 
و مرابه داد گاه خانواده فر ستادند و گفتند یا تا ظھر ۳۰ 
سکه بهار آزادی می‌دهم یا مرابه زندان می‌فرستند. تا 
ساعت دوبعدازظهر تلاش کردم ومبلغ بیست سکه 
رافراهم کردم و به حساب ریختم و آزاد شدم. بعد از 
آن هم تقاضای طلاق دادم. گرچه همسرم حاضر به 
جدایی نبود و دلش می خواست همچنان مثل سابق من 
شوهر شناسنامه‌ای باقی بمانم. اما من تر جیح دادم که 
این زند گی را تمام کنم. 

از طرف دیگر چون بااینماجرا فرصت ش کت در 
نمایشگاه را از دست داده‌بودم تصمیم گرفتم مهندس 
اجات خودم بفرستم .از آتجا که اودر کشوز 
دیگری متولد شده‌بود و یاسپورت آن کشور راداشت. 
می‌توانست بدون ویزااز ایران برود ودر کمترین زمان 
خودش را به نمایشگاه برساند. من روی اصل اعتماد و 
اینکه اومی‌رود و کار راانجام می دھد وبرمی گر دد.او 
رابه هلند فرستادم. غافل از اینکه او به هلند می‌رود و 
وسوسه می شو د با انگلیسی‌هاصحبت می کند وبدون 
اطلاع من نمایند گی رااز آنهامی گیرد.اوحتی برای 
ان که من از اخبار دور بمانم سایت‌های مراھک 
می کند ومن کاملابی خبر از قضایا همچنان به کارم 
ادامه می دادم این در حالی بود که مد تی قبل از رفتن او 
به‌هلند, پدرش نزد من آمده بود و بعد از کلی مقدمه 
چینی گفت پسرش از او خواسته تا ۵ ۲ سهم از سهام 
نمایند گی رابه من بر گر داند وبه جای آن شریک ۱۵ 
درصد از سود فروش شر کت شود.ا گر چه هیچ کس در 
دنیای تجارت همچنین چیزی را قبول نمی کند. امامن 
صرفا برای پر وبال دادن به جوان‌ها این کار را کر دم واو 


بقیه در صفحه ۵۷ 


واحتمال وسوسه و یا خیانت او رامی‌داد 
قطعااو رابه چنین ماموریتی نمی فر ستاد. البته از این 

موضوع هم نباید غافل شد که شاید در آن شرایط بحرانی 
خانواد گی او نمی توانست تا این اندازه دقیق بیندیشد و 
مخاطرات احتمالی راحدس بزند. شایدا گر یک وکیل 
باتجربه در کناراو فعالیت می کرد و تمامی‌آمور شر کت 
رادر کنترل داشت.مهندس "ن "دست به چنین خیانتی 
نمی زد ودر صورت بر وز چنین مساله‌ای قبل از آن که کار 
تااین اندازه پیچیده شود, آن را حل و فصل می کر د.) 


ی 
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زیادطول‌نکشید که مارک زا کر بر گ از 
یک دانشجوی ساده به مولتی میلیار در تبدیل شد. او 
امروز یکی از مهمترین و بز ر گترین کار آفرینانی است 
زندگی شخصی بیش از یک میلیارد نفر راه یافته که 
بیش از دو سوم این افراد در کشورهای غیر آمریکایی 
چهاردهم می ۹۸۴ ۱ متولد شد وامروز ۲۱ ساله است. 
مدت‌هاست که دیگر یک جوان معمولی نیست و تمام 
دنی‌ااورامی‌شناسند. او فرزن د دوم از چهار فرزند 
خانواده‌ای تحصیلکر ده‌است که پدرش دندانپزشک و 
وبرنامه‌نویسی علاقه بسیاری داشته. پدرش می گوید 
"آمردم در تمام دنیابه دودسته تقسیم می‌شوند؛ آنهایی 
که بر نامه نویس هستند و گروهی که مصر ف کننده آن 
برنامه‌ها هستند. ومارک از کود کی علاقه و استعداد 
خارق‌العاده‌ای در این زمینه‌داشته .پدرش می گوید 
بازی‌های کامپیوتری بودند. او برنامه کامپیوتری این 
بازی‌ها رامی‌نوشت. بیشتر مر دم متوجه شده‌اند که 
شبکه‌های اجتماعی ابزارهای قدر تمندی هستند که 
دیگر جزیی از زند گی شده‌اند. برای اشتراک در شبکه 


واز سایر مشتر کان بخواهید که دوستان مجازی شما 
باشند. همچنین می‌توانید اطلاعاتی درباره ز ند گی. 
سوابق تحصیلی یا شغلی, خانواد گی و اجتماعی, سلایق 
چند دوست پیدا کر دید فیسبوک از روی اطلاعاتی 
که از خود تان داده‌اید افرادبیش تری رابرای ار تباط 
چان در ۰۳ ۰ ۲ در دانشگاه‌هاروارد باهم آشناشدند. 
همسرش یکی از نخستین کسانی بود که به عضویت 
فیس بوک در آم دواز ۵فوریه ۲۰۰۵ تا کنون عضو 
آن است. آنها در ۱۲ ۰ با هم ازدواج کر دند وزندگی 
مشترک خوبی دارند. وقتی که مارک خبر پدر شدنش 
راشنید. در صفحه فیسبو کش نوشت: "مامدت‌هاست 
است که در ذهنت تصور کنی فرزندت در آینده چه 
کسی خواهد شد. واقعاً لذت بز ر گی است. خیلی‌ها 
دوست ندارند درباره‌مشکلات خود حرف بزنند چون 
وحشت دارند که باز گو کر دن آن روی روابط اجتماعی 
اماحالا مطمتّن هستیم که هیچ مشکلی وجود ندارد و 
هستیم که دخترم به این دنیاقدم بگذارد و اتفاق‌های 
خوبی را تجربه کند." 


دانشگاه‌هار وارد آغاز شد. مار ک که همزمان در رشته 


فیسبوک عملاً دنیا را تغییر داده. ما از روستا به بخش, از بخش به شهر و بعد به 
فیسبوک انتقال پیدا کردیم و این تازه اول راه است. برای سایتی که بتواند شما را 
از اتاق یک خوابگاه دانشجویی به اتاقی در شهر یا کشوری دیگر اتصال دهد طوری 
که بتوانید خیلی راحت با خانواده خود در آن سوی دنیا یا دوستان یا پزشک و معلم 
خود ارتباط برقرار کنید و درباره ینک موضوع خاص صحبت کنید. این یک موفقیت 
فوق‌العاده محسوب می‌شود. مارک زاکربر گ به اندازه استیو جابز چشم‌اندازی وسیع ہ 
دارد. او به اندازه بیل گیتس تاثیر گذار و منظم است ولی او با ابزار سر و کار ندارد. 
او با یک برنامه‌ریزی مطلق کامپیوتری سر و کار ندارد. او با زندگی مردم سر و کار ' 
دارد. در آین گزارش شما با خالق ,۸+ خواهید شد. 


روانشناسی و کامپیوتر تحصیل می کر د.د رایام فراغت, 
روی دید گاهش درباره‌شیوه‌های روابط اجتماعی نیز 
به تحقیق مشغول شد. او و هم دانشگاهی‌های دیگرش 
درساعت‌های بعداز دانشگاه‌در پیتزافر وشی اطراف 
دانشگاه‌می‌نشستند وباهم گپ می زدند.مار ک مشتاق 
بود روی "پروژه ار تباط مردم سراسر دنیا با هم " کار 
کند.می‌خواست بد اند | یامی‌ شود روزی آدم‌هابتوانند 
تجربه‌های مختلفشان راباهم به اشتر اک بگذار ند ؟ آیا 
روزی خواهد رسید که راه‌های ار تباطی | دم‌هاحتی در 
دورافتاده‌ترین نقاط دنیا اسان شود؟ ان روزهایی که 
مارک و دوستانش درباره چنین موضوعاتی گفت وگو 
می کر دند همگی جوان‌هایی نوز ده ساله بودند که سال 
اول دانشگاه‌را پشت سر می گذاشتند.اما مار ک از روی 
هیجانات جوانی حرف نمی زد واز ته دل خواستار عملی 
شدن این آرزوبود ونمی‌دانست قرار است خودش 
روزی این آرزو رابه مرحله عمل برساند. هری لوییز, 
استاد کامپیوتر زا کر بر گ‌دردانشگاه‌هاروارد که‌روزی 
استاد "بیل گیتس " معروف نیز بوده می گوید:''دید 
مارک به مطالب و موضوعاتی که در دانشگاہارائه 
می شد کاملاً انتقادی بود.بیسل گیتس هم همین‌طور 
بود.اما آنهابه مطالب درسی بی احترامی نمی کردند. 
شاید موضوعاتی که در دانشگاه تدریس می‌شد.همان 
چیزهایی نبود که آنهاانتظارش راداشتندامادر عین 
حال‌همه جیزرامی آموختند حتی‌اگر به نظرشان 
موضوع مهمی نبود." 


استاد کامپیوتر مارک عقیده دارد که او نخستین 


اویک برنامه کامپیوتری نوشت وبا الهام گرفتن از 
دفترچه اطلاعات دانشجویان دانشگاه‌هاروارد. که 
اسامی و عکس دانشجویان در آن ثبت شده‌بود. نام 
بعد این مشتر کان از بقیه‌هم دعوت کردندواین 
از چند روز صدها دانشجوی دانشگاه‌هار وارد عضو 
فیسبوک شدند. در هفته اول افتتاح فیسبوک. ده 
در صداز دانشجویان‌هار واردعضواین شبکه اجتماعی 
بودند. واین رقم برای آن زمان بسیار جذاب و جالب 
بود. در هفته دوم تعدادی از دانشجویان 
دانشگاہ'۷/117لوچند کالج اطراف که از طریق 
دوستان خود از موضوع باخبر شده بودند. به 
زاکرب رگ ایمیل زدند وازاوخواستند چنین 
کامپیوتری علاقه داشت. به نحوه استفاده 
کاربران از شبکه اجتماعی فیس بوک نیز 
علاقه مندبود.خودش می‌گوید: "من 
همزمان کامپیوتر وروانشناسی می‌خواندم 
امارشته و علاقه اصلی‌ام روانشناسی‌بود. 
فکر می کنم تلاقی این دو رشته با هم, 10171۸ 
فیسبوک را تشکیل داد" 


زاکرب رگ یسک نابغه معمولی نبسود چون هم به 
نوشتن برنامه کامپیوتری علاقه داشت هم به مسائل 
اجتماعی دور و بر خودش.اوهميشه می گفت: "داشتن 
اطلاعات بیشتر برابر است با زند گی بهتر . فیسبوک 
زاکربرگ بخشی از یک گرای ش نو آورانه بود. قبل 
از اینکه اوحتی به سن دانشگاہ بر سد میلیون‌ها نفر 
به شبکه‌های اجتماعی که در ان زمان وجود داشت 
پیوسته بودند. در بریتانیاء یک شبکه اجتماعی به نام 
01 توانسته بود بیش از ۱۶ میلیون 
مشترک جذب کند. در سراسر آمریکا دانشجویان 
زیادی‌وجودداشتند که به‌جنین‌ایده‌ای‌فکر می کر دند. 
ممکن است کسی اسم‌فیسبوک رابرای آن در نظر 
نگرفته بود اما در دانشگاه‌براون. کلمبیا؛ تگزاس و.. 
وبسایت‌های مشابهی راه‌اندازی شده بودند. 

برادران دوقلوی وینکل‌واس" که هم‌رشته‌ای 
مارک در دانشگاه‌هاروارد بودند. در دوره‌ای که تازه 
فیسبوک سر زبان‌هاافتاده‌بود.ادعا کر دند که طرح 
اولیه این شبکه اجتماعی به آنها تعلق دارد و مارک 
بعدها با استفاده‌از طرح آنهاء کار روی فیسبوک را 
شروع کرده‌است.دوقلوها که مدعی بودند مار ک 
طرح آتهارادزدیده از اوشکایت کردند. چهار سال 
بعد موسسه حقوقی فیسبوک ۶۵میلیون دلار به این 
دو برادر غرامت داد اما هر گز حاضر نشد زیر بار این 
اتام برود و بارهاادعای آنا راتکذیب کرد 

"جو گرین .یکی ازدوستان دوران دانشگاه‌مارک 


است که امروز موسسه اینترنتی خودش رادارد. در 
دوران دانشگاه.زمانی که‌فیسبوک تازه کار خود را 
آغاز کرده‌بود.مارک به جو گرین پیشنهاد همکاری و 
شراکت داد اما پدر جو گرین که استاد دانشگاه است. 
به پسرش گفت قبول نکند زیر جو گرین قبلابا مار ک 
همکاری می کرد وسر پروژه‌ای به نام فیس مش "با 
مسئولان دانشگاه‌هاروارد به مشکلاتی بر خورده‌بود و 
پدرش دوست نداشت که او بار دیگر به در دسر بیفتد. 
جو گرین پیشنھاد مارک را رد کرد؛ پیشنهادی که به 
نظر خیلی‌هابهتر ین پیشنھاداقتصادی قرن بود.برخی 
هم از آن به عنوان یک شکست بز رگ برای جو گرین 


امروز به یک خاطره خنده‌دار تبدیل شده است. 


خیلی زود فیسبوک باطر احی فوق‌العاده زا کر 
بر گ وعزم واراده راسخ او در میان دانشجویان به یک 
شبکه محبوب تبدیل شد و دیگر وقتش بود که مار ک 
به فکر موقعیت اقتصادی این طرح هم باشد. برای 
این کار باید به کناره گیری از تحصیل هم فکر می کرد. 
پدرومادر مارک چندان بااین تصمیم موافق نبودند و 
اولویت را در ادامه تحصیل می‌دانستند. 

با فرا رسیدن تعطیلات. مارک زاکرب رگ زندگی 
دانشجویی خود را که درشرق آمریکا بود.رها کرد 
وبرای آزمودن طرحی که داشت به مر کز فناوری 
کامپیوتری آمریکادر ساحل غربی رفت.او در خانه‌ای 
کوچک در سیلیکون ولی"( ۵۰ کیلومتری سان 
فر انسیسکو) با تعدادی از دوستان قدیمی‌اش همخانه 
شد. زا کرب رگ تماس با رسانه‌های مختلف راشروع 
کرد تا طرح و برنامه خود رابه دنیا معرفی کند. کم کم 
به تعداد مشتر کان فیسبوک افزودہ می شد تاجایی که 
در پاییز همان سال, تعدادشان به ۲۰۰ هزار نفر رسید. 
مارک دریافت به شبکه‌های کامپیوتری قوی‌تری 
نیاز دارد همچنین باید دنبال سرمایه گذاری‌های 
جدی‌تری باشد بنابراین با سر مایه گذاران سیلیکون 
ولی‌تماس گرفت ودراولین دی دار ,به‌دفتر "راک 
کانوی رفت. کانوی که تصورنمی کرد جوانی که 
شلوا رک و دمپایی پوشیده صاحب چنین ایدهو طرح 


۹٣ مر‎ ۹ 


سریع و 
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بزرگی‌باشد. با تعجب از مارک پر سید چه اندازه به 
گسترش شر کتش اطمینان دار د؟ مارک بااعتماد په 
نفس توضیح داد که طررحش می تواند تا ۰ ۰ ۲میلیون 
مشترک رشد کند. نتیجه جلسه توجیهی زاکرب رگ 
وراک کانوی دریافت سرمایه‌ای نیم میلیون دلاری 
بود و مارک توانست با ان پول, دقتر کاری را در طبقه 
بالای یک رستوران‌چینی اجاره کند. چند ماه‌بعد تعداد 
مشتر کان فیسبوک به یک میلیون نفر رسید. ۱۸ ماه 
بعد.مارک زا کرب رگ می‌توانست بااطمینان کامل به 
همه‌اعلام کند که‌این‌شرکت,با ۰۰۰ | درصد سود 
در ماه در حال رشد است. 
سال ۲۰۰۵ یعنی درست یک سال پس 
از اغاز به کار فیسب وک: تعداد مشتر کانش 


شعار غیررسمی ۵ وو ود 
۳000ھ“ 
fr 2‏ ,حرکت یبنده‌ای در ن‌بود. 4 تسیر 


یاهودامی عظیم در برابر این جوان بیست 
ودوساله پهن کرد. یاهواز مارک خواست 
امتیاز فیس بو کش رابه یسک میلیارد دلار 
واگذار کند. مارک زاکرب رگ این پیشستھاد 
راردواعلام کرد''فکرمی کنم پذیرش 
چنین پیشنهادی و جھت گیری به آن سو 
مراازرسیدن به هدفی که برای فیسبوک 
داشتم باز می‌دارد ‏ بعد از آن MTV‏ 
پیشنهاد واگذاری فیسبوک رابا مبلغ یک 
ونیم میلیارد دلار مطرح کرد. مارک از 
مدیرعامل ان خواست باهم قدم بزنند تاهم در 
این باره گفت وگو کنند وهم خودش رابه اونشان 
بدهد. بعد از ان جایی نشستند که ناهار بخورند و 
درباره پیشنهاد یک ونیم میلیارد دلاری ۷ 1۷11حرف 
بزنند.مارک به‌مدیرعامل 11۷ گفت به نظر 
من‌ارزش فیس بوک بسیار بیشتر از این رقم‌هاست 
ضمن‌امن به چنین پول‌هایی نیاز ن دارم بنابراین 
هیچ تمایلی به فروش فیسبوک ندارم . زا کربرگ 
طرح‌ها و ایده‌هایی داشت که فکر می کرد در آیندہ 
قیسی وک رامخبوب تر خواهذ گرد. یکی از این ایددھا؛ 
01 ابود. نیوز فید در اصطلاح به هر کاری 
که کاربران در آن مقطع خاص در ح ال انجام آن 
هستند مثل چیزهایی که روی فیسبو ک می گذارند. 
لینک‌هایی که به آنها مر تبط می شود و در کل دنیایی 
که در آن زندگی می کنند. گفته می‌شود. 

امابسیاری از کاربران فیسبوک عقیدہداشتند که 
فیسبوک درانتشار خبرھای مربوط به آنهازیاده‌روی 
می کند. رسانه‌ها نسبت به این موضوع واکنش نشان 
داده‌بودند و دنبال توضیح بودند. اوضاع نامساعد 
شده‌بود وتقریبا ۰ ۱ درصداز کاربران فیسبوک 
به صف مخالفان آن پیوستند. زا کر ب رگ مجبور به 
عذرخواهی شد. احتمالاً تجربه‌ای آموزنده بود زیرا 
فیسبوک پا را از گلیم خود درازتر کر ده بود. مارک 
این مسسائل راجدی گرفت امابرای تکامل پدیده‌ای 
که قصد نهایی اوست. همچنان خواهان درازتر کردن 
پاازگلیم است. عذ رخواهی مارک به معنای تسلیم 
لطفا ورق بزنید 


اظاوا ٹث ۰۳ 
سا 


گزارش خارجی 
بقیه از صفحه ۱۹ 


نبود چون خودش مطمئن بود که کاربران سرانجام 
به این میزان از اشستراک افکار واقدامات خود عادت 
خواهند کرد. باور او کاملاً درست از آب در آمدزیرا 
98 ٣س‏ از کمی اصلاح و تغییر به یکی از پر 
طرفدارترین اجزای فیسبوک تبدیل شد. 
فراسوی رشته‌های دانشگاهی اش ببر د.و یک بار 
دیگر نقطه عطفی چشمگیر در فیسبوک ایجاد کرد. 
بار از بر نامه‌نویسانی از سر اسر جهان دعوت کرد تا 
نرم‌افزارهای کاربردی یعنی اپلیکیشن تولید کنند واز 
نظر کارشتاسان: این نقطه عطف تازه‌ای در فیسبوک 
بود. تمام‌ایده‌های ناب دنیاجمع شدند و به تولید 
بازدھی فوق‌العاه‌ای دارند. خیلی‌ها گمان می کر دند 
فیسبوک می خواهد خود ش راشبیەمایکروسافت کند 
امادر سال ٣١۰۷‏ خود مایکروسافت نیز به طرفداران 
برای اولین بارچشم دنیارابه بهای واقعی فیسبوک باز 
دلار در سال فقط سی میلیون دلار عایدش می شد 
درحالی که ما رک معتقد بود در آمد فیسبوک بسیار 
بیشتر خواهد شد. حالا دیگر پیشنهاد یک میلیارد 
دلاری ياهو در براہر پیشنهادی که مایکر وسافت داده 
بود بیشتر به یک شوخی شبیه بود. 


مارک در پاییز ۲۰۰۷ فکر تازه‌ای برای انتشار 
آگھی در فیسبوک ارائه داد. این طرح به شر کت‌های 
تجار ی اجازه‌می‌داد تاصفحه فیسبوک خود را تولید 
کنند وبه چارچوب آ گهی‌های خود در چارچوب 
آگهی‌های اجتماعی بپر دازند. فرض کنید دوستانتان 
ازشر کت خاصی خوششان می آید و آن راباشمادر 
میان می گذارند. ثابت شده که وقتی دوستان ماروی 
یک آگهی تاکید می کنند.احتمال افزايش کلیک ما 
و 

خیلی از کسانی که دور وبر مارک بودند.ازهمان 
ابتد| توصیه می کر دند که فیسبوک رابه یاهو بفروشد 
ومیلیاردر شودامامارک که به گفته خودش»آن‌زمان 
اصلاً از حساب و کتاب مالی سر در نمی آورد. زیر بار 
این توصیه‌ها نرفت و اعتماد به نفس خود را از دست 
نداد. چون به آینده‌ی کارش‌اطمینان داشت. وقتی که 
ياهو پیشنهاد یک میلیاردی خود رابه فیسبو ک داد. 
مارک نتوانست همه راقانع کند که فروش فیسبوک 
یک اشتباہ بز رگ خواهد بو د به همین دلیل کسانی که 
دنبال اهداف طولانی مدت نبودند و فقط برای سود 


در سال ۲۰۰۶ باهو دامی عظیم در 
برابر مارک زاکربرگ جوان پهن 


کرد. باهو می‌خواست فیسبوک 
رایک میلیارددلاربخرد 


آنی دوراو جمع شده‌بودند. تنهایش گذاشتند. مار ک 
از این اتفاق به نیکی یاد می کند چون به سرعت افراد 
دیگری وارد گروه فیسبو ک شدند که مثل خود او در 
کار کاملا جدی‌بودند واهداف‌بلند مدت بسیار خوبی 
داشتند. به همین خاطر وقتی نوبت به پيشنهاد ۱۵ 
میلیاردی مایکر وس‌افت و چند کمپانی دیگر رسید. 
همکاران‌مارک از قبل تصمیم خود را گر فته بودند وبه 
هیچ وجه حاضر نبودند فیسبوک را از دست بدهند. 

موفقیت در نقطه آغازین یک تجارت نکته مهمی 
است اما ادامه راہ نیز دشواری‌های خود رادارد. دفتر 
مر کزی شر کت در انتهای یک خیابان مسکونی 
در سیلیکون ولی قرار دارد. وقتی وارد این شر کت 
می‌شوید. به سختی می توانید حدس بزنید که چه 
کسانی جزو مدیران ارشد هستند و چه کسانی برای 
دوره‌های آموزشی آمدهاند. جالب تر اینکه. مار ک 
زاکربر گ نیز مانند بقیه کار کنان فیسبوک.پشت 
یک میز کارمعمولی در سالنی مشتر ک می نشیند.با 
وجودرشد وموفقیت شر کتش,:اوسعی کرده‌انرژی 
وانعطاف پذیری دوران دانشجویی‌اش راحفظ کند 
ومثل آغازشکل گیری فیسبو ک»به دوستان و 
اطرافیان خود انرژی وروحيه بدهد. 

شعار غیررسمی مارک این است:حر کت سریع و 
شکستن قالب‌ها. واو که در لباس پوشیدن هم سنت 
شکن است. همیشه یک نوع ویک دست ویک مدل 
می‌پوشد. تی شرت خاکستری و شلوار جین و کتانی 
مار ک زاکر بر گ در تمام دنیامشهور است.همین 
لباس پوشیدن مارک زاکربرگ ماجرایی پیش آورد 
وهنوز هم نقل زبان‌هاست. در دیداری که قراربودبین 
باراک اوباما ومارک زاکربر گ صورت بگیرد.مار ک 
ناچار شد کت و شلوار رسمی بپوشد. در آن دیدار 
اوباما باشادی و خوشحالی گفت:«من کسی هستم که 
آقای زا کرب رگ رابه تغییر لباس وادار کر دم.من‌اولین 
کسی هستم که مارک را کت و شلوارپوش کردم و به 
این موضوع افتخار می کنم». 


زاکرب رگ هن وزاز نزدیک در تک تک جزییات 
کار دخالت دارد وحواسش به همه چیز ھست و 
وقت زیادی رادر محل کارش سپری می کند و تماس 
از نزدیک با مهندسان, از شیوه‌های کار اوست.او 
می‌خواهد در جریان تمام محصولات وبرنامه‌های 
تولید ی جدید قرار داشته باشد حتی زمانی که در دفتر 
کارش نیست. مارک زاکرب رگ به سلسله مراتب بین 
کارمند ومدیر اعتقادی ندارد. اودنبال ایجاد علاقه 
وانگیزه‌در کار کنانش است ودراین کار موفق هم 
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بوده. او برای عملی کر دن خواسته‌های خود. شجاعتی 
مثال زدنی دارد. کارمندانش او را میلیاردری موفق 
و بااستعداد می‌دانند و بسیار به او افتخار می کنند. 
اما از حسادت در این مجموعه خبر ی نیست. گر در 
دفتر کارفیسبوک دیواری پیداشود. آن دیوار تماما 
شیشه‌آی است زیر ااز نظر ما رک زاکربر گ. حریم 
خصوصی هیچ معنایی ندارد.او تنهااتاق خواب راحریم 
خصوصی‌افراد می‌داند.اگر از کارمندان فیسبوک 
سوال شود که کدام ویژ گی رئیس خود رابیشتر از 
بقیه ویژ گی ھایش دوست دارند. می گویند "احساس 
قدرت دادن ".مار ک به کار کنان خوداحساس قدرت 
و جسارت می‌دهد و سودش راهم برده. 

دفترفیسبوک مش بقیه شر کت‌هاودفاتر 
سیلیکون ولی است. غذا رایگان است و کارمندان 
می‌توانند از امکاناتی مثل خشکش ویی در محل کار 
وباشگاه‌ورزشی استفاده کنند. انهاحتی می توانند 
بااسکیت در محل کار خودرفت‌وآمد کنند. 
سرمایه گذاران از آغاز به کار فیسبوک تمایل‌چندانی 
به دخالت در نحوه ساز و کار آن نداشتند اما از وقتی 
که تعداد مشتر کانش به ۱۰۰ میلیون نفر رسید. وقت 
آن رسیده بود که روی این مخاطبان میلیونی برای 
بهره‌برداری جدی‌تر برنامه‌ریزی کنند. 

در صنعت کامپیوتر واینترنت شر کت دیگری 
وجود داشت که پس از پیدا کر دن مخاطبان میلیونی. 
راه‌های کسب در آمدرادرابعاد گسترده‌پیدا کر ده‌بود. 
نان شزکت بزرک کل نید مار ک وا ریک 
برای طراحی و ساخت الگوی اقتصادی فیسبو ک به 
یکی از ستاره‌های اقتصادی شر کت گو گل یعنی خانم 
"شریل سندبر گ "مراجعه کرد تااورابرای‌همکاری 
دعوت کند. مار ک و خانم سندبر گ هفته‌ها روی 
طرح‌های خود کار کردند تابه این نتیجه برسند که 
طرح و هدف هردوی آنها یکی است. سرانجام مارک 
توانست او رامتقاعد کند که از گو گل استعفا بدهد و 
به فیسبوک بپیوند د. حضور سندب رگ در فیسبوک 
کاملاً ضروری و حیاتی بود. او به خوبی می‌دانست که 
گو گل چگونه توانسته از طریق آ گهی‌های تجاری به 
سود هنگفتی بر سد. خانم سندبر گ از سال‌ها پیش در 
گو گل کار کرده و به نتایج درخشانی رسیده بود. 

حالاسندب رگ باید برای فیسبو ک الگویی طراحی 
وخلق می کرد. آنها تصمیم گرفته بودند سر مسائل 
آگهی‌های تجاری با گوگل رقابت نکنند. از طرفی 
تصمیم آنها درباره موتور جست وجو "نیز به همین 
شکل بود. زیر اسندبر گ ومارک زاکرب رگ خوب 
می‌دانستند که وقتی کاربری در اینتر نت دنبال چیزی 
نی گردد. ی گمان زگ وگل سے استفاده خواهد کرد 
نه فیسبوک. مارک زاکربر گ وسندبرگ آگهی‌های 
تجاری فیسبوک راشبیه آگهی‌ه ای مجله‌ها و 
تلویزیون راه‌اندازی کر دند وهدفش ان برای این کار 
وسوسه کردن هر چه بیشتر مخاطبان یا بینند گان 
بود. آنهاعقیده‌دارند که کار فیسبوک در حقیقت 
خلقتقاضاست زیراپیشترمشتریان فیسبوک برای 
چیزهای جدید سراغ ان می آیند. 


تاسال ۲۰۰۹ این شایعه همه جاشنیده می شد که 
عامدر آید.امابه جای این تحصول زا کرب رگ ازیک 
سر مایه گذار جدید پول دریافت کرد.این‌سرمایه گذار 
دربرابر حدود "درصدازسهام‌فیسبوک. ۰ ۰ امیلیون 
دلار پرداخت کرد. معامله‌ای در این سطح چندان هم 
آسان نیست. این سرمایه گذاری فرصت بیشتری 
برای رشد وتوسعه فیسبوک فراهم کرد و تسلط 
کرد. زاکرب رگ می‌دانست که گسترش 
توانایی‌های فیسب وک در زمیته تبلیغات, کلید 
توسعه آنا ست.اوسال‌هابر این باور بود که 
دارد. زاکر بر گ در دسامبر ۰۹ ۰ کار گزاری 
و تر کیب بخش اطلاعات شخصی و خصوصی 
تمام ۰ میلیون کاربر خود در سطح جهان 
راتغییر داد. در این تغییر تازه‌ا گر مشتر کان و 
کار بران فیسبوک بخش تنظیمات خود رادر 
فاصله زمانی مشخصی تغییر نمی دادند, آنچه 
را که قبلاً به عنوان داده‌های خصوصی علامت 
زده بودن د.| کن ون روی‌اینترنت در معرض 
نمایش عموم‌قرارمی گر فت.این تغییرات‌برای 
خیلی از مردم اصلاً مهم نبود و بدون اینکه خودشان 
خبر داشته باشند. اجازه دادند اطلاعات شخصی‌شان 
منتشر شود. اما کمی بعد موج اعتراض خشمگینانه 
کاربران فیس بوک موجب شد که زا کرب رگ باردیگر 
عقب‌نشینی کند. این اعتراضات به محافل رسمی هم 
کشیده‌شد واز زا کر ب رگ در خواست شد تادر سیاست 
تازه‌فیسبوک تجدید نظر کند. کمتر از یک ماه‌بعد 
مارک دریک همایش عملا روی صندلی داغ و در 
شرایطی بسیار دشوار قرار گرفت. مجری از او پرسید 
کرده‌است؟ او جواب داد: در مسیر رشد و تکامل این 
پدیده, نقاط عطف زیادی وجود داشته.اگر آنچه‌را که 
امروز می دانم آن زمان می دانستم, احتمالاً مرتکب 
اشتباه نمی‌شدم. به هر حال نمی توانم به گذشته بروم و 
اشتباهات را اصلاح کنم. تنها کاری که می‌توانم انجام 
بدهم این است که از بروز چنین اشتباهاتی در آینده 
فرد نباید در خیابان, خانه, مدر سے باشگاه. محل کار 
و... چهره یا خصیصه‌های متفاوتی داشته باشد و ظاهر 
وہدون تغییر بود. خیلی از منتقدان او عقیده‌دارند که 
این دید گاه بسیار افراطی است. 


موقعیت اجتماعی. قد رت مالی و فنی زیادی پیدا 
کرده‌بود که "بن مزریک " تصمیم گرفت درباره‌اوو 
فیسبو کش کتابی بنویسد. ایده‌نوشتن کتاب از ایمیلی 


آمده بود که در آن یک جوان به نام ساوارین ادعا 
کر ده بود که در بنیان فیسبوک شریک است و مار ک 
را کزب رک به غیانت کرد وفیسب وک راکش 
درآورده. او شش ماه با مز ریک در این باره و اتفاق‌ها و 
جریان‌هایی که درهاروارد با مار ک داشت. گفت وگو 
کرد. ساوارین می گفت مارک زاکربر گ حق او را 
خورده. مزریک می گوید از ایسن طرف و آن طرف 
شنیده که بالاخره‌اين دو هم دانشگاهی قدیمی باهم 
هتوافق رسید اند ساوارن در قال ۵درصد از سهام 
فیسبوک. قراردادی راامضا کر ده که به هیچ وجه با 
نویسنده کتاب صحبت نکند.اما مز ریک مطالب و 


اطلاعات لازم رابرای نوشتن کتاب جمع آوری کرده 
بود.مختصری از این کتاب در اینترنت منتشر شد 
وانگیزه نوشتن سناریوی فیلم "شبکه‌اجتماعی "را 
فراهم کرد. تبلیغات ساخت این فیلم آنقدر گسترده 
بود که‌زا کر بر گ مجبور شد نسبت به آن‌موضع گیری 
دفاعی داشته باشد. فیلم شبکه اجتماعی در اکتبر سال 
۰ کران عمومی‌شد. پس از آن مارک زاکربر گ 
به شسخصیتی که از اودر فیلم ساخته بودند. به شدت 
اعتراض کرد زیرااو راجوانی درسخوان اما گریزان از 
اجتماع نمایش داده بودند. او مدعی بود که سناریوی 
فیلم اشتباهات متعددی دارد و حقایق راوارونه جلوه 
داده‌اند. زاکر ب رگ می گفت "دراین فیلم شخصیت 
مراطوری نشان داده‌اند که گویی فیسبوک رابرای 
ایجاد ار تباط با دختران ساخته‌ام .زا کرب رگ که گفته 
بود حاضر نیست فیلم راببیند, بالاخره آن رادید و 
حتی باهنر پیشه اصلی فیلم در یک برنامه تلویزیونی 
حاضر شد. این فیلم توانست جوایز متعددی را کسب 
کند. اما برای بسیاری از مردم در گوشه و کنار جهان. 
فیسبوک فقط یک فیلم‌هالیوودی نبود. فیسبوک بر 
زندگی تازه آنها اثر چشمگیری گذاشته بود. 


دراواخرسال ۲۰۱۰.مردم در تونس وچندی 
بعد در مصر در اعتراض به حکومت‌های خویش. 
تظاهرات کردند. در این مقطع. بیش از ۷۵ درصد 
از کاربران فیس بوک در خارج از آمریکازندگی 
می کر دند.در مصر در باره‌ی خشونت پلیس وسیاست 
دولت مطالب زیادی در فیسبو ک نوشته شد. در مر کز 
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این اعتراضات یک کارمند گوگل به نام ''وائل قونیم" 
هم بود که به یاد جوانی که پلیس مصر او را کشته بود. 
صفحه فیسبوک ایجاد کر ده‌بود.این صفحه به سر عت 
تاتعدادچند صد هزار نفر گستر ده‌شد وبه یک‌ابزار 
قدرتمند عليه دولت مصر تبد یل شد. 

حکومت‌ه ای تونس ومصر سرنگون شد ند و 
تظاه رات کنند گان سپاس خود رااز فیسبوک در 
خیابان‌ها نشان دادند. یک مصری نام فیسبو ک راروی 
دختر تازه‌متولد شده خود گذاشت.البته خو د فیسبوک 
به سرعت زاین فعالیت‌های سیاسی فاصله گر فت. 
فیسبوک بااینکهازاین سس ها حمایت می کرد 
نمی خواسست ابزاری برای تغییر شناخته شود. 
فیسبوک می خواست در نقاطی از جهان مثل 
چین فعال بماند بنابراین هیچ علاقه‌ای برای 
شناخته شدن به عنوان وسیله‌ای برای اعتراض 
و درگیری‌نداشت. زاکرب رگ با اعلام هدف 
شخصی خودش اعلام کرد که روزانه یک ساعت 
از وقتسش رابه آموختن زبان چینی اختصاص 
داده‌است.این می‌توانست به مثابه یافتن یک 


و پرشتاب‌ترین بازار اینترنت دنیاست. در آن 


دوران‌فیسبوک دراوج‌محبوبیت وشهرت 
بود که شایعه شد زا کربر گ می‌خواهد آن رابه 
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صورت یک شر کت سهامی عام به بازار بورس 
ببرد. 


زاکربرگ می گوید ھدفش, گشایش و گسترش 
بیشستر جهان است امامنتقدانش عقیدهدارند که 
هدف اصلی‌اواین است که هميشه در هر زمینه‌ای 
در مقام اول باشد. زاکرب رگ نیز مانند بیل گیتس 
کاملاً رقابت‌جوست. اودر سال ۲۰۱٢‏ در اقدامی 
بی‌نظیر و حساب شده پیش از رقبایش اقدام به خرید 
اینستاگرام کرد. اینستاگرام در چشم برهم زدنی 
از بازارفروش خارج شد وفیسبوک چنان شیفته 
کاربرد ارسال عکس بود که آن رابه مبلغ یک میلیارد 
دلار آن هم پیش از اعلام عمومی خریداری کرد و 
آن را کاملآرایگان در اختیار کاربران قرار داد.این 
حر کت فیسبوک از دید خیلی‌ها یک حر کت افراطی 
پیشگیرانه نامید ند. علاوه بر این خیلی‌های دیگر مثل 
بالاخره فیسبوک به صورت یک شر کت سهامی عام 
واردبازاربورس شد.بهای‌اولیه سهام فیسب و ک. 
بالاترین رقم در فروش اولیه سهام شر کت‌های 
اینتر نتی بود.ودر نتیجه‌مار ک زا کر ب رگ رابه یک 
مولتی میلیاردر تبدیل کرد. موفقیت‌های فیسبو کی 
که مارک زاکربرگ. دانشجوی ساده‌هاروارد خلق 
کرد همچنان‌ادامه دارد وباید دید.در دنیایی که هر 
روزه شاهد شگفتی آفرینی‌های زیادی هستیم. دامنه 
موفقیت‌هایش تا کجا ادامه خواهد داشت. 


رفلاماٹ شم 
ن 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سس 
سح 


سوال: با سلام خدمت شما مشاور مهربان و سختکوش 
بنده دختری دانشجو و در استانه ازدواج هستم. اما در 
بسیاری از موارد که می‌دانم در آینده با آنها مشکل خواهم 
داشت زاب راز عقیده و نظر خود عاجزم وحتی این نه 
نگفتن‌های به موقع من باعث بروز مسایل عدیده‌ای برایم 
هم در زند گی وهم در دوستی شده است وبااین ایمیل 
می‌خواستم از شما بپرسم: ۱ -چطور باید جرات حرف زدن 
داشته باشم؟ ۲-اصلاداشتن این نوع رفتار مناسب هست 
یا یک ایراد محسوب می شود؟ ۳-چطور با دیگران رفتار 
کنم تابه حقوقم احترام بگذارند؟ 

لیلا-ع -ماسوله 


راه بروز رفتار جرات مندانه 


پاسخ: باسلام خدمت شما خانم محترم. مهارت ابراز 
وجود یا جرات مندی از مهار تهای بین فردی است 
که ما در تعاملات وارتباطات خود با دیگران به آن 
خشم یا در حل اختلافاتمان نیز آ گاهی از این مهارت 
به ما کمک می کند. پس می توان گفت یاد گیری این 
مهارت می‌تواند نقش پیشگیری کننده‌ای در به وجود 
آمدن بسیاری از مشکلات داشته باشد. 

تعردف جرات مندی: 

-١‏ یعنے ابراز عقاید.احساسات واف کار خود به 
طور مستقیم.صادقانه وبدون بی‌احترامی به حقوق 
دیگران حق داریم عقاید ونظرات خودمان رابیان 
کنیم وموافقت عدم موافقت خودمان را درباره 
موضوعی بیان کنیم با این شرط که در ابراز نظر خود 
دروغ نگوییم وروراست باشیم وهمین طور به طرف 
مقابل خود بی احترامی یا توهین نکنیم وبه نظرات او 
هم آهمیت بدهیم. 

۲- تشخیص منافع خود وعمل بر اساس آن:رفتار 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ا ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۵۱۲۰ 


جرات مندانه زمانی است که مادر روابط خود 
انعطاف پذیر هستیم یعنی در رفتار جرات مندانه 
بايد منافع خود راتشسخیص بدهیم وبر اساس آن 
رفتار کنیم. ما نمی توانیم همه را از خودمان راضی 
نگه داریم واگر برای طولانی مدت سعی در انجام این 
کار داشته باشیم به تدریج ارامش خود رااز دست 
می‌دهیم.به عبارتی جرات مندی به معنی زور گویی 
یاحرف خود رابه کرسی نشاندن نیست. بلکه 
باید موقعیت‌ها را بسنجیم مثلا زمان‌هایی هست 
که حق یا طرف مقاب اننست وم آباید انیا با 
برای مثال تصور کنید که دوستتان کتاب شمارابرای 
امانت گرفتن می خواهد اگر شما کتاب را نیا ندارید 
وتصمیم می گیرید کتاب رابه او قرض دهید موقعیت 
رابررسی می کنید وتصمیم به‌اين کار می گیرید نه 
برای این که مثلا دوستتان ناراحت نشود. بلکه در 
رفتار جرات مندانه اگر می‌خواستید. می‌توانستید 
کتاب رابه دوستتان قرض ندهید واگر می دھید با 
تصمیم خودتان وبا سنجیدن منافع خودتان بوده. 
۳-مطالبه حقوق خود بدون تعرض بے حقوق 
دیگران:در رفتار جرات مندانه سعی می کنیم 
که رفتاری مدبرانه واز روی فکر داشته باشیم وبر 
اساس احساس ولحظه‌ای تصمیم نگیریم بلکه با در 
نظر گرفتن حقوق خود واحترام به حقوق دیگران به 
خواسته خود برسیم.گاهی وقتها هم ممکن است حق 
با ما نباشد وپاید کوتاهبياييم. 

انواع رفتار جرات مندانه: 

۱-رد کردن خواست‌ای به طور جرات مندانه: 
در این حالت ما توانایی آن را داریم که خواسته از 
خودمان رارد کنیم یعنی مطابق بامیل آنها رفتار 
نکنیم ونه بگوییم البته بدون بی‌احترامی کردن به 
آنها.مثلادر خواست دوست خود رابرای سیگار 
کشیدن رد کنیم.یا پیشنهاد او را برای رفتن به پارک 
۲-بیان خواسته‌ای به صورت جرات مندانه:در 
این حالت ما می‌توانیم خواسته خود از دیگران رابه 


خانم الھام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


بے 
وو ہ ‏ یات شش ارو ۳۷٣‏ 


صورت جرات مندانه بیان کنیم وبه خواسته خود 
برسیم مثلا تقاضای گرفتن یک کتاب از دوست خود 
داشته باشیم یا مثلا از مادرم تقاضای چیزی را داشته 
باش 

اصول زیر بنایی رفتار جرات مندانه: 
۱-برابری انسانها با یکدیگر ۲-برخورداری از 
حقوق یکسان ۲-شناخت حقوق خوددرباره حقوق 
خود باید بدانیم در برابر هر حقی مسئولیتی داریم 
مثلا اگر حق داریم که احساسات خودمان را بگوییم 
در قبال آن مسئولیت داریم که به احساسات دیگران 
هم اهمیت بدهیم.یا مثلا اگر حق انتخاب داریم باید 
به انتخابهای دیگران هم احترام بگذریم. 


باورهای‌افرادی که جرات مندانه رفتار 
می‌کدند: 

۱-افراد جرات مند معمولا به دیگران ونظراتشان 
احترام می گذارند (هم من خوب هستم وهم توخوب 
ھستی) ۲-من به تو آسیب نمی زنم و به تو هم اجازه 
نمی دھم به من آسیب بزنی ۳- شنونده وپذیرای 
دیگران هستند ۳- هنگام صحبت کردن با دیگران 
با آنهانگاه می کنند(تماس چشمی) ۴-صحبت‌های 
خود را با «من» آغاز می کنند ۵-از کلماتی مثل باید 
وحتما استفاده نمی کنند. 

تکیجه گیری: 

رفتار جرات مندانه شامل توانایی ما در ابراز عقاید 
وخواسته‌ای خود.تقاضای تغییر رفتارهای دیگران 
که مارا آزار می‌دهد وهمین طور رد کردن در 
خواست‌های غیر منطقی دیگران.ابراز احساسات 
مثبت ومنفی خود.توانایی در شروع وادامه تعاملات 
اجتماعی (مثل شروع به صحبت کردن با فردی 
در اتوب وس وادامه صحبت بااو) و در آخر پذیرش 
کاستی‌های احتمالی خود.عذر خواهی کردن در 
مواقعی که احساس می کنیم عمل ا ۳ 
داده‌ایم وباید بدانیم که در بعضی از مواقع عذر خواهی 
کردن یک رفتار جرات مندانه به حساب می آید. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


سس سس | 


اطلاعات مفتکی 


از: رضا رفیع 
WwWw.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


دو ئل باخندوانه‌ و حند نکته ! 


چندی پیش در خبر گزاری ایسناایناء گفتگویی 
کوتاه از وجود نازنین ما درج شد که راجع به بر نامه 
خوب خندوانه و بخش نمایشی آن یعنی استند آپ 
کمدی توضیحاتی فرم وده‌بودیم وعموماً نیز در 
تأیید و تحکیم آن که خدایش زیاد گرداند- کثراله 
امثالمم. در ضمن این گفت وگو نیز برای انجام یک 
دوئل بابرن ده‌نهایی این بخش وخنداننده‌برتر آن 
اعلام آماد گی کر ده‌بودیم که‌از قضاروی‌هوازده‌شد 
وروزروشن.شد تیتر درشت آن گفتگو: ارضارفیع, 
خنداننده برتر خندوانه رابه دوئل دعوت کرد ...و 
رفت روی سایت‌های خبری اقصی نقاط عالم| 

از آنجا که‌معمولا به سبک وسیاق مصاحبه‌های 
شفاهی و تلفنی از راه‌دور چنان که باید و شاید. منظور 
مصاحبه شونده عزیز که خود ما باشیم _منتقل و 
منعکس نمی شود و حتی مصاحبه کننده ممکن است 
همه کلمات و عبارات راجنان که ادا می‌شود. نشنود 
یابد بشنودیابعد بشنود؛لهذاحس کردیم که اگر 
عقلانیت به خرج دهیم و با همین قلم مبار ک خودمان. 
نکاتی رادر این راستا که عرض شد.دقیق تر عرض 
کنیم.به صلاح وصواب نز دیکتر خواهد بود وازاین 
دوئل پیشنهادی, بوی خون نخواهد امد! 

۱-رفاقت قندپهلو با خندوانه به ابتدای آفرینش 
آدمیزادوانسان‌های نخستین برمی گردد؛زمانی که پیش 
ازاکتشاف آتش,لبخند وخنده کشف شد. بنده بسیار 
خندوانه رادوست می دارم ووجودامثال این بر نامه‌های 
مفرح وشاد سالم و آموزندەراازجمیع جهات,برای‌جامعه 
لازم می‌دانم. خودم نیز در دور اول با پای خودم به عنوان 
مهمآن‌وارده‌به این بر نامه رفتم و کلی هم خوب وخاطره 
انگیز شد. بسیار مورد محبت والتفات دوست خوب و 
خوش فکرم رامبد جوان قرار گرفت وهمانجا روی آنتن‌از 
من دعوت به همکاری کرد که اسنادش موجود می‌باشد. 
بگم؟...اين از رفاقت محکم ما که مولای درزش نمی رود. 
مگربه قول گل آق چطور بشود! 

٢۔پارسال‏ در ادامه به نمایش گذاشتن این رفاقت 
وحمایت مسستحکم, در ضمن یسک گفت و گوبارامبد 
عزیز(وبه قول جناب خان: رامبد؟....)» فی البداهه 
وبە‌شوخی وشایدهم کمی جد یا گفتم که: 
رامبدجان بيا خندوانه و قندپهلو راباهم قاطی کنیم 


خندیدو گفت:موافقم...وبلاتشبیه‌عین‌نوشتن 
یادداشت تفاهم مسوّولان‌سیاسی:باهم دست دادیم 
ویک دفعه یک دستی هم بالای دست ما قرار گرفت 
که مال رئیس یکی از شر کت‌های مخابراتی معروف 


اسنادش موجود است.) 

۳-بنده‌خود به اقتضای بیش از ۲ ۲سال طنزنویسی 
ممتد و مستمر »این قدر می دانم که طنز و کمدی از دو 
مقوله‌جداازهم ودرعین‌اشترا کات موجود.دارای‌وجوه 
ممیزه و افتراق هستند که به قالب و ماهیت وذات آنها 
برمی‌گردد.غرض از اعسلام این دوئل.اعلام آماد گی 
برای بەنمایش گذاشتن‌همزمان استند آپ طنز در 
کنار استند آپ کمدی است. منتهی نه با استفاده از 
لوازم و مؤلفه‌های کار کمیک که استاد ارجمندم آقای 
علیر ضاخمسه ودیگر دوستان کار کشته کمدین از خود 
نشان‌دادند؛بلکه بااتکابر عناصر وعوامل طنز شفاهی 
و گفتاری منبعث از طنز مکتوب و نوشتاری؛همچون 
شعر وادبیات. از این رو.ناشیان امر : خلط مبحث نکنند. 
بن بنشینند تماشا کنند. کمدی و طنز.هر دو از گونه‌های 
فاخر شوخ طبعی به شمار می آ یند وهر دو دارای جایگاه 
نشان دادن توان و ظرفیت طنز مبتنی بر کلام وبیان 
است که به مفهوم استند آپ هم نزدیکتر است. 

۴سکسی که‌اعلام آماد گی برای دوئل کرده:به 
عنوان یک طنز نویس وارد گود شده که سال‌هاست 
تجر به برنامه طنز رسانه‌ای زن ده و تولیدی هم دارد. 
زنده‌اش‌در "پاتو کفش‌اخبار وتولیدی‌اش‌در قند پهلو" 
و.....غیره؛اما در این دوئل به عنوان یک شخص حقیقی 
و طنزپر داز اعلام آماد گی کرده‌ام ونه به نمایند گی از 
این بر نامه‌ها که عرض شد. مقایسه دوبر نامه‌موفق و 
پر مخاطب قند پهلو و خندوانه در همه جهات درست 
نیست وبه قول مولاناء از قیاسش خن ده آید خلق را! 
یکی به ساحت کمدی نز دیکتر است ویکی به مفاهیم و 
تعاریف طنز.اما هر دو در پی ایجاد لحظه‌های شاد برای 
مردم که این تلاش,ار جمند و بخر دانه است. 

توضیح مفتکی:زمانی این مطلب چاپ می‌شوددر 
اینجا که‌بر ند گان‌خوشبخت‌بخش خندانندهبر تر بر نامه 
خندوانه اعلام شدهاند؛اما پاسخی بر ای ادامه و استمرار 
این دوئل دوستانه.اعلام نشده است. به هر حال, از جانب 
مافقط پیشنهاد بود برای داغ کردن تنور این بخش خوب 
وجذاب.وغرض‌دیگری‌در کار نبود. کما کان نیز تمامی 
گزینه‌های محتمل, روی میز قرار دارد! 


از استیضاح‌پشیمان گشته‌ایم ! 


به هر حال هر سکه‌ای دو روی دارد. آ دم باید خیلی 
رو داشته باشد که این واقعیت روشن رازیر سوّال ببرد 
یامنکر شود.از پیش قاضی‌هم هر دو نفر راضی برنمی 
گردند.حتی اگ طرف پیش قاضی,معلق‌بازی کرده 
باشد. آنچه که چند روی دارد. سکه نیست؛ بعضی 
| دم‌ها هستند که نخواستیم نامشان فاش شود. ممکن 
است رویشان زیادتر شود. والا...! 

در قضیه ری اعتمادهر وزیری‌هم‌هر دوروی سکه 
محتمل است:یعنی که طرف يا ممکن است رای بیاورد 
یاممکن است رأی نیاورد. عین همان حال و احتمال که 
در زم ان رأی اعتماد مطرح است. گاهی حتی برخی 
استیضاح‌ها سبب خیر هم می شوند برای جناب وزیری 
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که‌اولش ممکن است از شنیدن خبر استیضاخ خود. 
ناخودآ گاه کمی غمناک شده‌باشد؛:اما حافظ از قرن 
هشتم در گوش او گفته باشد که غمناک نباید بود؛چرا؟.... 
"شاید که چووابینی, خير تودر این باشد !همین! 

یکی از وزرای خوش شانسی که به عنوان سومین وزير 
استیضاحی دولت یازدهم ۔حفظ الله کلیده!_برای‌ادای 
پاره‌ای توضیحات به مخالفان وزارت خود. پای در مجلس 
گذاشت:وزیر محترم راو شهر سازی بود که ازبس 
مدارک و مبانی استیضاحش قرص و محکم و مستند بود 
ومولای در زآن نمی رفت:اگر دو سال پیش در روز رآی 
اعتماد گرفتنش ۱۵۹ رآی موافق گرفتے بود. در پایان 
مراسم باشکوه‌استیضاح خود ۱۶ تا رای دیگرهم بیشتر 
گرفت و شاد و خندان از در اصلی مجلس خارج شد. 

از استیضاح کردن پشیمان گشته‌ایم امرحمت 
فرموده همان رای اعتماداول رایس دهید ا(اين مطلب 
رانفهمیدیم چه کسی گفت واز کجا گفت؛اماهر که بود. 
صدای رسای داشت وبه احتمال قوی می بایست از ناحیه 
موافقان استیضاح وزیر بلند شده باشد. والله اعلم!) 

اعمال وارده بعد استیضاح:به هرحال این 
همان روی دیگر سکه است که در صدر مطلب بدان 
اشارت شد.اين دفعه روی خوش سکه به سمت وزير 
استیضاح شده قرار گرفت. اشکالی هم ندارد والان 
همه خوشحال‌اند که کابینه دولت دجار مشکل تعمیر 
وتغییر نشد. چند نفری هم که دم مجلس بودند. چون 
دیرشان شده بود به سلامت پر | کنده شدند و رفتند. 
خلاصه همه چی به خیر و خوشی تمام شد رفت. در این 
جور مواقع؛یعنی در مرحله پس از استیضاح.اعمالی 
هست کها گر انجام شود.به آ رامش محیط جامعه و 
اطر افیان. بیشتر کمک می‌نماید: 

۱-حفظ خونسردی: چون همه چی برای رضای 
خدابوده‌است:فلذا موافق و مخالف.همچنان بر خود 
مسلط باشند وبدانند که آسایش دو گیتی, تفسیرهمین 
دوحرف است:محبت ومدارا۔تااین که چرخ مملکت 
درست بچر خد و ریگی لای آن نر ود. الحمدللّه ریگی را 
هم که در هوازدیم! 

۲-ناامید نشدن: هر گز نباید دلسرد ودلواپس 
شد.راه‌استیضاح همیشه باز است. آن چیزی که کم 
است. معمولا امضاست. خریدن امضاهم که در کشور 
ماممکن نیست از چین‌هم که نمی شود امضا وارد کر د. 
امابااین حال باز هم نباید ناامید شد. ذره‌بین هست و 
می‌شود تمامی وز رای دولت رازیر ذره‌بین گرفت.امید 
که موردی برای استیضاح پرهیجان پیدا شود. 

۳-اغتنام فر صت:چیزی‌به اتمام‌این دوره 
از مجلس نمانده‌است.پس نمایند گان قدر این 
لحظه‌های آخر عمر نمایند گی خود را بدانند و طرح‌ها 
وپیشنهادهایی راجل وببرند که‌دعای ملت پشت 
سرشان‌باشد. آقای وزیر به مسلامت عبور کرده‌از 
خوان استیضاح هم. با اعتماد به نفس بیشتری به 
خد مت خلق مشغول شوند که دوران وزارت هم چند 
صباحی بیش نیستانگار نده نیز بیش ازاین حرافی 
نکند که وقت مخاطب ار زشمند است و ملت و دولت و 
09-00 


کچ 


ہمت فاصله گر فتن از کسانی که دوستشان دار ید ہی فادده است 


و گنه 


کیانا نصرت‌زاده 


وقتی میهمان‌های تهرانی می آ مد ند باغ طالقان جنب وجوشی به پا می‌شد. 
سا لک E am‏ از اعت 
تابستان‌ها هیجان عجیبی داشتم. آدم‌هایی د ام آمدند که به نظرم همگی 
عجیب و غریب بودند.مردهایی باموهای‌بلند و گاهی زن‌هارامی‌دیدم که رانند گی 
می کر دند وبچه‌هایی که باهم انگلیسی حرف می زد ند. همه وهمه برای من جالب 
بود. مخصوصا که بامن مهربان بودند و گاهی هدیه‌های جالبی بهم می‌دادند. 
شکلات‌های‌خارجی,لباس‌هایی که به نظرم هنوز خیلی نو بود ند وحتی دفترو 
کتاب‌هایی که کمتر به دردم می‌خوردند. 

ماهم سرایدار بودیم وهم باغبان. پدرم کارهای باغ را انجام می‌داد ومن و 
مادرم از مهمان‌ها پذیرایی می کردیم.پدرم برادر هارامی ہگ" 
دخترهای سرهنگ راحت باشند. 

مادرم از سرهنگ وزن و بچه‌هایش دل خوشی نداشت. هر گز هم نفهمیدم این 
کینه مادرم از کجا | مده بود. برایشان غذادرست می کرد ویک بند زیر لب غر 
می زد. کم کم تابستان‌هااز رونق افتاد. د و تااز د ختر های سرهنگ به خارج رفتند 
ودختر سومش‌هم دیگر با نهابه باغ نمی | مد. من چهارده‌ساله بودم که خانم 
سرهنگ شرط و شر وطهایش را با مادر و پدرم گذاشت و بدون این که از من سوالی 
کنند مراسپر دند دست او و راهی تهران شدم. تمام راه دلم شور می‌زد. نمی‌دانستم 
قراراست در تهران چه کاری انجام بدهم. | شپزی بلد نبودم و فقط کار های‌خانه 
رامی‌توانستم انجام بدهم. یک بار پدرم رفته بود تهران و تامدت‌ها از خانه ویلایی 
سرهنگ تعریف می کرد که چه ابهتی دارد و... 

درسکوت کامل به تھران رسیدیم. دیروقت بود. خانم سرهنگ مرابردپشت 
ا اه کاو ا فان ا کت این مال وس 

حیرت کردم. تخت داشت ویک میز توالت کوچک ویک کمد دیواری. تابه آن 
روز هر گز چنین اتاقی نداشتم. ما هميشه در دو اتاق تو در تو زند گی کر ده‌بودیم؛ نه 
کسی تخت داشت و نه کمد. بقچه‌های لباسمان را در صند وق می گذاشتیم ورخت 
خواب‌ها راردیف کنار دیوار چیده بودیم. 

صبح زود که بیدا شدم.دیدم زن مسنی در | شپزخانه کار می کند.با مهر بانی 
به‌من سلام کرد. فهمیدم که باید از حالاز اودستور بگیرم. اما تصوراتم غلط بود. 
بالاخره آ قای سرهنگ مراصدازد وهمه چیز رابرایم توضیح داد. من باید بادختر 


ات 
(۲۴ مک ات ما ره ۳۹۷۳ 


به محض رسیدنم به طالقان مادرم بر ایم تعریف کرد که پسر 


داییام از من خواستگاری کرده و... 


کوچک سرهنگ به مدرسه می‌رفتم. با اواز مدرسه برمی گشتم. به او خدمت 
می کردم و در همه امور در کنارش می‌بودم. همان روزهای اول فهمیدم رویا دختر 
کوچک سرهنگ که چند سالی از من بز رگ تر بود دچار یک بیماری عجیب و 
۶۶۳ کار وان ٰ9“ ٰ۶ رمل ا 
ترسناکی پیچیده شده بود. رویا کم حرف می زد وراه رفتن برایش سخت بود. من 
بای د همه جا کنارش می‌بودم تاهر چه می خواهد انجام بدهم. سعی می کر دم به 
نحواحسن کارهایم راانجام بدهم ولی رویاانگار برایش فرقی نمی کرد. در دنیای 
اندوهگین خودش فر و رفته بود. 

بعد از مد تی فهمیدم باید همه زند گی ام رادر کنار او بگذرانم. از شما چه پنهان 
که ازاین بابت خیلی هم عصبانی بودم. دلم می خواست هر کاری دلم می‌خواهد 
انجام بدهم. ولی خانم سر مک سی گذ اشت من از کنار رویاتکان بخورم.تالین که 
قرارشد خانم و آقای سرهنگ به یک سفر سه ماهه بر وند ومن و بتول خانم پیش 
رویابمانیم.یکی از تاثیر گذار ترین تابستان‌های زند گی ام راداشتم.رویا بر خلاف 
پدر ومادرش به من‌اجازه‌می‌داد هر کاری دلم می‌خواهد انجام بدهم.حتی یک بار با 
ا مرکا تخت 
نگه می دارد۔دوسستانش خیلی زود بامن دوست شد ند وهمه رامدیون رویابودم. 
مهربانی‌هایش از جنس دیگری بود. انگار هر چه من خوشحالتر بود م» او راضی تر 
بود. برایش ماجراهای جالبی تعریف می کر دم و رویا با خنده من می خندید. 

چهار سال باهم زند گی کردیم تا بالاخره پدرم آمد دنبالم. می گفت دیگر وقت 
شوهر کر دن من است و سرهنگ باید دختر دیگری را پیدا کند. روزی که داشتم از 
رویا جدامی‌شدم آنقدر گریه کردم که باور کردنی نبود. 

به محض رسیدنم به طالقان مادرم برایم تعریف کرد که پسر دایی‌ام از من 
خواستگاری کر دهو... 

زند گی ام باز هم داشت بد ون اراده‌من تغییر می کر د. چند ماه بعد سرهنگ باغ 
رافروخت وبرای همیشه به خارج از کشور رفت و من هر گز رویاراندیدم. 

ثمره از د واج من با ناصر هم سه بچه بود. اسم دخترم را گذاشتم رویا. هنوز وقتی 
به آن روزها فکر می کنم دلم برای مهربانی‌های آن دختر تنگ می‌شود. تابستانی 
که من به جای او تفر یح کردم واودلش خوش بود که من همه لذت‌هایم رابرايش 
تعریف می کنم. 

نمی دانم چه سرنوشتی پی دا کرد ولی در ذهن من ھمیشے مثل یک خواب 
شیرین باقی مانده. حالا دخترم سی سال دارد ومن کلی نوه وعروس وداماد دارم. 
اما هنوز رویای جوانی‌ام رادر کنار رویا تصور می کنم... 


۱ فاطمه عمر انی 
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دانش امور کلاس س دیمان دخت آنه 
هبنت امنا بی حرا در سال تحصبلی ۹۳-۹۴ باععدل 
خیلی حوب شا گر د ممتاز شناحته شد د است 

الاو 


ناسکر 1 اولباء شمر ۶ مدر سه بحاس اسر کار حاب شاد با 


لہ 


دین واخلاق 


كت 


۱ < 5 2 ۱ ویژگی پیام و شعارهای ن مرت ۱ 1 : ِ 


از وی ژگی‌های‌هر انسان با کرامتی می توان به صفت 
آزاد گی و ظلم و ظالم ستیزی وی اشاره کرد. بانگاهی 
به واقعه عظیم عاشورابه راحتی می توان پی برد که 
قیام امام حسین (ع) یک قیام سازش ناپذ یر در برابر 
ستم و بی عدالتی بود و خود یکی از بنیانگذاران این شیوه 
بز رگ انسانی بود. برای نمونه هنگامی که آن حضرت 
شیوه حکومت بنی امیه رامشاهده ودر روش آنها انواع 
بی‌عدالتی‌هاء تبعیض ومنکر ات دیگر رامشاهده کرد 
و در یک کلام اسلام رادر خطر دید. این چنین خود را 
برای جانفشانی آمادہ کر د. امده است بعد از ماجرای 
عاشورامردم مدینه تعجب کر دند که چطور شده که 
عده‌ای پسر پیغمبر را کشته‌اند؟ به همین دلیل هیاتی 
رابرای تحقیق به شام فر ستادند وپس از با زگشت. 
مردم مشتاقانه علت را جویا شدند و آنها گفتند:مااز 
نزد کسی میآییم که کارش شرابخواری و میمون 
بازی‌است.اواوقات بیکاری خودرابه لهوولعب 
می گذراند و افتخار می کند که با محارم خود همچون 
دوره جاهلیت زنا می کند. 

آن حضرت در مورداهمیت اسلام در نزد خود 
فرموده‌اند: اسلام در نزد من آنقدر عزیز و گرامی 
است که جان ناقابل خود و خانواده‌ام رادر راه آن فدا 
کنم و از این کرده خود مسرور و شادمان باشم." 

در این مقال ما به جند نکته از نکات و دستاوردهای 
نهضت امام حسین (ع) اشاره می کنیم: 

گسترش فرهنگ فداکاری وایثار 

از مهمترین نکاتی که برای‌مااز آن واقعه‌بزر گ 
به یاد گار مانده ترویج فرهنگ ایثار وجهاداست. 
سخنرانی‌های به جای مانده‌از ایشان نشان می‌دهد 
که دغدغه آن حضرت. آینده اسلام و مسلمین بوده و 
به خاطر اینکه اسلام در اینده دچار انحرافات عده‌ای 
بی دین نش ود با جان و مال و ناموس خود وارد عرصه 
جهاد شد و به همه جهانیان آموخت که در راه خداو 
دین خداجانفشانی امری کوچک وعادی است.اگر 
مبارزه‌امام حسین (ع) رابا لشکریان یزید و ابن زیاد از 
جنبه نظامی و ظاهری ببینیم. امام حسین (ع) رهبر یک 
لشکر شکست خورده است و یزیدیان پیر وز...امااگر 
به ماهیت این قیام توجه کنیم. خواهیم دید که یزید و 
جیره خوارانش نماد یک جریان منحر ف دینی بودند 
که امام (ع) توانست با فداکاری در مقابل آنها بایستد 
و چهره سیاه درونی انها رابرملا کند. 

آزاد گی وشجاعت 

از دیگر ویڑ گی ھای منحصر به فرد آن حضرت 
می توان به صفت شجاعت و آزاد گی اشاره کر د. شا 
مثال این است که در ظهر عاشورابرای آخرین بار 
عمربن‌ سعد از امام خواست تا تسلیم شود و حتی 


از:ا.ح.دزی 


افرادی رااز سپاه مامور کرد که به نزد امام روند و از 
آن حضرت بیعت بگیر ند. اما آن حضرت در پاسخی 
تاریخی فرمودند: 'نه!هر گز روزی نخواهد آمد که 
پسر پیغمبر زیر بار ذلت برود. به خدای هستی سو گند 
که نه ذلیلانه دست بیعت بر دست تجاوز کاران خواهم 
نهاد و نه مانند برد گان از میدان جهاد می گر یزم." 
یرت وعزت نفس 

درموردغیرتمندی ان حضرت آمده‌است که در 
روز عاشوراهنگامی که آن حضرت بر اثر شدت زخم‌ها 
وضربت‌های کاری دشمنی خون خوار به نام صالح بن 
وهب توان نشستن بر روی مر کب را نداشتند وباطرف 
راست چهره‌مبا ر کشان بر روی خاک افتادند همان 
وی ژ گی غیر تمندی وعزت نفس به ایشان اجازه نداد که 
روی خاک باشند و به زحمت روی پاهای خود ایستادند 
واین بار بر روی پابەدفاع از حق پر داختند و پس از مدتی 
وقتی از شدت صد مات وار ده قدرت ایستادن نیز از 
ایشان سلب شد. به ناچار در وسط میدان نبرد نشستند 
ودر حالی که حلقه محاصره‌برایشان تنگ می‌شد. 
غیر تمندانه و شجاعانه به دفاع از حق پرداختند. 

ایشان تمام تلاش خود رابرای تدابیر دفاعی به 
کار گرفتند وباحفر خندق دراطراف خیمه‌ها وبا 
برافروختن شعله‌های آتش در درون خندق از هجوم 
دشمن به طرف خیمه‌ها جلو گیری کردند و در پیامی 
لدی رفوا کانمن در بیگا رید فهیاخاندانم 
پس به خیمه‌ها نزدیک نشوید. " و این غير تمندی به 
جایی رسید که با شنیدن هجوم به خیمه‌ها آب گوارایی 
را که با زحمت بسیار به ان رسیده بودند به زمین 
ریختند وباهمان حالت تشنگی برای دفاع از خیمه‌ها 
حرکت کردند. 

چراعاشور باید زنده بماند 

در کتاب حماسه حسینی از شهید مطهر ی (ره) 
نقل شده‌است که‌امام حسین (ع) نامه‌ای را به عنوان 
وصیت‌نامه به برادرش محمد بن حنفیه که بیمار واز 
ناحیه دست فلج بود و قدرت این که در ر کاب امام 


۹ مم ۹٤‏ لمات ی 


پاسخ به مسائل شرعی ص" 
ازمقام‌معظم‌رهبری ‏ 2< ہج 


پرسمانزند گت پا 


| -ح رکت دسته‌های عزاداری درشب‌های 
محر متا نصف شب همراه با استفاد از طبل ونی 
اشکال شرعی ندارد؟ 

بے راہ انداختن دسته‌های عزاداری برای 
سیدالشهدا(ع) امری پسندیده است و انسان رابه خدا 
نزدیک می کند. ولی باید از هر عملی که باعث اذیت 
انیت پرهیز کرد. 

٣‏ ۲ اآنچه متداول شد هکه به عنوان عزاداری 
برا یامام حسی ن( ع)گوشت بدن راسورا خکرده‌و 
قفل وسنگ ب هآ نآویزان م یکنند جای زاس ت؟ 

این گونه اعمال که موجب وهن دين و شعائر 
اسلامی است جایز نیست. 

۳-باقی‌ماندهاموالی راکه به عنوان هزینه‌های 
مراسمعاشورا یامام حسین(ع) جم عآوری 
پر 

می توان ام وال باقی‌مان‌ده‌رابا کسب اجازه 
اهدا کنند گان.در موارد خیریه‌مصرف کرد ویا آنها 
رابرای مصرف در مجالس عزاداری آینده نگهداری 
کرد. 


1 متسد = گ 


بیان داشتند "مر دم دنیا!آ گاه‌باشید من مثل خیلی افراد 
نیستم که قیام و انقلابم به خاطر این باشد که خودم 
به‌نوایی برسم بر ای اینکه مال وثروتی جمع کنم یا 
بەمُلکی برسم.اين راشما مر دم بدانید قیام من قیام 
مصلحانه است.من یک مصلح در امت جدم هستم. 
قصد امر به معروف ونهی از منکر دارم.قصدم این است 
که سیرت رسول خدارازندہ وروش پدرم را احیا کنم. 
سیره‌جدم رسول خدامر ده‌است. سيره پدرم مرده 
است و من قصد زنده کردن آن را دارم." 
عباس(ع) مظہر ولایت پذیری 

در عظمت قمر منیر بنی‌هاشم حضرت عباس (ع) 
"خدارحمت کند عباس عمویم را که ایثار وفداکاری 
کردوجان خود رافدای‌برادرش کردتاان که در یاری 
او دو دستش قطع شد. حق تعالی در عوض دو دست او 
دوبال به او عنایت فرموده که با آن دوبالبافرشتگان 
دربهشت مانند جعفر بن ابی طالب پر واز می کند وبرای 
او در قیامت منزلتی است که جمیع شهیدان بر او غبطه 
می خورند.''حضرت عباس (ع) در واقعه قیام اباعبدا... 
الحسین (ع) مظهر اطاعت از ولایت بوداو آنچنان جان 
خود رادر خدمت امام زمان به کار گر فته بود که آمده 
(ع) دستان مبا رک خودراروی کمر شان گذاشتند و 
فریاد زدند: بارفتن و شهادت برادرم عباس کمرم 
شکست و احساس تنهایی می کنم. 


ہچ 


دوز محش که جانگداز ېود 


الا لین بو س از نماز بود 


سعدی 


ماجراهای خواستگاری 


تنهاکاری کهمادرم‌نکرده‌بود آ گهی دادن 
درروزنامه‌ه اویاچسباندن اطلاعیه روی شیشه 
سوپرمار کت سر کوچه بود. همه راه‌ها رارفته بود تا 
مراشوهر بدهد.یک وقت‌هایی فکر می کر دم مادرم 
دیوانه شده. هر جامی رفت سر صحبت را باز می کرد 
وبه همه می گفت یک دختر دارم که کارمند بانک 
حرف ندارد و... 

خیلی خجالت می کشیدم ولی مادر دست بر دار 
نبود. ۲۵ سالم شده بود وهنوز ازدواج نکر ده‌بودم وبه 


در پیچ وخم دادگاه 
a‏ 


ستاره رابه عقدم د ر آوردند. باورم نمی شد آن 


کار کود کانه من جنین پیامدی داشته باشد. همین 
که‌دایی منصور نامه عاشقانه‌مرادست ستاره‌دید. 
دنیا انگار تیر هو تار شد. خبر نه تنها توی فامیل پیچید. 
بلکه باسر و صدای دایی و مادرم. همسایه‌ها هم 
فهمید ند. 

فقط بیست سال‌داشتم.سرباز بودم وفکر می کردم 
ستاره‌دختر مورد علاقه‌ام است برای‌همین یک 


و سس 


مادرم دست تنها مرا بزرگ کرد. 
ھمیشه دلش می‌خواست من زود 
سر و سامان بگیره... 


نظر مادرم دیگر باید دست می‌جنباندم و یک کاری 
می کردم.روزی نبود که از من نپر سد کسی توی محل 
کارم از من خواستگاری کرده‌یانه... دیگر کلافه شده 
بودم. کار به جایی رسیده بود که دوستانم مرادست 
بارئیس بانک صحبت کرد. وقتی رفت.رئیسم که 
مرد مسنی بود آمد بالای سرم و گفت: 

"چقدر مادرت دلواپس آینده توست. بنده خدا 
خیلی دلش می‌خواهد توزودتر شوهر کنی." 


دایی منصور دلداری‌ام می داد 
و می‌گفت عشق واقعی بعد از 5 
ازدواج به‌وجود می‌آید... 


وقت‌هایی برایش نامه می‌نوشتم. در آن دوره‌و زمانه 
موبایل واینتر نت نبود.ستاره.دختر خاله معصومه بود 
کهیک وقت‌هایی به بهانه کمک به مادرم به خانه ما 
می آمد.اما ان نامه‌همه چیز رابهم ریخت.خاله دست 
پیش راکشیدو گفت آبروی دخترش رابردہایم.دابی 
هم سینه سپر کرد و گفت تقصیر ستاره بوده که جواب 
نامه‌های مرا می‌داده و... 

کار به جایی ر سید که دعوای خانواد گی‌بالا گرفت. 


و 7 
اعات ہل سےا رو ۳۷۳ 


فھمیدم همان حر ف‌های ھمیشگی رابرای رئیسم 
هم گفته. وقتی به خانه ب رگشستم با عصبانیت از او 
خواستم دیگر به محل کارم نياید. مادر دست به کمر 
جلویم ایستاد و گفت باید می آمدم تارئیست بداند که 
برای شوهر کردن آمادگی کامل داری و اگر موردی 
پیش بیاید بهت معرفی می کند... 

یک وقت‌هایی چنان داغ می کردم که دلم 
می‌خواست از خانے فرار کنم. ینک وقت‌هایی هم 
خندهام می گرفت و گاهی غمی وجودم راپر می کرد 
که‌سیاهی‌اش راه‌نفسم رامی بر ید واشک از چشم‌هایم 
جاری می‌شد. 

سه ساله بودم که پدرم فوت کرد. مادرم همسر 
سوم پدرم بود برای همین ارثیه بسیار کمی به ما سید 
وعملاً دیگر کسی به ما اهمیتی نداد. چیزی از پدرم 
به خاطر نمی آورم ولی مادرم می گفت یک دل نه صد 
دل عاشقش بوده و مادرم اصلا دلش نمی خواسته زن 
یک مرد زن‌دار شود ولی پدرم آنقدر به پایش می‌افتد 
تا بالاخره راضی می‌شود. 

صحت و سقم این داستان رانمی دانم ولی از شواهد 
معلوم است که پدرم از زن‌های خوشگل خوشش 
می امده و هر ده سال یک بار ازدواج می کر ده... 

مادرم دست تنها مرابز رگ کرد. هميشه دلش 
می خواست من زود سر و سامان بگیرم. مخصوصاً که 
خاله سیما مدام تشویقش می کرد که برود آمریکا وبا 
او زند گی کند. می‌دانستم به محض این که من شوهر 
کنم مادرم چمدانش رام ی بنددومی رود برای همین 
دلش می خواست زودتر شوهر کنم. 


پدرم هم برای آرام کردن داستان مرافرستاد پاد گان 
وخودش‌هم رسمااز ستاره خواستگاری کرد.دو 
ماه‌بعد که برای مرخصی آمدم تهران پدرم گفت 
که ستاره نامز دم شده و انگشتر هم دستش کرده. 
یکه‌خوردم.در حالی که دختر خالهام از این اتفاق 
خوشحال بود. من ناگهان خودم رابا مساله‌ ای روبه‌رو 
دیدم که اصلاً به ان فکر نکرده‌بودم. همان روزها 
هم مرا بردند محضر ورسماً و شرعاً ما به عقد هم 
در آمدیم. 

حس می کردم در دام بز ر گی افتاده‌ام.انگار حتی 
عشقی هم بین ما نبود چون به یکباره‌همه احساس‌های 
خوبم نسبت بەاوپاک شده‌بود.دایی‌منصور دلداری‌ام 
می دادومی گفت عشق واقعی بعد از از دواج به وجود 
می آید و برای حفظ آبروی خان‌واده باید این کار را 
می‌کردم. خنده‌دار بود. همه آبروی خانواده‌بایک 
قاط دز خظر بود ومد ی عم زژند گی 
من ارزش ان نیم صفحه نامه را هم نداشت. 

سربازی ام که تمام شد. یک جشن عر وسی ساده 
گرفتیم وستاره به خانه ما امد. مادرم از روز اول 
بااوبدرفتاری‌می کرد.ستاره‌هم به هر بهانه‌ای 
قهر می کرد ومی‌رفت خانه پدرش.من هم سخت 
مشغول کار بودم. در بنکداری دایی منصور مشغول 
بے کار بودم و ترجیح می دادم به این ازدواج تحمیلی 
کمتر فکر کنم. همه در بازار فهمیده بودند که من دل 


بعد از چند خواستگار که هیچ کدامشان به درد 
زند گی نمی خوردند شهاب به خواستگاریام آمد. 
یکی از زن‌های‌همسایه اورامعرفی کر ده‌بود. مادرم 
تافهمید که شهاب مهندس است و خانه و زند گی اش 
هم روبه راه‌است.قند تودلش اب شدو کار راتمام 
شده‌حساب کرد.امامن گفتم که باید فکرهایم را 
بکنم.باید بیش تر همدیگر رابشناسیم.وقتی رفتند. 
مادرم گفت که نباید خیلی لفتش بد هم و بعد از یکی 
دو جلسه جوابشان رابدهم... که البته منظورش جواب 
مثبت بود! 

همان جلسهاول که با شهاب بیر ون رفتم رک و 
پوست کنده‌برایش تعریف کردم که مادرم مراتحت 
فشار قرار داده که باهر شرط وشروط اوموافقت کنم... 
صدای خندهشهاب | نقد ر بلند بود که همه توی پار ک 
به مانگاه‌می کر دند.بعد هم چند ماجرای مضحک 
از کاره ای مادرم برایش تعریف کردم واودیگر 
نمی‌توانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. فکر می کردم 
حق‌دارد به کارهای‌مادرم بخندد.دست آخرسری 
تکان دادم و گفتم: این هم از مادرم..." 

واو در جواب گفت که به صداقت و رو راستی و 
بی آلایشی من خندیده نه به کارهای مادرم... گفت 
کمتر دختری این داستان‌ها رابرای خواستگارش ان 
هم در جلسه اول تعریف می کند. 

یک جورهایی خجالت کشیدم و وقتی به خانه 
بر گشتم به مادرم گفتم هیچ وجه مشتر کی باشهاب 
ندارم.مادرم خیلی ناراحت شد و وقتی روز بعد 
شهاب زنگ زد که مرابه سینما دعوت کند. به اجبار 


خوشی از این وصلت ندارم. مردها هر کدام به شکلی 
دلداری‌ام می‌دادند. یکی می گفت بچه‌دار که شوی 
همه چیز خوب می‌شود. آن یکی می گفت هیچ فرقی 
ندارد؛ا گر زنت راهم خیلی دوست داشته باشی» بعد از 
ازدواج آن عشق فر و کش خواهد کرد.دایی هم می‌زد 
روی شانه‌هایم و می گفت صبوری کن. 

یک سال بعد صاحب بچه شدیم. رابطه مادرم و 
ستاره آنقدر بد بود که مجبور شدم خانه‌ای اجاره کنم 
واز خانواده‌ام جدا شویم. ستاره‌هم مثل من دل خوشی 
از این زند گی نداشت. فکر می کرد من مرد مهربانی 
نیستم وحتی مدام شک داشت که من با زن‌های دیگر 
رابطه داشته باشم. زند گی ما هیچ وقت رنگ خوشی 
به خودش ندید. بعد از چند سال همه به من پیشنهاد 
دادند که زن دوم بگیرم. مخصوصاً که ستاره دیگر 
نمی توانست بچه‌دار شود.اين حرف و حدیت‌هاروز 
به روز حال ستاره را بدتر می کرد. به همه رفتارهای 
من شک داشت ونسبت به همه زن‌ها بد بین بود. 
روزی نبود که بازن‌های محل دعواراه‌نیاندازد و به 
آنهاتهمت نزند. کار به جایی رسید که صاحب خانه 
عذر ماراخواست و گفت یک محله از دست زن‌من 
به ستوه آمده‌اند. 

خانه راعوض کردیم.اما رابطه من و ستاره‌بد 
وبدتر شد.بیست سال زند گی رابه همین شکل 
جلو بردیم تااینکه وقت شوهر کردن دخترم شد. 


مادرم رفتم. به شهاب گفتم بهتر است دیگر قراری 
نگذاریم چون احساس می کنم دارم تورامجبور به 
این از دواج می کنم. حتی برایش تعریف کردم که روز 
قبل چقدر از حرف‌های خودم خجالت کشیدم وبرای 
همین می خواهم این مراودات تمام شود. باز شهاب 
نتوانست جلوی خنده‌اش را بگیرد. وقتی مرارساند 
خانه, خواهش کرد که به او باز فرصت بدهم تا بیشتر 
همدیگر راببینیم. نمی‌فهمیدم چرا به من علاقه‌مند 
شده. به دوستم لیلا گفتم این پسر آنقدر به حرف‌های 
من می خندد که‌انگار دارم پشت سر هم ج وک تعریف 
می کنم. برای همین می‌خواهد باز هم مرا ببیند. لیلا 
هم با من هم عقیده بود که باید این خواستگاری بهم 
بخورد. تصمیمم را گرفتم. تلفن رابر داشتم وبه شهاب 
ازقبل آن‌رانوشتم وبرایش از روی‌نوشته‌اممی‌خوانم. 
نوشته‌ای که در ان کلی تشکر و قدردانی بودوبعد هم 
کلی عذر خواهی و ابر از شر مند گی که نمی توانم به این 
رابطه ادامه بدهم. شهاب به هیچ عنوان نمی توانست 
جلوی خنده‌اش رازگیرد.به‌می گفت که تا به حال با 
هیچ آدمی به صداقت وروراستی وشفافی من روبه 
رو نشده. گفت به ازدواج بامن اصرار دارد واگر ده‌بار 
هم جواب رد بدهم. باز ولم نمی کند... 

باورم نمی‌شد چه می‌شنوم. 

خلاصه‌این کہ این وصلت انجام شد و حالاپانزده 
سال است که ما باهم زند گی می کنیم. شهاب هنوز هم 
باور دارد که من زن صادق وبی ریایی هستم و به همین 
خاطر مراهر روز بیش از پیش دوست دارد.. و 


دخترم از خانه زند گی راسردتر کرد ولی نمی‌دانستم 
روزهای سخت‌تری در پیش است. 

مادرشوهر دخترم. زن بیوه محتر می بود که 
بچه‌هایش رادست تنهابزر گ کرده‌بود.بادخترم 
هم مهرب ان بود وهمیشه ازاوحمایت می کرد. 
نمی دانم چه شد که ستاره حس کرد من به این زن 
علاقه مند شده‌ام در حالی که اصلاً این طور نبود. 
من بیش از علاقه, از او سپاسگزار بودم که دخترم 
رامئل دختر خودش دوست دارد و از اوحمایت 
به گوش دامادم هم رسید. پسر بیچاره غرورش 
جریحه‌دار شد و زند گی دخترم به خطر افتاد. هر چه 
سعی کر دم ماجراراخاتمه بدهم.ستاره‌دست بردار 
نبود. دخترم ملتمسانه از مادرش می‌خواست که 
بااین حرف‌هازند گی‌اورابه خطر نیاندازد.ولی 
سستارەھ رگز به کسی جز خودش فکر نمی کند. حالا 
دامادم دخترم رادر حالی که شش ماهه بار داراست 
به خانه ما فرستاده تا بعد از زایمان طلاقش بد هد 
وارتباط این دو خانواده‌برای‌هميشه قطع شود. 
من هم قسم خورده‌ام اگر زند گی دخترم خراب 
شود.ستاره هم دیگر نمی تواند در این خانه بماند. 
برای همین تقاضای طلاق کر ده‌ام و می‌خواهم ستاره 
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که نقش جمجمه و مرگ داشت. 


۱ نیست تامین‌هارا خنثی کند. و می گفتند چرابه تابلوهای هشد ار توجه نکرده‌اید ؟! کمی دور تر تابلویی بو 


سا 


پاکسازی میدان مین 

اگر حرف سربازان الجزایری درست از آب 
درمی آم د,چه ارپنج روز علاف بودیم که ونه‌تنها 
غیر قابل تحمل بود و برنامه‌های ما رابه هم می‌ریخت 
بلکه نگه داشتن هشت نفر در ان شرایط دشوار و 
نامطمقن و خطرتاک هسم چندان مناسب به نظر 
نمی رسید. دقیقاً مطمئن نب ودم برای چند روز آب و 
غذا داریم. مساله حمام یا توالت رفتن چه می‌شد؟ ان 
طور که معلوم بود. ما حتی نمی توانستیم قدم از قدم 
برداریم و بدون اینکه بخواهیم. در محاصره گیر افتاده 
بودیم آن هم جایی که معلوم نبود مرگ در چند قدمی 
کدام یک از ما کمین کرده‌بود. 

سعی کردم تمر کز کنم. باید راهی پیدامی کردم 
و گرنه مشخص نبود چه سرنوشتی در انتظار ما هشت 
نفر بود.بهترین راه همان راهی بود که‌از آن وارد منطقه 
شده‌بودیم. اما فکر چندان خوبی به نظر نمی رسید 
چون به سختی می‌شد ردلاستیک‌هارادر ان زمین 
تشخیص داد.هارولد که خونسرد به نظر می ر سید. 
راه‌حل مناسبی پیشنهاد داد. می گفت این تاکتیک 
رازمانی که در نیروی دریایی بوده‌یاد گرفته.مابا 
خودمان کمان شکار داشتیم.یکی از تیرهارا گرفت 
ویک ریسمان‌بلندبه آن‌بست سپس ریسمان رابه 
یک طناب سفت و محکم. گره‌زد. و طناب رابه سیم 
یدک کش ماشین وصل کرد سپس تیر رادر کمان 
گذاشت و آن رابه دور ترین نقطه‌ای که می‌توانست. 
پرتاب کرد.ماموری که آنجاایستاده‌بود. با تعجب 
به ماچشم دوخته بود.هارولد به ویلی که مترجم ما 
بود. گفت به او بگوید طناب رابه سنگ بز رگ ببندد 


سس 


تایدک کش ما آن سنگ رابه سوی ما بکشد واگر سر 
راهش مین باشد. آن رامنفجر کند. 
ویلی باصدای‌بلندبامامور حرف‌هایی زد و 
دستورالعمل‌هایی داد. مامور سنگ نسبتاً بز ر گی پیدا 
کرد وبه کمک چند خانه بهدوش که آنجابه تماشا 
ایستادہ بودند تا انفجار و به هوارفتن مارا ببینند, آن 
رابه طرف جاده‌هل دادند وانتهای سیم رادورش 
وقتی‌هارولد ماشین راروشن کرد تاید ک کش 
آن فعال شودها همگی پشت ماشین ید ک کش پناه 
گرفته بودیم.هارولد در لند کروز نشسته بود پایش 
روی پدال گاز بود ومی‌خواست با کشیدن آن سنگ به 
طس را تس اا 
آن رامنفجر کند.سنگ بزر گ غلتید و غلتید وسرانجام 
به سپر ماشین خورد. وهارولد عرق پیشانی اش را پاک 
کرد و گفت: این مسیر پا کسازی شدا! 
اماآیاواقعاً این طور بود؟ سنگ مسیر راطوری 
پاکسازی کر ده بود که راہ برای عبور یک نفر باز شده 
بود.ماشین‌یاید ک کش چطور ؟ ها رولد در ماشین‌ماند 
وما که هفت نفر بودیم.پشت سرهم.به دل مسیری 
زدیم که سنگ برای ماباز کرده بود. من که اخرین نفر 
در مسیر بودم. سیم راجمع کردم و آن رادور سنگی که 
بەموارالت مر را 
هارولد عملیاتش رامجد دآشروع کرد وهنوز به 
نیمه‌های راہ نرسےدہ بود که انفجار یکی از مین‌ها رااز 
نزدیک دیدیم.دنیازیر وروشد. گویی صد ای انفجار. 
گوش‌هایم را کر کرده‌بود. گرد و خاک و سنگریزه‌ها 


بەسوی آسمان بلند شدند وروی ماو ماشین‌هافرو 
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نشستند.امامساله مهم این بود:همه اعضای گروه سالم 
بودند.وسایل نقلیه کار می کر دند.جاده‌پا کسازی شده 
بود و ما دوباره به مسیرمان ب رگشته بودیم. 
درگیری در دهکده 

دو روز بعد من پشت تویوتا نشسته بودم وهارولد 
همچنان با جیپ نازنینش رانند گی می کرد که ناگهان 
یک سیتروئن آبی رنگ باسرعت خیلی زیاد در 
آن‌جاده کم عرض ازهارولد سبقت گرفت.هارولد 
مجبور شد برای اینکه به این ماشین برخورد نکند. 
خود را پشت ماشین من بکشاند. کمی بعد که نزدیک 
دهکده‌ای بودیم. سیتروئن اوج گرفت تااز من ‌سبقت 
بگیر د و بدون اینکه حتی چراغ بزند. ناگهان به شکل 
عمودی راهم رابرید طوری که کم مانده‌به شدت به 
کوبیدم روی ترمز. 

پرستارها ومن آشفته و عصبانی پایین پریدیم 
وبه طرف سیتروئن خیز برداشتیم. راننده به زبان 
فرانسه چیزهایی می گفت. فرانسه من خوب نبود اما 
این دلیل نمی‌شد که ناسزاهای آن راننده خاطی را 
نفهمم.متر جم ماءمانو بیحال با توپی پر به طرف راننده 
آمد. آنقدر خشمگین بود و در جواب راننده‌دشنام 
می داد که فکر می کر دم چیزی نمانده دل و روده‌طرف 
رابیرون‌بریزداسعی می کر دم‌مانووراننده‌راازهم جدا 
کنم‌امادیدم دور واطراف ما حسایی شلوغ شده.تقریباً 
چهل روستایی به محل دعوا آمده‌بودند. انیاسعی 
می کردند مارا آرام کنند. جالب اینکە می خواستند 
به ما بقبولانند که راننده‌مقصر نیست واین فقط یک 
اتفاق بوده که به خاطر کمی بی دقتی رخ داده.مردم 
روستاحتی انهایی که شاهد ماجرا بودند و دیده بودند 
حر کت نادرست و خطرناک راننده‌مراوادار کرده‌بود 
که تغییر مسیر بدهم. طرف او را گرفته بودند. در این 
گیر و دار زنی از خانه بیرون آمد و در حالی که جارویی 
رادرهواتکان می‌داد. پشت سرهم به فرانسه فریاد 
می زد: ازاینجا گم شید از اینجا گم شید ! خار جی‌ها... 
هميشه شما خار جی‌ها در دسر درست می کنید. کاری 
به کار همسر من نداشته باشید. گور تون رواز اینجا 
گم 9 

امامن نمی‌خواستم پا پس بکشم. از مر د خواستم 
گواهینامه‌اش رانشانم بدهد. دهان راننده از تعجب باز 
مانده بود واز جایش تکان نمی‌خورد. نزدیک‌تر رفتم و 
باصدای بلند گفتم: "گواهینامه‌ت رو نشون بده! "مرد 
از جیب شلوارش کار تی‌بیرون کشید وبه فر انسه گفت: 
ینم گواهینا مه ۲ 

به کارت نگاهی انداختم و وقتی‌عبارت "سازمان 
خدمات‌عمومی "راروی ان خوان دم.باعصبانیت 
گفتم: اینکه گواهینامه نیست. "مر د جوابی نداد. ادامه 
۳ کارت احتمالا ثابت می که که تویاتوی 
کار کندن فاضلاب هستی یا یه کار تو این مایه‌ها انجام 
میدی.شاید از نظر تو کارت معتبری باشه امامن 
می‌خوام گواهینام هت روببینم...و کاری‌می کنم که 
دیگه نتونی رانندگی کنی." 

کے ای رقم ومضعول 


یادداشت یلاک خودروروی‌تکه‌ای کاغذ بودم که 
ناگهان یک نفر روی پشت من پرید و مرازمین زد. 
خلاص شوم وهم بایک مشت. حسابی از خجالت 
رفتارزشت اودربیایے و کارش راتلافی کنم.ویلی 
ضربه محکمی به پای مرد زد. ناله اش به هوا بلند 
شد و جمعیت. با شنیدن صدای ناله او به طرف ما 
غائله رابخواباند درک نمی کردم که چراراننده با یک 
عذر خواهی ساده به ماجرا پایان نداده بود. حالاهم که 
درجمعیت می‌لولید یم ومی زدیم و می‌خوردیم. باز 
هم قصد نداشت عذرخواهی کند. به نظر می رسید تا 
زمانی که راننده اراده نمی کرد قرار نبود روستایی‌ها 
هم دست از سر ما بردارند. 

این ماجر اسر انجام‌بارسیدن‌د وماموریونیفرم پوش 
ختم به خیر شد. دو مامور پلیس کمی گیج و ناراحت به 
نظر می رسیدند و کمی بعد فهمیدیم که‌اين ناراحتی به 
خاطر کتک خوردن چند مسافر پیگنهنیست.ناراحتی 
آنها به خاطر راننده خاطی بود. ماهم گیج شده بودیم و 
نمی‌فهمیدیم چرابا ان راننده برخورد جدی نمی کنند 
یالااقل از او گواهینمه نمی‌خواهند وماشینش راتوقیف 
تھی کنند تا اینکه کی ازمامرها کہ اگل اا ر 
حقیقت رابرای ماتوضیح داد. آن راننده خاطی ولجوچ, 
یکی از ماموران مهم دولتی بود. من کارت شناسایی او 
رادیده‌بودم اماروی آن نوشته نشده بود که او مامور 
ویژه دولت است.من فکر کرده بودم روی کارتش 
نوشته شده مامور خدمات عمومی به معنای چاه کن 
و کار فاضلاب واصلاً حدس نمی زدم مامور خدمات 
عمومی یعنی مقامی بالاو صاحب آن مقام یعنی آن 
رانن‌ده‌ی لجوج می‌تواند هط ور که می‌خواهد رفتار 
کندیاحتی مردم رابەھر دلیلی دستگیر کند وبه زندان 
بیندازد. اواین نشان ویزه رامرهون رهبری عده‌ای 
شورشی در جنگ علیه مستعمرات بود. همین افتخار. 
۸ھ دادھرطظورےخاطد 
رانندگی یارفتار کند زیراچون قھر مان جنگ و پس از 
آن مامور ویژہ بودہ کسی او راسرزنش نمی کرد. 

مابدبیاری آورده‌بودیم که سر راهش قرار گرفته 
بودیم.ما ناخواسته با کسی د ر گیر شده‌بودیم که بایک 
اشاره‌می‌توانست مارادر زندان‌های ناشناس محبوس 


کند.اوباقیافہای حق بەجانب مدعی بود کەمامقصر 
هستیم وباید عذرخواهی کنیم. به نظر شمااگر یک نفر 
تفنگش راسمت شمابگیرد و بگوید عذ رخواھی کن 
عاقلانه ترین واکنش چیست؟ وما همان راانتخاب 
کردیم و گفتیم عذر می‌خواهیم. جرااز اول خودتان 
رامعرفی نکردید تااحترام بگذاریم؟ اماهنوزیک 
مشکل بز رگ وجود داشت. راننده یا بهتر است بگویم 
کمیسر ویژه.می گفت چون او را پیش اهالی دهکده 
سرشکسته کر ده‌ایم باید جلویکایک آنهاعذ رخواهی 
کنیم و بگوییم مامقصر بودیم. چاره‌ای نبود! با کمال 
میل این پیشنهاد را پذیر فتیم. مردم روستا به صف 
ایستاد ند ومابامأمور ویژه از جلو تک تک آنها گذشتیم 
وبارهااقرار کردیم که‌ازاین جناب عذر می‌خواهیم 
زیرا خطای اصلی را ما مرتکب شدہایم. 
کنیزت را چند می‌فروشی؟ 

پس از مراسم باشکوه عذرخواهی, جناب مأمور 
ااا کار کارت ا 0۷ 
از مادلجویی کند ونشان دهد ادم سخاوتمند و 
یا وا ات درا ا ا ا 
٥٣‏ و خومان او ان اه 
کنسروهای گوشت را که در قوطی حلبی بودند. گرم 
ك 
ا اک و رھاے ۱ 
هم دوست بودیم. مامور ویژه آنقدر خوشحال بود که 
روی‌پابند نبود. یک کارت پستال به‌مانشان داد که 
پسرعمویش از منهتن فرستاده بود. خنده‌دارش اینجا 
بود که پرسید: "هیچ می دونین منهتن کجاس؟" 

آن‌مامور که ای رکال عا 
کلی برای ما تعریف کرد و گفت در زمان شورش به 
تنهایی یک قطار رامنفجر کر ده و به اتش کشیده است 
ودست کم ۰ ۲مستعمره‌نشین رابه شکلی فجیع به 


۹ مر ع۹ 


قتل رسانده‌است.هنگام تعر یف کردن قساوتھایش, 
برای این که به داستانش هیجان ببخشد. چند تیر 
هوایی شلیک می کرد. 

آوهمین طور حرف می‌زد ودر همان حال زیر 
چشمی به یکی از پرستارها به نام باربارا نگاهی 
می‌انداخت. باربار هرجا که می‌رفت, چشم راننده‌هم 
دنبالش می‌رفت.به‌هارول د نگاه کر دم.بانگاهش به 
من فهماند که اوهم متوجه ماجراشده. هر دومردد 
بودیم چه کنیم که هم باربارا راز این وضعیت خلاص 
کنیم و هم این دوستی نصفه ونیمه به هم نخورد وجنگ 
وجدال دیگری راه‌نیفتد. اماهر چه فکر می کر دم.به 
نتیجه‌ای نمی رسیدم. مام ور ویژه‌هم لحظه به لحظه 
بیشتر جسور و وقیح می‌شد. به زبان فر انسه ترانه‌های 
برای ما خط ونشان می کشید و تیر هوایی می زدو 
بالبخندمی گفت: زمان‌جنگ ازهر زن مستعمره 
نشینی که خوشم می آمد, برای خودم بر می‌داشتم " 
واز همان ترانه‌ها می‌خواند. من برای اینکه حواسش 
راپرت کنم. از صدایش تعریف کردم واز او خواستم 
درس و سای آوار ی واند تا صا ايش رافک 
وبه یاد گار با خودم ببرم. 

فکر می کر دم از این پیشنهاد استقبال می کند و 
خام می شود ولی در یک چشم برهم زدن, همه چیز 
زیر وروشد و پیشنهادی داد که چشم همه ما از تعجب 
گرد شد. مامور ویژه از جای خود جهید و گفت: ''دلم 
می‌خواد این دختر رو از شما بخرم! کنیز شماس؟ "و به 
باربارااشارہ کرد و لبخندی پرغرور زد. 

او راسر زنش نمی کردم که چرااز باربارا خوشش 
مده. زیراباربارازن جذابی بود و ممکن بود خیلی‌ها از 
او خوششان بیاید اما از پیشنهادش هیچ خوشم نیامد. 

حسی به من می گفت حادثه ناخوشایندی در 
شرف وقوع است پس باید مراقب می بودم وبااین 
مرد یکدنده جور دیگری بر خورد می کردم. مردی که 
توانسته بود یک قطار رامنفجر کند یا جان تعدادی 
انسان بیگناه رابگیر د بعید نبود که ما رابه‌ر گبار ببندد. 
به اعضای گروهم نگاه کردم. همه مثل خودم درمانده 
ومستاصل بودند. باید دست به کار می شدم وبهترین 
راه‌حل را رو می کردم. 


ادامه دارد 
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در رای مین جبای داد گت ازا 


۵ 


ست 


و در اسان چیز ی بز ر گتر از فکر او 


#حمىلتون 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


حه دوره‌دهم 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


ى 


ولیا... رضی -تهران 


بازرس‌هادر کنارپیمانکار وسر کار گرفنید ورتادور 
دستگاه جمع شده بود ند. یک نفر داشت فیلمبرداری 
می کر د.نگاهی به سقف سوله کرد م. کبوتر یاکریم کنار 
یک تکه فلزی سیاه که نفهمیدم چی بود.لانه کرده بود. 
چشم‌های من این طور می‌دید. 

دلم یک جوری شده‌بود. فکر می کردم یک جای 
۷۳ ۹٘۹ کجا؟ اواز 
وقتی وارد خط تولید شد. چهره‌اش توی ذوقم خورد. 
مثل جنازه‌یا آدم ماشینی توی فیلم ها بود. چین و 
چروک صورتش مرابه یاد جنایتکاران فیلم‌های الفرد 
هیچکاک می‌انداخت.هیولای نفرت را سالها پیش در 
درونم به خواب عمیق فرو برده‌بودم. حالات انقباضی 
صورتش چنان بود که ژل موهای سرش نمی‌توانست 
ازاویک چهره‌ی ب از ومهربان بسازد. معلوم بود 
یا رها سر ورا کے کار گرها 
می گفتند "توی یک محله‌ی بدنام بزرگ نأش 


امروز سرم خیلی شلوغ بود. چندین جا سخنرانی 
داشتم.آخرین سخنرانی امروزم که برای دبیران سابق 
یک مدرسه بود به اتمام رسیده بود و همهمه‌ی زیادی 
در سالن پیچیده‌بود.من هم که دیگر خسته شده بودم. 
نمی‌توانستم بیشتر بمانم تا به سوال‌ها جواب بدهم. به 
همین دلیل از مسئولان مراسم عذ رخواهی کردم وبه 
بهانه‌داشتن کاری‌ضروری آنجاراتر ک کردم.ازسالن 
بیرون آمدم.چند قدمی از در سالن دور نشده‌بودم که 
کسی با صدایی کود کانه درخواست کرد که بایستم. 
یک پسر بچه هشت نه ساله. 

-بله پسر جون, با من کاری داری؟ 

بالحن کود کان هاش گفت: سلام ببخش رد آقاء 
میتونم یه سوال از شما بکنم ؟ 
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-من امر وزھمسراہپدر بز ر گم به اینجااومدم و 
سخنرانی تون رو شنید م اما چیز زیادی از حرفاتون 
نفهمیدم ولی همه می گفتن شما حر فای جالبی می زنید 
وبه چیزای جالبی اشاره‌می کنید. منم باخودم گفتم 
شاید شما بتونید جواب سوالمو بدید... 

حرفش راقطع کردم و گفتم:نیاز به توضیح نیست. 
پسرم هر چی می خواهی ببرس. 

-می‌خواستم بدونم چراما آدمابااین که می دونیم 
چیزای خوب چی هستن ولی بازم سراغ بدی میریم 


''ولی ۱... رضی" نویسندہ باتجربه و همواره 
جستجوگر این بار با داستان کوتاه و گیرای 
آنبرد هیولاهای درون" خلاقست و تخیل 
نیرومت‌دش را در انتخاب یک مضمون تازه و 
چند معنایی که در شکل و قالبی متناسب با 


محتوای مورد نظر سامان گرفته. به منصه ظهور 


رسانده است. از "ولی ۰.۰۱ رضی " طی چند سال 
گذشته داستان‌هایی خواندنی و تفکربرانگیز 
در این صفحات چاپ شده است. 


اندام متناسب وورزیده‌ای داشت. صدایش بم 
کوت الا و ارا که کر دا ار 
بود و طرف را تحر یک می کرد. صور تش بی مو درهم. 
اخمو و سگرمه‌هایش توی هم بود.اخلاقش طوری بود 
که با صدمن عسل نمی توانستی هضمش کنی. 

وقتی فھمیدم سر کار گر جدید است.فاتحه‌ی 
خودم راخواندم. گفتم که اجلم رسیده. مثل سریال 
مختار که او با ابن زبیر چهره به چهره شد.یک بلوایی 
در درونم ایجاد شد که‌مثل تلنگری بود به اندام خفته‌ی 
هیولای درونم که تنوره‌های نفرتش باعث شد در چند 
جواب نمی داد.من ھم آدمی‌بودم که وقتی کسی جواب 
سلامم رانمی داداز درون مشتعل می شدم وھیولایم از 
بسترش بد جوری می پرید.تابرایش لالابی بخوانم و 
به خواب بر ود پاسی از روز می گذشت.حس می کردم 
کەاین کار راعمدا می کند تانفرت وحسدش رابه 
من نشان بدهد. 


منلاما آدمامی‌دونیم راست گویی خوبه ولی بازم 
دروغ می گیے... می دونیم دزدی کردن بده ولی بازم 
بعضیأم ون دزدی می کنیم. می‌دونیم فحش حرف 
بدیه به ولی بازم به هم فحش میدیم... چرا؟ 

سوالش درونم راتکان داد.فکر نمی کردم ذهن 
بچه‌ای با این سن وس ال با چنین سوالی در گیر باشد. 
لبخندی زدم و گفتم: «خب حالا من با چند تاسوال؛ 
سوال‌های تورو جواب می دم ولی به شرط این که تو 
هم قول بدی فکر کنی وجواب سوالایی رو که ازت 
می کنم بدی» 

پسرک به چشمهایم خیره شد و گفت: 

-باشه آقاء قول میدم, قول مردونه. 

خندی دم و گفتم: خب بگوببینم همه‌ی بچه‌های 
کلاستون درسخون هستن؟ 


07 
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داستانواره "از آن کودک آموختم.. .'نوشته زینب جمشید پور " با زآفرینی داستان گونه یک اتفاق به ظاهر 
ساده است که اشارتی تلویحی دارد به یکی از ریشے دارترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی. ار 
سادگی و ایجاز در بیان نوشتاری: نشان از هوشمندی و قدرت درک و مشاهده و اکتشاف معنا در عرصه 
انديشه ورزی "زینب جمشیدیور" دارد که دانشجوی پزشکی است. 


هیولای درون‌او دائم بیدار بود. با بد اخلاقی‌هایش 
در رفتاربا کار گره اباعث نفرت می‌شد. با صغیر 
و کبی رو پیر وجوان یکس ان برخورد می کرد. چون 
یکی دوبار وا کنش عصبی مرادیده‌بود, در برابر من 
دال دراد اق نےکر ےا ےا 
مرامی‌سوزاند. 

وقتی می آمد و می خواست از کتارت رد بشود 
نمی گفت " ببخشید اجازه بده رد بشوم." تنه می زد 
ومی‌رفت.وقتی پای دستگاه کار می کردی حس 
می کردی یکی پشت سرت دارد نفس می کشد. بر 
می گشتی می دیدی اوست. 

حرف نمی زد. وقتی حرف می زددرواقع داشت یا 
مچ می گرفت یاامر ونهی‌می کرد.باحر کات دست 
سس کف سل 9 "۰" 
مال کے مک انت ار ار مرد 

٤+۰۰+٥‏ کار گر هارا 
سامان می دھد. پلی است بین کار گرها و مد یر تولید. 


۱ 


زینب جمشید پور -تهران 


درس نمی‌خونن.همیشه هم نمره‌های کم می گیرن. هر 
چی هم معلم ما دعواشون می کنه اصلا انگار نه انگار. تا 
حالا چند بار هم ببا مامانشون رو معلم ما خواسته ولی 
بازم درس نمی‌خونن! می‌دونید آقا من به دوستام چی 
میگم؟ میگم شاید اوناخنگن. 

جل وی خندهام را گرفتم و گفتم:«خب مگه‌اون 
بچه‌ه انمی دونن نمره‌ی‌بیست از هم هی نمر ه‌ها 
بهتره؟» 

-چرا آقا, اینو که همه می‌دونن 

-خب شاگرد زرنگای کلاستون چی؟اگه یه وقت 
نمره‌ی کمی بگیرن گریه می کنن؟ 

-نه همه شون ولی آقا یه چن نفری هستن که اگه 
نمره‌ی بدی بگیرن گریه می کنن, بعدشم آقا خودم 


این نقش کاملا کلیدی است. مسئولیت بخش رادارد 
سر کار گر جد ید ماپست کاری‌اش راباریاست, قدرت 
وسروری‌اشتباه‌می گرفت. از غر ور باد می کر د.به جای 
این که کار گر راسر کار بنشاند بهش می گفت برو 
برای من آب‌بیاور. چایی بیاور. "به جای‌نقش کاری 
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می گفت من مسئول شماھستم.سرپرست شماهستم 
وشمازیردست من‌ھستید.''این هابود که باعث می شد 
ازدستش به شدت متنفر بشوم. سر کار گرهای قبلی 
این شر کت برایم خم می شد ند واحتر ام ریش سفید و 
تحصیلاتم راداشتند وامااین یکی انگار می خواست 
از جیب خودش به من حقوق بدهد. با سینه ستبر مثل 
داش مشتی‌هاراه‌می‌رفت.باغرور ونخوت دور وبرش 
رانگاه‌می کر د. می خواست نو کرش بشوم تاملا رع 
بکند یک احوالپر سی بکند. شاید هم فکر می کرد اگر 
بامن گرم بگیرد رویم باز می شود و دیگر نمی تواند 
مراکنترل کند. 

من شغل‌های مختلفی راپشت سر گذاشتم. 
همیشه کار گر و زیر دست بودم. برخی کارها راخودم 
رها کردم وبرخی دیگر راهمین آدم‌های چندش آور 
از چنگم در آوردند. چون روی اعصابم راه‌رفتند. با 
رفتارهایشان با سالار و قدبازی‌هایشان. 
صد تادوست ورفیق داشته باشید که به شمادلگرمی 
بدهند. کافی است یک نخاله پیدا بشود و موی دماغت 
بشود.یادت می رود که‌دنیا گل است‌واین نخاله هم 


خار این گل است. 

یک روزبازرس‌هابرای‌بازدید و کنترل کار 
دستگاه‌ها آمده‌بودن د. پیمان‌کار بے بازرس‌ها 
توضیحات لازم رادر مورد دستگاه ونوع کار می‌داد. 
اواز سر کار گر خواست تادستگاه‌راراه‌بیندازد. دستگاه 
راروشن کردامالحظه‌ای‌نگذشت که قطعه‌ای از 
دستگاه در داخلش شکست. پودر شیمیایی از دهانه‌ی 
دستگاه به اطراف پاشید و بر سر وصورت میهمان‌ها 
ريخته شد. گرچه خطرناک نبود و به خیر گذشت. اما 
چهره‌ی میهمان‌ها مضحک شد. پیمانکار که شو که 
شده‌بود. زود به خود آمد ومیهمان‌هارا که لبخند 
آن‌ها از صد تا فحش بد تر بود به خار ج از سالن سوله 
هدایت کرد تااقدامات بهداشتی احتمالی راروی آن‌ها 
انجام بدهند. کار گرهای سوله به پچ پچ کر دن افتادند. 
هر کسی چیزی گفت. اما من دلم حسابی خنک شد و 
نهایت این که ذ وق زده شدم. 

مطمشن شدم که سر کار گر دیگر مثل سابق 
نمی‌تواند سرش رابالا نگه دارد. فکر می کردم که | گر 
اخراج نش ود باید مثل بقی هی کار گرها کار گری کند 
یا برود دوره‌ی آموزشی ببیند.توی دلم عروسی بود. 
انرژی مضاعفی پیدا کردم.این باعث شد که با تسلط 
بیشتری قطعات کاری‌ام را پرس کنم. 

نظم سوله به هم خورده بود. آن نظم و انضباطی 
که در حضور بازرس‌ها بود دیگر دیده نشد. برخی از 
کارگرها جرات پیدا کردند با یک یگر شوشی کنند و 
حرف‌های زشت بزنند. 

نفهمیدم چطوری وقت گذشت. وقت رفتن بود. 
داشتم اطرافم رانظافت می کردم که از بلند گو صدایم 
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نمره گریه نمی کنم.آخه آقامادر مون میگە مرد که 
گریه نمی کنه. 

چقدر خوب و شیرین جواب سوال‌هایم رامی داد 
وباعث شده‌بود خستگیام رااز یاد ببرم, بالبخندی 
تم 

-ببین! می دونی حالا خودت جواب سوالتو دادی ؟ 
با تعجب به من نگاه کرد و گفت: 

-واقعا آقا؟! چه طوری؟! 

خندیدم و گفتم: 
بچه‌های تنبل کلاس هستن ونمره ی پایین می گیرن 
درست مثل | دمایی‌هستن که کارای‌بد می کنن ؟ با 
اینکه می‌دونن اون کارا. کارای بدی‌اند. امااون دسته 


از بچه‌های کلاستون که اگه یه وقت نمره‌ی کم بگیرن 
گر یه می کنن درست مثل اون دسته از آدمایی هستن 
که گاهی وقتادونستهیاندونسته کارای‌بد می کنن. 
ولی بعد پشیمون وناراحت می‌شن و دنبال این هستن 
که جبرانش کنن.بعضی از بچه‌ها هم هستن که هميشه 
نمره خوبی می گیرن درست مثل اون آدمای خوبی که 
همیشه کارای خوب می کنن و هميشه سعی می کنن 
که یه وقت کارای بد نکنن. 

با چهره‌ی متفکرانه‌ای گفت: 

چقدر جالب آقا! من این سوال رواز چند نفر کردم, 
می دونید بهم چی می گفتن؟ می گفتن برو پسر این چه 
حرفایی یه که تو می زنی؟ توبه این جیزاجی کار داری؟ 
به جای این حرفا بر و بازی کن و درست رو بخوون... 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 


۹ مر ع۹ 


کردند. طرف دفتر مدیریت رفتم. وارد شدم وسلام 
کردم. پیمانکار شر کت بود که کنارش سر کار گر 
نشسته بود. اوقات‌هر دوتایشان تلخ بود.حق داشتند. 
بازرس‌هارفته بودند واین‌ها پروژه‌شان شکست 
خورده‌بود. پیمانکار باروی ترش و عصبانی مانیتور 
کامپیوتر راب ر گر داند به روی من و گفت: 

"مردحسابی تو دیشب آخر وقت بالای دستگاه‌چه 
٣ك‏ -س + تکه‌های شکسته شد ه‌ی یک 
پیچ گوشتی راجلویم گذاشت. خراشه‌های دسته‌ی 
پیچ گوشتی بود. 

به‌مانیتورزل زدم و خودم رابالای دستگاه‌دیدم که 
یک پیچ گوشتی لابلای چرخ دنده‌ها رها کردم.تمامی 
بدنم یخ کرد. فهمیدم کجای کارم لنگیده بود. یاد لانه 
کبوتر یا کریم افتادم که کنار تکه فلزی سیاه (دوربین) 
لانه کر ده بود. نقشه‌ام مو لای درزش نمی رفت ؛امااین 
یکی رااز بس دستپاچه و داغ بودم از قلم انداخته بودم. 
می‌خواستم زیراب آن سر کار گر رابزنم. اما نفهمیده 
بودم که آن قطعه سیاه کنار لانه يا کریم. دوربین 
مداربسته است.اعصابم زد به معده. به سر کار گر نگاه 
کر دم. هیولای درونش از چشمانش زده بود بیرون و 
بادندان‌های کثیفش داشت به من پوز خند می زد. در 
همین کش وقوس‌های ر وحی وروانی بود که‌هیولای 
درونم که از رقیبش شکست خور ده کوچک و تحقیر 
شده بود و خواب که نه انگار مر ده بود. هیولای درونم 
رااستفراغ کردم و آن جاراجلوی چشمان از حدقه در 
آمده‌ی پیمانکار و پوزخند سر کار گر به گند کشیدم وبا 
سکندری برای هميشه آمدم بیرون تا کاری و فر جامی 


دیگر پیدا کنم. 


خب.شایداون‌هانتظار چنین سوالی ر و از تو 
نداشتن یا چیزهای دیگه.خب حالا بگو اسمت چیه 
ر 

-اسمم آقا.اسمم معین ؛ معین مسعودی... 

-چه‌اسم قشنگی اراستی.آ قامعین گفتی فکر می کنی 
بچه‌های درس نخون کلاستون خنگ هستن, نه؟ 
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-ببین پسرمآون‌هاخنگ نیستن.درست هم نیست 
این طوری دربارهشون صحبت کنی فقط شاید اون‌ها 
یک کمی شیطونی می کنن و درس نمی خونن, قول بده 
که دیگه درباره‌شون این طوری صحبت نکنی. 

-چشم آقا,چشم, قول میدم دیگه در مور داون‌ها 
این طوری صحبت نکنم. 

-خب آقا معین من دیگه باید برم. سوالی دیگه‌ای 
نداری؟ جواب داد:ر نه اقا ممنونمخداحافظ» 

-خداحافظ پسرم. 

دستی برایش تکان دادم واز او دور شدم,در مسیر 
بر گشت تمام مدت به آن کود ک فکر می کردم: خوشا 
به حالش. چه دل پا کی دارد و چه قدر باهوش است وبا 
چه شیرینی حرف می زند. نمی‌دانم از ما آدم بزرگ‌ها 
چه دیده که چنین سوالی برایش پیش آمدہ... 

دیگر احساس خستگی نمی کردم. به نوبه خود من 
هم از او آموخته بودم... 
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هر کی ف صت گفتن 'دوستت دار م اده عز و انت را از دست مده 
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در زمان جنگ کره .هنگامی که هواپیماهای 
جنگن ده آمریکایی در حال ریختن بمب بر روی 
شهرهای کره بودند. نا گهان تصویری در آسمان ظاهر 
همزمانی پیدایش این تصویر و شباهت زیادش به 
مسیح به اندازه‌ای بود که برخی از مردم دچار تردید 
شدند و آن راتبلیغات زیر کانه آمریکایی‌هادانستند. 
آنها بر این باور بودند که با وسایل اختراعی جدید. این 
تصویررابه میان ابر ها تابانده‌اند. اما شاهدان عینی 
می گفتند که پس از ساعاتی این تصویر.مانند توده‌ابری 
به تدریج از هم فرو پاشید و ناپدید شد. 


منظره شگفت انگیز 

در کتاب "پدیده‌های شگفت انگیز "چند نمونه از 
بینش‌های خارق العاده که فقط توسط پار ه‌ای افراد 
صورت گرفته درج شده است. 

برای‌مثال,در سال ۱۹۱۷ میلادی در شهر "فاطیما" 
در پر تغال.دو دختر کوچک تصویر یک زن درخشان را 
۴ سمان دیدند وبااوارتباط برقرارکردند یک چنین 
رویدادمشابهی در یک روستای کوچک فرانسه به نام 
"پونمن اتفاق‌افتاد. دوب رادر جوان, یکی از روزها که 
سر کار می‌رفتند. ناگهان متوجه شدند که بانوی زیبایی 
-شبیه مریم مقدس -در آسمان به آنها لبخند می‌زند. 
این تصویر عجیب. در ار تفاع نزدیک به هشت متری 
خانه یکی از همسایه‌ها تشکیل شده‌بود. این دوبر ادر 
که از دیدن این منظره آسمانی سخت حيرت کرده 
بودند. شتابان والدین خود و همسایه‌ها راخبر کر دند. 
اما شگفت اینکه هیچ یک از آنها-نه پدر و مادرشان ونه 
همسایه‌ها_نتوانستند چیزی در آسمان‌ببیننداهمگی 
بر این باور بود ند که این جوانان خیالا تی شده‌اند و بايد 
فکری به حالشان کر د. اما این دو برادر هنگام با ز گشت 
از کار نیز این تصویر خندان رادیدند. کشیشی به نام 
"ریجارد "در کتابی که همان سال باعنوان " آنچه در 
"پونمن اتفاقافتاد منتشر کر ددر دنباله گزارش خود 
چنین‌نوشت:این‌دوبرادر پس از صرف شام دوباره 


به آسمان نگریستند و آن بانوی خندان رادر آنجا 
دیدند. از شدت هیجان فریادی کشیدند و بار دیگر. در 
و همسایه از خانه‌های خود بیر ون ریختند ولی باز هم 
هیچ یک از آنان نتوانست تصویری را که ان دو برادر 
ادعا می کردند. به چشم ببینند! دو برادر جوان به یک 
مثلث متوازی‌الاضلاع اشاره کردند که راس آنهاراسه 
ستاره‌نورانی تشکیل می داد۔یکی از این ستارههابالای 
سرزن.دوستاره‌دیگر, در طرفین آرنج دست اوقرار 
گرفته بود.اماجمعیتی که در آنجا گرد آمده‌بودند. بجز 
این ستاره‌ها هیچ چیز دیگری نمی دیدند. در این هنگام 
چند کود ک نیز به جمع تماشاگران اضافه شد و سه نفر 
از این کود کان دقیقاهمان تصویری را که دو برادر جوان 
می‌دیدند تشریح کر دند و گفتند که کاملا بانوی‌خندان 
رامی‌بینند اسپس تصویر زن به تدریج عوض شد و 
کود کان که بز ر گسالان, آنهاراتر ک کر ده‌بودند.یکباره 
به اتفاق هم فریادی از خوشحالی سر دادند. زیر ادرست 
در نقطه‌ای واقع در زیر پای زن. یک پر چم سفید آشکار 
شد که‌روی آن, به تدریج کلماتی از کتاب مقدس ظاهر 
گشت وبچه‌هابایکدیگر شروع به قرائت آن کردند: 
"فرزندان من به در گاه خداوند دعا کنید. خداوند به 
زودی دعاهای شما را مستجاب خواهد کرد" 

سرانجام توده سفید رنگی به تدریج از قسمت 
پایین, روی این عبارت را پوشاند وبه آرامی بیضی آبی 
رنگی که آن تصویر عجیب در داخل آن شکل گرفته 
بود ناپدید شد. 

این رویداد. در ساعت 
۵ تا ۲۰:۴۵ دقیقه 
بعدازظهر یک روز سرد 
اتفاق افتاد. بر خی از مردم 
ان زمان.پدیدارشدن‌این 
گونه تصاویر رادر آسمان 
بدشگون می‌دانستند. اما 
تصویر بانوی خندان در 
آسمان پوئمن "درست 
در همان شبی ظاهر 
شد که پیشروی قوای 


ر 7 
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"پروس در شهر لاوال "که تا آنجافاصله زیادی 
نداشت -متوقف شده بود. و چند روز بعد پیمان ترک 
مخاصمهبه امضار سید انظایر چنین وقایع و تصاویر 
شگفت انگیز در مناطق گونا گون جهان‌دیده‌شده‌است. 
پدیده گرایان. این تصاویر رانشانه تداوم و تسلسل 
عالم می‌دانند. 


تصویر عجیب دو خدمه کشتی 

مجله ''فیت "(سرنوشت) که به درج مطالب 
ماوراءالطبیعه اختصاص دارد. در شمارهدسامبر 
۹۶۳ ١میلادی:تصویر‏ عجیبی چاپ کرد که‌سر نشینان 
یک کشتی بخار به نام واترتان" آن‌رادیده‌واز آن 
بودند.ماجراازاین 
قرار بود که دو نفر 
از خدمه کشتی. 
در روی عرشه 
ناخدادستور داد 
جنازه آنهارابه 
دریابیندازند. از 
روز بعد تصویر دو 
مرد درست شبیه چهر ه‌ملوانانی که جسدشان به دریا 
کشتی مذ کور حتی‌دردوسفر بعد نیز دوباره‌این 
تصاویررادیدن د.ولی پس از آن‌دیگر کسی انهارا 
مشاهده نکر دا 


تصویری درون سطل 

بیایید ماجرای عجیب دیگری رانیز به این تصاویر 
شگفت‌انگیز اضافه کنیم: ماجرای تصویری درون 
سطل شیر !باور نکر دنی به نظر می رسد. اما نوشته‌اند 
که این رویداد نخستین بار در ژانویه ۱٩۴۸‏ میلادی. 
در ناحیه "نورثمپتن شر " واقع در مر کز انگلستان اتفاق 
افتاد. در آن روز خانم "مار گریت لدرلند سر گرم 
دوشیدن گاوهایش بود. نا گهان از دیدن چهره آشنایی 
که از درون سطل حاوی شیر به او لبخند می‌زد. سخت 
یکه خوردااین تصویر آ شسناشپاهت زیادی به چهره 
برادرش ''رابرت فاست "داشت که مدیر سرشناس 
سیرک بود. تمام اعضای خانواده خانم "لدرلند این 
تصویر عجیب را دیدند و 
شیاهت آن رابا ''رابرت" 
- که برایشان چهره‌ای 
بسیار آشنابود-مورد 
تاییدقرار دادند. اما 
خود "رابرت "هیچ گاه 
این تصویر راندید. زیر 
تقریبا همزمان با ظاهر 
شدن چنین تصویری در 
پی یسک عارضه ناگهانی 
روانه بیمارستان‌شد و 
کمتراز یک ‌ما‌بعد در 


همان جادر گذشت!دراین فاصله,خانم الدرلند. بارها 
کوشید خود رااز شر این تصویر رهایی بخشد., و برای 
این منظور با محلول‌های غلیظ سود. و حتی اسیدهای 
رقیق. به جان سط افتاد و خوب آن راسایید و تمیز 
کرد.امااین کار سودی نداشت.زیر این تصویر هر از 
چند گاهی از نظر ناپدید می‌شد.اما دیگر بار.باسرعت 
وباهمان وضوح و روشنی پدیدار می گشت! 

بعید بود که چنین ماجرای عجیبی برای همیشه 
مسکوت بماند وبه روزنامه‌ها درز نکند. سرانجام. 
همین طور هم شد. فر زندان خانم او ضمن گفت و گوبا 
بچه‌های دیگر. ماجرارابرای آنها تعریف کردند ویکی 
از جوانان عکسی از چهر درون سطل انداخت.... ویکی 
از روزنامه‌ها پس از اطمینان از درستی مطلب. آن را 
چاپ کرد.انجمن پژوهش‌های فراحسی آنورثمپتن " 
یکی از کارشناسان خود رابه محل اعزام کرد تا 
شخصادر این باره تحقیق کرده‌واطلاعات دست 
اولی از موضوع به دست آورد. اما این شخص نیز 
مانند دیگران مات ومبهوت وانگشت به دهان ماند! 
چون "رابرت فاست ''رااز قبل می شناخت» مشکلی در 
بازشناسی تصویر او نداشت و در همان نگاه اول به این 
شباهت عجیب پی برد! 

تصویر درون شیر برای خواهر "رابرت 'فقید یعنی 
خانم لدرلند "مایه نگرانی ووحشت شد که ‌البته امری 
قابل در ک بود.زیراناگزیر بود چند بار در روز ھنگامی 
که در حدود دو سوم از سطل شیر پر می‌شد. نگاهی به 
پایین بیندازد و شبیه برادر مر حومش را در حالی که 
پیشانی و چش مانش بالا تر از سطح شیر قرار داشتند. 
ببیند! کارشناسان کاملا گیج و سرد رگم شده‌بودندو 
نمی‌توانستند دراین باره توضیحی بدهند... هیچ کس 
نتوانست بفهمد که این تصویر واقعی بود اتر فندی 
پیش نبود؟ امااینکه ہر سر آن ستطا شیر چه آمد. 
رازدیگری است که فقط خانم ''لدرلند''از آن آگاهی 
داشت! تردیدی وجود نداشت که دیگر حوصله‌اش از 
همه چیز. حتی ان تصویر کذایی سر آمده بودا 


کفن جنجالی "تورین" 

در کلیس‌ایی‌واقع در شهر "تورین "در ایتالیا 
پارجه‌ای از جنس کتان وجود دارد که تصویر مردی 
به‌وضوحروی آن‌دیده‌می‌شود.اين پارچه‌هر ۳۳ 
سال یک بار که برابر باسن حضرت عیسی (ع) است. 
به معرض نمایش گذاشته می‌شود وصد هاهزار زاثر 
مشتاق به دیدار ان می‌شتابند. 

درسال ۲۰۰۰ میلادی.بیش از سے میلیون نفر 
برای تماشای این کفن به "تورین"رفتند که از لحاظ 
جهانگر دی سود زیادی نصیب گردانند گان کرد! آنها 
بر این باورند که تصویر واقعی عیسی مسیح(ع) است. 
و آن‌پارچه.همان کفنی است که کالبد مسیح رایس 
از تصلیب در آن پیچیدند و این تصویر اسرار آمیز بر 
روی آن پدیدار گشته است! 

اماعلم جدید ثابت کرده است که این کفن. اصل 
نیست ویک تقلب تاریخی بر آن صورت گرفته است. 
در سال ۱۹۸۰ میلادی, اسقف "تورین " در خواست 


کرد که این پارچه آزمایش شود. پس از آزمايش: 
معلوم شد که این پارچه در قرن چهاردهم میلادی 
بافته شده است. نه در زمان حضرت عیسی (ع)! 


پیشینه دور و دراز 

بنابر یک داستان قدیمی, این کفن در سیصد 
سال اول ظهور مسیحیت. در مکانی مخفی نگهداری 
می‌شدهاست. بعد ها به قسطنطنیه بر ده شد و تازمان 
سقوط آن شهر در سال ۴ میلادی در آنجاماند. 
در جری ان‌جنگ‌های صلیبی, به کلیسای بیزانس" 
در فرانسه برده‌شد. در سال ۱۳۴۹ میلادی از یک 
آتش سوزی درامان ماند وس انجام در سال ۱۳۳۲ 
به دوک ساوی اهداشد وپس از آن که دریک آتش 
سوزی دیگر اند کی سیب دید شخص دوک. آن 
رابه کلیسای "تورین "برد واز سال ۱۵۷۸ به بعد در 
آنجا نگهداری شد! 

سیصد سال بعد یک باستان شناس عکاس به نام 
''سکوندوینا''نخستین تصویر راازاین کفن, تهیه کرد 
ودر کمال تعجب متوجه شد که‌فیلم نگاتیو "(منفی) 
تصویری به مراتب واضح تر از فیلم "پوزیتیو "(مثبت) 
به دست می دھد!این موضوع تعجب برانگیز بود! زیرا 
به نظر می‌رسید که آن شخصی که این تصویر راتهیه 
کر ده بود به هنر عکاسی وارد بوده‌و این مر بوط به‌زمانی 


بود که دوربین عکاسی هنوز اختراع نشده بود! 

د کتر ایودولاگ" طبیب سرشناس فرانسوی 
شروع به تحقیق کرد و در سال ۱۹۰۲ مبلادی, نتیجه 
پژوهش‌های خود رابه فرهنگستان علوم فرانسه ارائه 
داد. هر چند نظریات او بر این پایه استوار بود که کفن 
نیشن و کم -واقعی است: آما د کتر "والترمک کورن" 
کارشناس اشیاء هنری تقلبی, با نمونه گیری دقیق از 
کفن در سال ۱۹۸۰ میلادی ثابت کرد که بعضی از 
بخش‌های تصویر روی کفن. از ذرات ا کسید آهن, و 
رنگریزه‌ای که نقاشآن از آن استفاده‌می کنند.درست 
شده است! 

اوخاطرنشان کر د که‌درقرن ۴ ۱میلادی.روش‌های 
پیشر فته‌ای برای نقاشی وجود داشته است. 

کشف مک کورن در میان دانشمندان شور 
وهیجانی به وجود آورد. بعضی تر دید داشتند که 
هنرمندی بتوان د چنان نقوش ظریفی رابااستفاده 
ازرنگ خلق کند.به ویژه آن که تصویر بیشتر به 
شیشه منفی عکس می‌مانست!دانشمندان آمریکایی 
براین باوربودند که‌اگرهم این تصویر تقلبی باشد. 
مهارتی فوق انسانی در خلق چینین اثری صورت گرفته 
است. 

این آزمایش‌هاادامه داشت تا آن که‌در قرن 
بیستم پای "لئونار دو داوینچی" نقاش و مخترع نامدار 
یتالیایی به ماجرا کشیده‌شد. بر خی از دانشمندان 
مدعی شدند که این تصویر رابر روی کفن, لئوناردو 
داوینچی تهیه کرده‌است! 

این نظریه, آن دسته از کسانی را که مدعی بودند 
این تصویر حضرت عیسی (ع) خود به خود بر روی کفن 
او ظاهر شده است. سخت ناامید کرد. 

عکاس سرشناسی‌به‌نام استیون بر گمن "نیز 
لام کرد که این تصوی ید یه عکس کاسی 
شباهت دارد. در حالی که می دانیم کلیسا با هر چه که 
نمادی از عکس داشته باشد, مخالف است. 

"برگمن" گفت: هر چند در آن زم ان دوربین 
عکاسی اختراع نشده بود. اما ''لٹونار دو داوینچی "در 
اختراعات خود به جعبه سیاه‌و لنز اشاره کرده که 
نشان میداد به این کار وارد بوده‌است! بر گمن" 
دست به آزمایش جدیدی زد و در تاریکخانه خود 
عم لامش ابه چنین تصویری‌را_ب-امحلولی که گفته 
می‌شد لتوناردو به کار برده‌است-تهیه کر د.اواز 
بدن عریان شخصی که شبیه حضرت عیسی(ع) بود. 
عکس گرفت و آن تصویر راب روی پارچه انداخت! 
اوبراین باوراست کەامکان دارد 'لئوناردو ''اسیصد 
سال پیش از اختراع عکاسی توانسته است با روش 
خاص خود. چنین تصویری را تهیه کرده باشد. حتی 
عده‌ای از این هم پافراتر گذاشته‌اظهار نظر کردند 
که‌این تصویر شبح گونه بر روی کفن. تصویر خود 
"لئوناردو "است. 

هنوز به درستی معلوم نیست. به هر حال» کفن 
"تورین "موضوع گیج کننده‌ای‌است که تابه امروز 
رمز وراز آن گشوده‌نشده‌است!وما ان رادرشماره 
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از گوشه و کنارجهان 


سح سهراب صفادار پلا تیک میوه ای 


موز به عنوان یک میوه بسته بندی و پوست بسیار خوبی دارد. تمام ایمنی و حفاظتی 
کد ری را آفات وباآب وهواناز دار ترس ط ال انعطاف ورا آن 
تامین می‌شود. یک دانش آ موز شانزده ساله در تر کیه به نام الیف بیلگین "متوجه شد 
که نشاسته و سلولز موجود در سطح خارجی پوست موز خاصیتی دار ند که می‌توانند 
برای تولید مواد عایق ویا پروتزهای پزشکی مورد استفاده‌قرار گیرند.او فر آیندی 
شیمیایی تولید کرد که این پوست‌های موز رابه مواد بیوپلاستیک تبدیل می کند.او 
هدف این کارش راامید برای یافتن جایگزینی برای پلاستیک و پیترولیوم و کاهش 
ٴ٦‏ سے ا ا رلا ۰ کر دای دی ای هم کا 
آلودگی زیست محیطی نداشته و با انواع پلاستیک‌هایی که امروزه استفاده می‌شوند. 
خواص مشابهی دارند. بیلگین توانست با این طرح خود جایزه‌ی ۰ هزار دلاری 
انجمن علمی کش ورش رادریافت کند وهمچنین یکی از فینالیست هایرقابت‌های 
ایده‌های بر تر در سطح جهانی باشد. 


"کیجی پو گوست از جمله میراث دیدنی یونسسکودر جهان است که در روسیه 
واقع است وشامل یک کلیسای چوبی بر رگ متعلق به قرن ۱۷ میلادی است که 
77٤‏ 8 8 8 9 8 ۶ کت 
که حتی یک میخ هم برای محکم کردن چوب‌ها به کار نرفته است و چوب‌ها همگی 
۵٥٣‏ ))۹ پگ ۲ 
جالب تراز همه استحکام زیاداین کلیسسا آن ھم بعد از گذشت این همه سال است 
که نه تنهافرونریخته» بلکه هیچ گاەنیز احتیاج به تعمیر نداشته است.در میان 
ساحتمان‌های ات شید دراین ۰ ال ی ام وره بر این اک ۲ عطاق دارد: 
یکی از بلندترین سازه‌های چوبی جهان به شمار می‌رود. ارتفاع بلندترین طاق آن به 
۷متر می رسد که توسط چندین طاق کوتاهتر احاطه شده است و هر کدام دقت و 
مهارت شگرفی را برای پایداری بنامی‌طلبید ند. برای ساخت قسمت بالایی و کروی 
طاق نیز هزاران تکه چوب راب شکل الماس بریده‌اند و در کنار هم چیده‌اند تااین بنا 
علاوه بر عنوان بلند ترین. یکی از زیباترین شاهکارهای چوبی جهان نیز باشد. 


ایهادا گیماها یاهمان جزیره مارهاء یک جزیره به‌ مساحت ۰ ۳هزار متر مربع است 
ااا ا ال ر 
صدها گونه مختلف مار است و به همین دلیل بە این نام معروف شده است. از جمله 
گونه‌های معروف ومنحصربفرد این جزیره‌می‌توان به افعی سر نیزه‌ای زرین اشاره کرد 
که یکی از سمی‌ترین مارهای‌جهان است. بر اساس آماری که در سال جاری به دست 
آمد.بین ۲تا ۴هزار مار در این جزیره‌زند گی می کنند. یعنی تقر یباد ر هر ۷۵متر مربع 
یک مار وجود دارد. البته بسیاری عقیده دار ند که تعداد مارها بسیار بیشتر و حدود ۵برابر 
مقداراعلام شده‌است.افسانه‌های محلی نیز پر از داستانهایی درباره‌مر گ وحشتناک 
افرادی هستند که سرد رگم به سواحل این جزیره امده‌اند. معر وف‌ترین داستان‌ها قصه 
یک ماهیگیر است که در جستجوی موز به این جزیره آمده‌است. داستان دیگر هم در 
مورد خانوادہ یک مامور فانوس دریایی است که آنجا زند گی می کر ده‌اند. در مورد افعی 
گا سرنیزه‌ای طلایی از آنجا که گزارشی از گزیدەشدن فر دی توسط آن وجود ندارد. نمی توان 
قدرت سم آن را با دیگران مقایسه کرد اما انواع دیگر سرنیزه‌ای‌ها همواره بیشترین سهم 
در کشتار انسان‌هارادر امریکای جنوبی و شمالی داشته‌اند. سم انها به قدری قوی است 
وه که‌حتی در صورت درمان فوری وتزریق پادزهر نیز ۳درصد احتمال دارد فرد گزیده 
7 شده بمیرد. این جزیره در گذشته به قسمت اصلی خشکی متصل بوده‌است اماحدودا ۱۲ 
هزار سال قبل با بالا آمدن سطح آب. از خشکی اصلی جدا شده و به دلیل نبودن حیوانات 
شکارچی. جمعیت مارها در ان افزایش پیدا کرد. 


۰ ۱ 79 :7 
۲۳ص س اطاحات نمس عارہ ۳٦۷۳‏ 


بزر گترین آبشار اروپا 

آبشار "دتیفاس " واقع در پا رک ملی واتناجکول در شمال شرق ایسلند شهر تش 
راازقدرت وعظمتش دارد.میزان قدرت آ ب فر ودی‌ازاین آبشار آن‌رابه قوی‌ترین 
آبشاراروپامعروف کرده‌است. همچنین باحجم عظیم آبی که در هر ثانیه حدود 
۳ متر مکعب آب از آن به پایین‌می‌ریزد.بزر گترین آبشار اروپانیز محسوب 
می‌شود.معمولا هیچ کاهشی در مقدار آب این آبشار مشاهده‌نشده بلکه افزايش 
نیز می‌یابد. بخصوص زمانی که به دلیل آب وهوای فصول گرم سال ویا فعالیت‌های 
تشفشانی, یخچال‌های کوهستانی ذوب می شوند بسیار پر آب می‌شود. قدرت 
این آبشار به حدی است که صخره‌های اطر افش می‌لر زند و این لرزش به راحتی با 
دست حس می شود. آبشار دتیفاس در مسیر رودخانه جوکولسا" واقع است که 
از یخچال واتناجکول سر چش مه می گیر د و رودخانه‌های بسیاری از شمال شرق 
ایساند به آن می ریزند.عرض این آبشار ۰ ۱۰ متر بوده‌و آب از ارتفاع ۴۵متری 


به پایین می ریزد. 


تسد 


عفه کر دن خط ادتقاد ملادمی است 


باتری جاودانه 
دانشمندان‌مر کز تحقیقات خور شیدی وهیدروژنی وارتمبر گ در آلمان نوعی باتری یون 
لیتیوم ساخته‌اند که بیشترین باز ده و طول عمر رادر میان تمامی باتری‌هایی که تابه حال ساخته 


شدهاند. دارد. این باتری‌های پیش فته آینده روشنی رابرای سیستم‌های ذخیره انرژی رقم ۱ 81 3 و 
خواهند زدواینطور که در آزمایشات انجام شده‌مش خص شده‌است.میزان استھلاک بسیار 4 1 
کمی دارند؛ به گونه‌ای که می تواند بعد از ۲۷ سال کار و شارژ مداوم حدود ۸۵درصد از ظرفیت ۹ 
ذخیره خود راحفظ کند.این یعنی اینکه این باتری تقر یباجاودانه است و هیچ وقت از کیفیت ۱ ۱ 

آن کاسته نخواهد شد وحتی ۱۰ هزار بارشارژ مجدد تاثیری در بهره‌وری آن نمی گذارد.با 1 ( ۱ 

این تکنولوژی می توان یک خودروی الکتریک راهر روز و به مدت ۲۷ سال شارژ کرد و باز هم با ۱ )ا 

قدرت تمام حر کت خواهد کرد. همچنین چگالی انرژی ذخیرہ شده در این نوع باتری نیز بسیار ۱ 
بالاتر است یعنی نسبت به باتری‌های هم اندازه خود شارڑ بسیار بیشتری نگه می دارند. به طور 

دقیق تر هر کیلو گرم ازاين باتری حدود ۱۱۰۰ وات‌توان تولید می کند که‌به معنی شارزبیار ضس اه" زا 
سریع تر وسایلی مانند خودر وهای الکتریکی است.علاوه بر استفاده در صنعت خودر وسازی و 

حمل‌ونقل, در ایستگاه‌های تولید ان ژی توسط باد و نور خور شید نیز برای ذخیره انرژی به دست 

امده‌استفاده خواهد شد. 


۹ 
ہے 


0د فل کار نگی 


آیا گیاهان نیز حس‌هایی فراتر از حد معمول خود دارند؟ البته مفهوم حس 
ششسم برای گیاهان متفاوت است. یکی از کنجکاوی‌های دانشمندان که اخیرا آن 
رادر معرض آزمایش قرار دادند. تشخیص و حس کردن جاذبه توسط گیاهان 
بود. آنها می‌خواستند بدانند که اگر گیاهان در فضایی بدون جاذبه قرار گیرند. 
قادر هستند مسیر رشد طبیعی خود را تشخیص دهند؟ اينکه به کدام جهت شاخه 
وب رگ دهند و رشد کنند؟ بدین تر تیب دانشمندانی که در ایستگاه فضایی بین 
الیل ار ارت در حال مات ری گاطاے ددد کار دور ور تھا 
قرار 7۳ نها نحوه وا کنش توده‌های کلسیم موجود در سلول‌های گیاهان را 
بررسی می کنند و بعد از مدتی آنها رادر معرض محیطی با جاذبه شبیه زمین قرار 
می‌دهند. د کتر هیتوسی تاتسومی در این بارہ می گوید: «اين گیاهان هنوز جاذبه 
را تجربه نکر ده‌اند. اگر بتوانیم مراحل ابتدایی پرورش آنها را به نحو صحیح انجام 
دهیم. می‌توانیم گیاهانی داشته باشیم که بعد از قرار گرفتن در معرض جاذبه. 
نسبت به گونه‌های کنونی وا کنش بهتری نشان می‌دهند. این گیاهان می‌توانند 
فر آیند رشد سریع‌تری پیدا کنند. همچنین بعد از صدمات ناشی از وزش بادهای 
شدید یا سیل با سرعت بیشتری بهبود یابند. هدف اصلی این بررسی. یافتن 
راههایی برای تقویت گیاهان است که می‌تواند به کمبود محصولات کشاورزی 
که در آینده‌ای نزدیک با آن روبرو خواهیم شد: کمک کند». 


خاطرات روزنامه‌نگار 
از:سیروس گنجوی 


ردیای 
خاطرہ... 


قسمت اول 


گال داد رید ررق 


در سال‌های دههاخیر دو تا دوست خارجی 
داشتیم که‌باهم زن وشوهر بودند.خانم.ایتالیایی و 
اسمش "دانیلا" بود. آقا که ریاست یک شر کت مواد 
شیمیایی راد رایران برعهده‌داشت.اسمش استفان" 
و آلمانی بود. در حال حاضرهر دوبه کشور دیگری 
در همسایگی ما نقل مکان کر ده‌اند. 

هر چند وصلت یک ایتالیایی بایک آلمانی.مثل 
وصله ناجور است. اما از تصادف روزگار, آنها باهم 
خوب کنار آمده‌و سالیان دراز در کنار هم زندگی 
کرده‌بودند. همسرم که تحصیلاتش رادر ایتالیا" 
گذران ده_برای آن که زب ان ایتالیایی یادش نرود 
فرصت خوبی برای تمرین پی دا کر ده بود. من هم با 
آنها به زبان انگلیسی حرف می‌زدم. 

یک روز از ''دانیلا'' پرسیدم: 

-چراکشور مارادوست 
نداری؟ 

-خیلی دوست دارم. چرا 
چنین سوالی می کنی؟! 

گفتم: پس چرا ماه تاماه. 
شوهرت رادر اینجاتنهامیگذاری 
و به کشور خودت سفر می کنی؟ 

پر سید م: می شود بیشتر توضیح بدهی؟ 

گفت: زمستان‌ها. مساله‌ای نیست. اما تابستان‌ها 
رعایت حجاب برایم دشوار است. ماعادت نکر ده‌ایم. 
دست خودمان نیست.می‌دانم که باید به قوانین 
سرزمین‌مادری خود کوچ می کنم و زمستان‌ها دوباره 
برمی گر دم. البته خانواده‌های محترم و کلاس بالا در 
اروپا؛ همگی سنگین و متین لباس می‌پوشند تابایک 
زن کاباره‌ای تفاوت داش ته‌باشند.اشکال من فقط 
روسری است. وگرنه من هم همیشه پوشش خود را 

فکرم‌رفت پیش "صنعت توریسم "خودمان... 


بالای جد ول است. پس چر اصنعت جهانگر دی ماتابه 
این پایه ضعیف عمل کرده‌است؟!]پایکی از دلایلش 
همین حجاب است؟! تا آنجا که من می‌دانم داشتن 
حجاب برای غیر مسلمانان واجب نیست. به هر حال 
بر کارشناسان است که به این مورد بیر داز ند 

باری.من "دانیلا"راتشویق کر دم که زبان فارسی 
رابیاموزد. یک معلم خصوصی گرفت. اما خیلی زود 
جازد. پر سیدم: 

-ایازبان مارادوست نداری؟ 

در پاسخ گفت: کیف! 

با تعجب پرسیدم: چی گفتی؟ 

با توضیحی که داد دانستم مشکل او حرف "ق" 
مااست. او چند روزی بود تمرین می کرد تا بگوید 
"قی_ف"اماتلفظ حرف ی که درزبان اهالی قرت 
وجود ندارداورادجار مش کل کرده‌بود. راستش من 
هم یک ربع ساعت وقت صرف کردم تا او بتواند از 
بیخ گلو. صدایی مثل "ق " دربیاورد و بگوید قیف اما 
نشد که نشد. واو باز هم گفت: کیف ۲ 

پرسیدم: خب. تو به خاطر یک حرف از ۳۲ حرف 
الفبای ماءناامید شدہودست از یاد گرفتن زبان فارسی 
کشیدەای؟ 

پاسخداد:تنهااین نیست. آن کسی که‌اولینبار 
الفبای شمارا درست کرده اگر اشتباه نکنم آدم مردم 
آزاری بو ده!انگار قصدش آن‌بوده که سواد آموزان 
رادجچار تردید وسردر گمی کند.اگر خوب دقت 
کنسی:تأثیر این سرد ر گمی راد ر جامعه‌هم ملاحظه 
خواهی کرد! 

پرسیدم: می شود بیشتر توضیح بدهی؟ 

گفت:مثلا شماسه تاحرف دارید که‌همگی 


۹ صدای "س ‏ می‌دهند مثل:س.ث و ص. همین طور. 


دوجور''ت''دارید(ت وط)ودوحرف ق وغءوھمین 
طور. چهار تا "ز" دارید. مثل: 9 ذ: ض وظ در حالی 
که از لحاظ آوایی, همه آنها در زبان فارسی.مثل هم 
سنگینی است. چرادر الفبای خودنگاه‌داشته‌اید ؟ 
با ۲۳ حرف‌هم می توانیسد کار خود راراه بیندازید. 
تازه بیشتر این‌ها هم عر بی هستند! ممکن است زمانی 
کاربرد داشتهاند. اما حالا چی؟ از طرف دیگر. زبان 
شماچون به اندازه زبان لاتین؛ حر وف باصدا ندارد. 
کار برای ما خارجی‌هادشوار تر می‌شود.مثلا نمی‌دانم 
کلمه "گرد" راچه جوری بخوانم؟ گرد. گرد یا گرد؟ 
خلاصه, زبان شما خیلی معمایی و پررمز و راز است و 
بیشتر باید آن را کشف کرد تا یاد گرفت! 

توی دلم گفتم: "تو دیگه کی هستی بابا'! 

دعوت به ناهار! 

یک روزاین دوستان خارجی خود رابرای صرف 
آبگوشت -غذای سنتی خودمان به خانه یکی از 
دوستان‌دعوت کردیم.تا آن روز آبگوشت نخورده 
بودند وم هم نمی‌دانستیم این غذای لذیذ ماایرانی‌ها. 


به مزاق آنها خوش خواهد آمد یا نه؟ 

دوست ما که آدمی یالقوز و شوخ طبع بود دست 
پخت محشری داشت. به ویژه در پختن آبگوشت- 
آن هم از نوع دیزی (به روی زغال)_چنان مهارت 
داشت که الحق می‌بایستی به او د کترای افتخاری 
آبگوشتی می دادند!! 

هنگامی که موضوع رابادوستمان در میان 
درست نکردہام! 

گفتیم: مگر این‌ها از کره‌مریخ آمده‌اند؟ گوشت و 
سیب زمینی و گوجه فرنگی ونخود و لوبیاراهم که قبلا 
آزمایش کرده‌اند و با آنها ناآشنانیستند! 

دوست مالحظاتی به فکر فرو رفت. بعد با همان 
شوخ طبعی همیشگی اش گفت: 

_باشد. محض خاطر گل روی شمادست به خطر 
می‌زنم. اما اول باید تکلیف مراروشن کنید وبگویید 

گفتیم:از اولی بزن و بر دومی بیفزا؛ چون از قدیم 

وقتی سفره‌چیده شد پنج تادیزی دست ‌اول»روی 
ورک کا کر کان کت 
تازه و سبزی خوردن و پیاز تزیین شده بود! 

"دانیلا" و استفان از دیدن آن ظروف فلزی 
عجیب وغریب. و گوشت کوب سربی کوچکی که 
داخلش بود. خیلی تعجب کردند ... 

آنها پرسیدند: این غذای اصلی است؟ 

دوست ما که زبان انگلیسی رابیش و کم خوب 
می‌دانست گفت: 

-بله, بیشتر مامثل شماء پیش خوراک وپس 
خوراک نداریم. بعد به آنها یاد داد که دیزی راچگونه 
باید بخورند که پیش غذا هم داشته باشند! 

آبش راهمراه‌با کمی گوشت و سیب زمینی داخل 
بشقاب گودی خالی کرد و گفت: 

"بفرمایی داین پیش غذا"!وبقیه مخلفات رااعم 
از گوشت ونخود و گوجه فرنگی به آنها داد تاداخل 
دیزی بکوبند. 

انهاهم شروع به کوبیدن کر دند و وقتی از کت و 
کول افتادند. دوست ما گوشت کوبیده راداخل ظرف 
دیگری ریخت و دیزی‌ها را برداشت و بردا 

هنگامی که همگی سر گرم خوردن گوشت کوبیده 
بودیم.دوست شوخ طبعمان که خود راتو دل مهمان‌ها 
جا کرده بود با لبخندی گفت: 

-لازم به ذ کر است که گوشت کوبیده‌ما در میان 
غذاهای لذیذ دنیاء در رده پنجم قرار دارد. از این بابت 
حتی جایزه هم کسب کرده است! 

آنها بالذت. دستپخت دوستمان را خوردند و 
اعتراف کردند که تا به حال چنین غذای خوشمزه‌ای 
نخورده‌اند! 

ادامه دارد 


یک هفته حادنه 


ماجرای تلخ سقوط دختری نوجوان 
ازپل عابر 

دانش آموز ۱۳ ساله‌باسقوط از پل عابر پیاده در شرق تھران در برخوردبا 
اتوبوس جان باخت. 

هفته گذشته‌ساعت ۲۰۰۳۰ دقیقه شنبه, ماموران کلانتری جوادیه در جریان 
تصادف مر گبار دختر ۱۳ ساله‌ای با یک اتوبوس قرار گرفتند و بدین تر تیب سریعا 
در محل حادثه در خیابان دماوند حضور یافتند و در بررسی علت تصادف. راننده 
اتوبوس گفت: ساعت ۰ دقیقه از پایانه شرق به سمت بابلسر حر کت کردم. 
قبل از پل رسالت متوجه سقوط فر دی از بالای پل وبر خوردش با اتوبوس شدم. 
همکارم گفت. کیسهای از بالای پل پر تاب شده.ما وقتی برای بررسی موضوع 
پیاده شدم دختر نوجوانی را دیدم که با اتوبوس بر خورد کرده‌و جانش رااز دست 
داده‌است.مام وران در ادامه تحقیقات متوجه رفتار مضطر ب دختر نوجوانی 
شدنداودر بازجویی گفت:من میناهستم و این جسد متعلق به دوستم پر یناز 
اسست که ناگهان خود رااز بالای پل عاب ر به پایین پر تاب کر د. دختر نوجوان در 
ادامه افزود:امروز ساعت یک از مد رسه به خانه پریناز رفتیم. ساعت ۵برای 
خرید از خانه بیرون آمده و بامتروبه فرهنگسرای اشراق رفتیم. بعد از خرید 
روی‌پل رفتیم که پریناز حرف‌هایی زد که تصور کر دم شوخی می کند.دراین 
میان ناگهان وی از پل سقوط کرد. 


کلاهبر داری از راه تماس ناموفق 
رئیس پلیس فتای قم از مردم خواست مراقب کلاهبرداری از طریق تماس‌های 
مشکوک ناموفق باشند. 
دراین روش از کلاهبرداری, فر د مجر م با استفاده‌از سامانه تماس خود کار شماره‌هایی 
راانتخاب می کند و سپس به صورت اتوماتیک با آنها تماس گرفته می‌شسود. پس از 
آن که زنگ تلفن قربانی یک بار به صدادر آ مد. سامانه مذ کور متوقف شده و گوشی 
فرد در منوی فهرست تماس‌های بی پاسخ یک تماس از دست رفته را نشان می‌دهد. 
تااینجاعمل کلاهبر داری صورت نگر فته است و همه چیز به خود فر د بستگی دارد که 
آیا کنجکاوی‌اش باعث می‌شود تا با شماره مورد نظر تماس بگیرد یا خیر. 
رئیس یلیس فتا در ادامه گفت: کنجکاوی یکی از مهمترین عواملی است که منجر به 
موفقیت چنین نقشه‌هایی می شود و حتی کلاهبر داران هم خود می‌دانند که بسیاری از 
مردم به راحتی تماس‌های از دست رفته خود راپیگیر می شوند تاد ر نھایت به دلیل 
تلفن بی آن که متوجه باشد به یک سرویس پرداخت نقدی تلفنی وصل می شود که به 
سرعت به ضر ر وی نر خ‌هایی محاسبه می‌شود. کلاهبر داران نیز از این فرصت استفاده 
کرده‌واطمین ان حاصل می کنند که حدا کثر مبلغ مالی از این تماس به دست آمده 
است و سپس زمانی که قبض ماهانه مشتر کان به دست آنهامی رسد افرادی که مورد 
چنین سوعاستفاده‌های مالی قر ار گر فته‌اند 
پلی س فتابه مر دم توصیه کر د:بهتر ین راہ 
برای جلو گیری از چنین سوعاستفاده‌هایی 
این است که مشتر کان تنها به آن دسته از 
شماره‌های مالکان آنها رامی‌شناسند. 


ملکه ز یبایی آمریکا باز داشت شد 


ملکه زیبایی ۲۵ ساله آمریکایی به جرم آزار کود کان و فروش 
تصاویر آنها به یک تفنگدار دریایی, بازداشت شد. 

زن جوان که "مگان برناآلت نام دارد و ۲۵ ساله است. تصاویری 
مستهجن از کود کان چهار ساله گرفته و در ازای در اختیار گذاشتن 
عکس‌هابه یک تفنگدار آمریکایی, پول هنگفتی دریافت کرده است. 
7×۷ ۶۶ ۷ ۷۶ 
بچه‌های چهار ساله بوده که مورد سوعاستفاده این زن قرار می گر فتند. 
پلی س اف.بی. آی پس از دستگیری این زن, تفنگ دار دریایی رانیز 
بازداشت کرد. و ملکه زیبایی با قرار وثیقه ۱۰۰ هزار دلاری فعلا 
در زندان به سر می‌برد. این زن 

جوان در سال ۲۰۱۴ میلادی به 

عنوان ملکه زیبایی منطقه آورنج 

به عنوان یک فعال کلیسای 

مسیحیان نیز شناخته می شد و 

مدام به کلیسا رفت و آمد داشت 

واکثر قربانیان خود را از میان 

کود کانی که به کلیسامی‌آمدند. 

اتخااب مے کرذا 


جنون یک شوھر جان زن راگرفت 
زن جوانی که در اقدام جنون آمیز شوھرش به آتش کشیده شده 
بود پس از چند ساعت فوت کرد. 
ساعت ۸صبح جمعه ۲۴ مهر ماموران کلانتری ونک در جریان 
مرگ زن جوانی در بیمارستان شهید مطهری تهران قرار گرفتند. 
دقایقی بعد ماموران کلانتری‌بادس تور بازیرس دادس رای امور 
جنایی تهران برای بررسی علت مر گ زن جوان وارد عمل شدند و 
پی بر دند این زن که از بیمارستان زنجان به تھران انتقال داده شده. 
باس وی دب اس ارس تب ات مم رات 
برای بررسی‌های بیشتر به سراغ یکی از آشنایان زن جوان رفتند و 
او در بازجویی گفت: 
شوهراین زن در اقدامی هولناک در زنجان ابتداروی خودش و 
سپس‌روی‌همس رش بنزین ریخته وباروشن کردن کبریت‌هر 
دویشان رابه اتش کشیده که با جیغ و فریادهای انان مردم به 
کمکشان رفته و موفق به خاموش کردن اتش شده‌اند ودر ادامه‌هر 
دوی آنها رابه بیمارستان انتقال داده‌اند و چون سوختگی زن جوان 
بیشتر بود. پس از اقدامات پزشکی در شهر زنجان» تیم پز شکی 
زنجان دستور دادند که او رابه تهران انتقال دهند و در حالی که وی 
بامرگ دست و پنجه نرم می کرد متاسفانه تلاش پزشکان تهران 
پرونده‌این زن جوان به دستور با پرس برای پیگیری‌های بیشتر در 
اختیار تیم‌های پلیسی شهر زنجان قرار گرفت. 


o 


هنگامی که مصمم ډه ععل 


» 


مم 


شد دد داید 


در های تن دید وا کاملامسدود ساز ید 


9 لد 


رس ښچه 


بازگشت به صفویان 

نادرشاه‌قبل از م رگش بے بیماری بد بینی دچار 
شده بود بتابراین کسانی را که از خاندان خودش بودند 
و برای جانشینی لیاقت داشتند. یا کور کرد یا کشت. 
هنگامی که خیر قتل‌نادردر قلمرواوپیچید پیج :سردارائش 
وج ےو وسو ہہ 
منطقه‌ای حکومتی راه انداختند. همه جای ایران جنگ 
وخوئریسزی بودوھر سر داری می کوشید به قلمرو 
رقیبان بتازدومنطقه خودراگسترش‌دهد.در آن 
مدت ایران وارد دوران بدی شد. نه سیاست ثبات 
داشت نه‌اقتصاد. راه‌هاناامن شده بودند وهر کس که 
گروهی جنگجوداشت.تاخت وتازی می کر د. علیقلی 
خان. ابر اهیم خان شاهرخ و سلیمان دوم صفوی مد تی 
کوتاه حکومت کردند. احمد شاه درانی که از سرداران 
افغانی نادر بود. بر شرق ‌ایران حاکم شد .محمد حسن 
خان قاجار هم در استر آباد بر تخت نشست» آزادخان 
افغان نیز شمال ایران رابرای خودش برداشت . همه 
اینهامی خواستند شاهنشاه دولت پهناور وقدرتمند 
آشفته کرده‌بودوبیم می رفت ایران تجزیه شود واز 
آن کشور بز رگ چیزی باقی نماند.ا گر مردی از خویش 
بیر ون نیأمده‌بودو کاری کارستان نکر ده‌بود. شاید 
امروزاین یک میلیون و شش‌صد و چهل و هشت هزار 
کیلومتر مربع رانداشتیم یا شاید چند کشور همسایه 
داشستیم بهنام‌های خراسان, طبر ستان» آذربایجان, 
کر دستان» سیستان, فارس و 

مردی که به میدان آمدو 
کریمخان زندنام‌داشت که‌اوهم 
مثل سرداران دیگر دنبال حکومت 
وبه تویسر کان "و کزاز تاخت و 
هر دو را گرفت سپس , محمدعلی 
خان حاکم همدان و حسنعلی خان 
حاکم اردلان را شکست داد ۲ 
قلمرو خود راوسیع کرد. چند حاکم 


سلسلهی نشار ب کر یمان زند شاشی کہ ناخ رانغزامت 


در شماره‌ی پیش خواندید که نادرشاہ به هند تاخت و بسیاری از 
هندیان کشتەشدند.خزانەی سلطنتی که تخت طاووس هم جزوآن 
بود. به نادر رسید. دختر محمدشاه گور کانی به عقدر پسر نادر در آمد 
ناد محمدشاه راب تبرمقطوعالنسسل کرد.خبر کشور گشایینادر 
همه جاپخش شد ودولت‌های مقتدر دنیاحساب کار دستشان آمد. 


کوچک که قدرت اورادیدن د. زیر پرچمش آمدند 
وسراطاعت فرود آوردند و آوازه‌ی کریمخان در 
قلمروهای دیگر پیچید 

یا هی ات و کر تا 
یکی از سرداران بز رگ بەنام علیمر دان خان بختیاری 
متحدشودتاسریعتر به کارایران سر وسامان بد هد 
و نگذارد آن همه اقتدار نادری تجزیه شود. علیمردان 
خان اتحاد را پذیرفت و پس از مذاکراتی به کریمخان 
پیشنھاد کر د به ابوالفتح خان بختیاری بتازند که باحکم 
شاهرخ میر زاافشار حکومت اصفهان وعراق راداشت. 
شاهرخ میرزاافشار در خراسان تاج بر سر داشت و به 
برخی از نواحی دیگر نیز حکومت می کرد. 

کریمخان پیش تھاد حمله به ابوالفتح بختیاری را 
پذیرفت ودوتایی توانستند اوراشکست بدهند.یس 
ازایسن پیروزی کریمخان به متحد خودش گفت بھتر 
است ابوالفتح بختیاری رامجازات نکنیم وازاو بخواهیم 
ہامامتحد شسود زیرااین مرد نفوذهایی داردواگر باما 
باشد. قدر تمان بیشتر می شود. علیمر دان این پیشنھاد 
راپذیرفت واز آن پس کریمخان وعلیمردان وابوالفتح 
متحد شدند و قرار گذاشتند ایران رااز تجزیه شدن 
نجات بدهند وبار دیگر این کش ور بز رگ رامتحد 

این سه سردار در مذاکراتی که کردند. نتیجه 
گر فتند از افشارها کسی چنان قدرتی ندارد که بتواند 
ایسران راادارہ کند.بنابراین به‌اين فک رافتادند که 
کرت نوف افراداق صفوی‌پیدا کد و چو بر 
سراوبگذارند وباردیگر صفویان 
راس کار آورند اما از صفویان نیز 
کسی باقی نمانده‌بود. کار دشوار شد 
تااینکه خبر آوردند کسی رابه نام 
"میرزاابوتراب خلیفه سلطانی پیدا 
کرده‌اند که نوه‌ی مادری شاه سلطان 
حسین صفوی بود. مادرش "خان 
آغابیگم صفوی "نام داشت 

ان سه شوالیه یعنی کریمخان و 
علیمردان وابوالفتح تصمیم گرفتند 
ابوتراب رابانام شاهاسماعیل سوم 


نادر به‌زودی قوی شد و به اطر افیانش بدبین شد. د کتر بازن فر انسوی از 
بدبینی نادر سود جست که نتیجه‌اش شعله‌ور تر شدن اتش 
بود وسرانجام فر مان داد پسرش رانابینا کر دند بعد به‌جان افرادخودش 
افتاد تااینکه برخی از سردارانش علیه او همدست شدند و برای نجات 
دادن جان خودشان, شبانه به خیمه‌ی نادر ریختند و او را کشتند. 


بدبینی نادر 


صفوی بر تخت بنشانند. بر خی از منابع گفته‌اند ابوتراب 
هشت ساله بود که شاه شد. بر خی نیز نوشته‌اند هفده 
سال داشت. به‌هر حال وقتی که تاج بر سرش گذاشتند. 
قرار شد علیمردان خان نایب السلطنه شود.ابوالفتح 
خان ‌هم به مقام قبلی خودش بر گشت که حکومت 
اصفه ان بود و اصفهان دوباره پایتخت شد و شاه 
اسماعیل سوم و علیمردان خان در اصفهان ماندند. 
کریمخان نیز سپهسالار کل ایران شد و برای سر کوبی 
شورش‌های غربی ایران به غرب رفت. 

شاه دزدی 

هنگامی که کریمخان در غر ب باشورشیان 
مشغول جنگ بود.علیمردان خان به فکر پادشاهی 
افتاد.اومدتی‌بود برای کاره او تصمیماتش بدون 
اینکه با شاه جوان مشورت کند.دست به کار می شد و 
برای ابوتراب(اسماعیل سوم) تره هم خر د نمی کرد. 
ابوالفتح خان که حا کم اصفهان بود. به علیمردان خان 
تذ کر داد که تو فقط نایب الس لطنه هستی و وظیفه‌ات 
این است که به شاه جوان آداب شاهتشاهی بیاموزی 
وحق نداری بی مشورت بااو کاری کنی.اگر کریمخان 
اینجا بود. مانع تو می‌شد. علیمر دان خان این سخنان را 
تاب نیاوردوبه افرادش دستور داد بر سرابوالفتح خان 
ریختند سپس جلاد صدا کرد وبه چشم‌هایش ميل 
گداخته کشید: کمی بعد هم دستور داد او را کشتند و 
جای اورا به حاجی بابابختیاری داد. پس از این کارھا 
شاه جوان رابرداشت وباسپاهی گران بەسوی شیراز 
رفت و آنجا را گرفت. 

این اخبار به کریمخان رسید.اوبابز ر گان کشسور 
مذاکره کردوقرارشد کریمخان‌باسی هزار جنگجو 
برود واصفهان رابگیر د سیپس علیم ردان خان راتار 
و مار کند. سپاه کر یمخان به اصفهان رسید و حاجی 
بابا بختیاری شکست خورد. جناب علیمردان خان 
با شید ناین اضارستاه خو درا آماد وجنگ کرد 
کریمخان نیز با ارتشی که داشت به سوی جنوب رفت 
تا کار علیمردان رابسازد. 

دوسپاه در چهار محال بختیاری به هم رسیدند و 
شیپور جنگ زدند. نتیجه جنگ از همان آغاز معلوم 


شد و علیمر دان خان شکست سختی خورد و مجبور 
شد همه چیز را جابگذارد و به خوزستان فرار کند. 
شاه‌جوان نیز از خیمه‌ی خود که در اردوی علیمردان 
بود بیرون آمد وبهاردوی کریمخان پناه‌برد. 
کریمخان او رابااحترام پذیرفت و به اصفهان برد و 
در مراسمی خود راو کیل الدوله نامید و نایب السلطنه 
شد[۱۶۵ ۱ قمری]. کمی بعد کریمخان تصمیم گرفت 
به استر آباد(گرگان) بتازد و شورش محمد حسن خان 
قاجار را بخواباند. 

کریمخ ان در طراحی تاکتیک‌های جنگی مهارت 
داشت اما مسیرهای جنگلی و کوهستانی استر آباد و 
نامساعد بودن هوابه محمد حسن قاجار کمک کرد تا 
شکست سختی به کر بمخان بدهد. شاه جوان نیز که 
دید هواپس است. از خیمه‌اش به ار دو گاه محمدحسن 
قاجار گریخت. شدت شکست کریمخان در این جنگ 
چنان بود که‌اوراواداشت تا تهران عقب‌نشینی کند 
وبار دیگر شاه رااز دست بدهد. انگار این بار جنگ 
بر سر تاج وتخت شاهی نبود. جنگ بر سر به دست 
اوردن خود شاه بود. آنها به جای تصاحب تاج ترجیح 
می‌دادند شاه را تصاحب کنند. 

وقتی محمد حسن قاجار توانست شاه را تصاحب 
کند.عمارت اشر ف(بهشهر) را که مال شاهان قبلی 
صفوی بود به شاه اسماعیل سوم صفوی داد واورابا 
عنوان شاه‌ایران پیش خودش نگه‌داشت. هر بار هم که 
می‌خواست باافغان‌ها یا کریمخان بچنگد.اوراهمراه 
خودش می‌برد. تقریبا هفت سال بعد( ۱۱۷۲ قمری) 
بین محمد حسن قاجار و سپاه زند جنگ بز ر گی شد و 
سپاهیان زند پیروز شد ند.همین که شاه جوان متوجه 
شد زندهادارند پیر وز می‌شوند. از خیمه‌اش بیرون 
امد ویواشکی به اردوی بر نده‌هارفت.افراد کریمخان 
به او احترام گذاشتند و باناز ونوازش پیش کریمخان 
بردند که در تهران بود. 

وقتی که چشم سردار زند به شاه‌اسماعیل افتاد. 
باخشم نگاهش کرد و گفت: ''تونمک به حرام 
هستی.افسوس که برای نجات دادن‌ایران 
به تونیاز دارم . شاه سر فرو افکند و 
هیچ نگفت. کریمخان بار دیگر 
وکیل او شد و اجازه‌داد شاهنشاه 
باشد. جشنی‌هم بر گزار کرد وبه 
مردم گفت این جشن شکرانه سلامتی 
شاهنشاه است. یکی از اطرافیان به خان 
زند گفت: اولیاقت این همه جشن و 
احترام راندارد . کریمخان گفت: "اگر 
شاهی نیاز داریم که در چشم مردم 
محترم باشد تا بتوانیم ایران را دوباره 
مقتدر کنیم ". 

مرگ شاه 

کیان ضا راید فی اور 

وبه بزرگان کشوری ولشکری 


فر مود به اواحترام بگذار ند وبه چشم شاهنشاهی 
واقعی نگاهش کنند. سپس او رابه اباده‌فرستاد و 
عمارتی برایش ساخت تا برای خودش خوش باشد. 
خوشی اواین بود که چاقو بسازد. کر یمخان هر سال 
در آغاز بهار وپاییز برای شاه‌هدایایی می‌فرستاد. در 
دادن کارهای کشوری از او اجازه نمی گر فت. فقط یک 
بار که نماینده دولت انگلیس به دربار ایران آمده‌بود 
تااز کر یمخان اجازه بگیرد که تاجران انگلیسی برای 
تجارت به ایران بيایند. کریمخان گفت باید به کاخ شاه 
در آباده بروی و از او اجازه بگیری. 

شاه‌اسماعیل سوم صفوی در سال ۱۸۷ اقمری 
در گذشت. گزارشی که از مرگ او شده مبهم است. 
طبیبان درباره‌علت مر گش‌نظر ی‌نداده‌اند.شایدبشود 
شک کرد که مر گ‌اوبه دستور کریمخان بوده‌زیرا 
اواسماً شاهبود ولی کریمخان بود که رسماً حکومت 
می کرد پس بهتر بود که شاه‌از میان بر داشته می‌شد تا 
کریمخان با آسود گی بیشتری حکومت کند امادر این 
زمینه هیچ گزارشی ثبت نشده و کسی اشاره نکر ده که 
مرگ شاه‌بادستور کریمخان بود ولی نوشته‌اند وقتی 
که خبر بیماری شاه به کر یمخان رسید. دستور داد 
شا را به اصفهان ببر ند واو رادر کاخ اجدادش روبه 
قبله بخوابانند تامانند شاهان باشکوه صفوی در کاخ 
نیا کانش جان بدهد. 

پس از مرگ شاه کریمخان سے روز سو گواری 
اعلام کرد سپس پسر بز رگ شاه را که حید رمیرزانام 
داشت.به شیراز آورد و برای او و خواهر وبرادرهایش 
مقرری تعیین کرد و دستور داد همه به آنهااحترام 
بگذارند. 

برخی ازبزرگان گرد کریمخان را گرفتند که 
تاج‌رابر سر خودت بگذار زیراتوازهمه‌لایق‌تری. 
کریمخان گفت من به تاج نیازی ن_دارم.ازاين پس 
به‌من و کیل الر عایایاو کیل‌الخلایق بگویید.زیرامن 
وکیل ملت هستم و تمام کوششم 
برای سلامتی آنهاست. تاج رادر 
تاجخانه‌می گذاریم تاپس از من کسی 
که لایقش بود. آن رابر سر بگذارد. 


کریمخان زند. وکیل الرعایا 
کریمخان در ۱۱۱۹ قمری متولد 
شد ودر ۱۹۲ ١‏ درشیراز در گذشت. او 
از ۲۱۱۶۲ا۳٩۱‏ ۱ فرمان روای‌ایران‌بود 
ولی‌هر گز تاجگ ذاری نکر دوخودراشاه 
نخواند. زندها طایفه‌ای چوپان بودند که از قوم 
"لک "بودند ودر زاگرس ودشت‌های‌همدان 
پراکنده‌بودند. مر کز آنها در روستاهای "پری" 
و "کمازان "بود که نزدیک ملایر است. خیلی‌ها 
فکرمی کنند کریمخان شیرازی است بنابراین 
درفیلمھایٰ تلو زیون وقتی از کریمخان فیلم 
می ساختند.براپسش‌لھجەشیرازی انتخاب 
می کردند اما اواز قوم لک واهل ملایر بو قبر 
مادرش هنوز هم در ملایر سالم است. 


٩ مر‎ ۹ 


کریمخان در جوانی‌از سربازان ناد ر بود که به 
سرداری رسید. و خواند ید که پس از مر گ ناد ر چه شد 
که به قدرت رسید. او مردی خندان و شوخ طبع بود. 
درسواری وتیراندازی ودلیری وجنگاوری سر آمد 
دیگران بود. ظاه رآ فروتن و مهربان بود واز تاج و 
تخت خوشش نمی آمد و می گفت وظیفه‌ای بر او محول 
شدہ که باید انجامش دهد. برخی از مورخان دربارہاو 
چیزهای دیگری‌هم نوشتەاند که اگر به سخنان واسناد 
آنها توجه کنیم. می بینیم این طور هم نبوده که نخواهد 
شاه باشد یا هميشه خیلی مهر بان نبوده. انگار سیاستش 
چنین بود که خود راشاه‌نخواند تامردم دوستش داشته 
باشند. همین‌طور هم بود و مردم روز گار خودش و 
مردم روز گار مااو را دوست دارند. 

دورانی که او به‌ایران فرمان می‌راند. دوره‌ای 
آرام و کم مشکل محسوب می‌شود. ایران را بر پایه 
سیاست‌های مدرن امر وزی اداره‌می کر د.او با توجه 
بے تعاریف امروزی مردی دمو کرات, فدرالیست. 
آزادیخواه و جمهوری خواه به شمار می رود. کریمخان 
به خراسان خودمختاری دادو گذاشت یکی‌از 
افشاریان در آنجا حکومت کند. او نادر راولی‌نعمت 
خود می‌دانست بنابراین رام گذاشت وبابازماند گان 
نادر محترمانه رفتار کرد.به افغانس تان هم استقلال 
داد و مدیریت محلی طوایف رابه رسمیت شمرد اما 
همین که می دید یکی از این اقوام یاحا کمان پای خود را 
از گلیم خود دراز تر کر ده‌اند. پای آنها راقلم می کرد.با 
برخی از امیران و حتی شورشیان مدارامی کر د. یکی از 
آنها مير مهنا "ی معروف است که یک بازی دیجیتالی 
هم به نامش ساخته شده. 

"میرمهنابندرریگی "از راهزنان و شورشیانی 
بود که کر یمخان خطاهایش راندید می گرفت. حتی 
وقتی که والی بغداد در ۱۱۸۲ قمری میر مهنا را کشت. 
کریمخان به عنوان اعتراض به بصره لشکر کشید. 

میرمهناپدری داشت به نام ناصر بندرریگی که 
در زمان نادرشاه حا کم بندرریگ و جزیره خار ک بود. 
وقتی که میر مهن نوزده‌ساله بود پدر خود را کشت 
زیراپدرش با هلندی‌ها همکاری می کرد و دارایی‌های 
مردم رابه انان می‌بخشید. از آن به بعد میر مهنا حافظ 
بندرریگ شد و ناوگان دریایی کوچک و موّثری برای 
خود تهیه کرد و در آب‌های خلیج فارس گشت زنی 
می کرد و به کشتی‌های خارجی می‌تاخت.او رابین هود 
دریایی بود؛ یعنی از باز ر گانان می‌دزدید و به مر دم نثار 
می کر د. میرمهنا یک بار هم به خار ک حمله کرد و ۵۸ 
هلندی و ملوان بومی رااسیر کرد.او دررسال ۱۱۷۵ 
قمری تصمیم گرفت در خشکی نیز راهزنی کند. وقتی 
که خبرش به کر یمخان رسید برادر خودش رافرستاد 
تااوراسر کوب کند اما موفق نشد ولی مير مهنا هم 
کمی بعد از راهزنی در خشکی دست برداشت.او با 
ورود خارجی‌ها به خلیج فار س مخالف بود و کوشش 
می کرد جنوب ایران را یکپارچه کند. امروز جزیره‌ای 
غیر مسکونی در خلیج فارس به نام آوست. در جزیره‌ی 
کیش هم بندری را به نام او کرده‌اند. 


ادامه دارد 


بر ای اخذ تصميم ده دریگ ی متو سل شدن کاری ہی فادده و نامعقه ل است 


۵ سابل 


دور ۵ سوم تهیهوتنظیم:محموداکبرزاده ۱ 


استوار کریمی از نیم ساعت قبل سر گرد صادقی و 
همین طور گروهبان پورهمت را گیر انداخته بود و 
صدایش شنیده‌نمی‌شد .جرا که من ومحسن فقط از 
وت می تی او ا 
hs‏ رس را وان حرف نی رد سال 
تنفس هم نمی داد! 

- کلانتر به خدااگه پنج دقیقه دیگه این وضع ادامه 
داشته باشه, امروز "کلانتری مادو تا کشته میده.... 
نگاه کن این استوار چطوری مغ این دو تا بیچاره رو 
ريخته توی چرخ گوشت و داره یکریز براشون حرف 
میزنه!. ..اینها رامحسن گفت ومن که می دانستم دلش 
برای کل کل کردن با استوار تنگ شده اورانشانده 
بودم کنار دستم ونمی گذاشتم وارد آن‌اتاق شود 

کمی نگاهش کردم و گفتم: آمن که می دونم تو 
اگه بری تواون‌اتاق. دوباره‌قهر واشتی ومنت کشی 
داریم؟ پس مگه دیوونه‌ام که واسه خودم سردرد 

هنوز حرفم تمام نشده بود که در اتاق باز شد و 
"پورهمت "همانطور که بیرون می آمد روبه کریمی 
گفت: 

-سرکار استوار برای شما هم چایی بیارم؟ 

استوار که می ترسید یک ثانیه حرفش قطع شود. با 
تکان دادن دست "بله" گفت و گروهبان وقتی مطمئن 
اتاق من و در حالی که سعی می کرد خود راپشت در 
پنهان کند تامبادابه چشم کریمی بیاید صدایش را 
پایین آورد و زمزمه کرد: 

کلانتر اگر دو تادقیقه‌دیگه "جناب سر گرد "رو 
خودش رو می کوبه به دیوار! 

محسن خندید و من لبخند زدم و گفتم: 

-تواز کجامی دونی که سر گر داز حر ف‌ھای استوار 
خسته شده؟ 


بر اساس خاطرات 


پورهمت صدایش را باز هم پایین‌تر آورد و گفت: 

به خداخود سر گرد بامن این قرار رو گذاشته.... 
یعنی همین دو روز قبل بهم گفت: ‏ گروهبان هر وقت 
دیدی کریمی افتاده روی دنده حرف: و موقعی که من 
گفتم "یه چایی کمرنگ برای من بیار "معنیش اينه که 
بری به کلانتر بگی به دادم برس!" 

الانم که استوار معلوم نیست کتاب علوم پسرش 
رو خوانده. ۳ یاچی شده که "عشق ستاره‌شناسی افتاده 
به جونش و یک ساعته که داره‌در مورد گالیله" 
حرف می زنه» ببخشید کلانتر ولی شمااشتباه می کنین 
"محسین رواز استوار دور کردین, چون فقط جناب 
سروان حر یف استوار هست و بس! 

دراین لحظه‌من که‌نگر ان بودم محسن‌مثل‌هميشه 
دراین موضوع دخالت کند وباعث قهر وقهر کشی شود 
گفتم: محسن... نری دوباره سر به سرش بگذاری که 
با همه‌مون قهر کنه‌ها؟" 

-نگران نباش کلانتر... خود استوار الان خماره که 
زامن باداش بگونگردنی کت 
پورهمت با دو تا لیوان چایی به اتاق آمد. محسن هم 
همراه‌من وارداتاق شد؛ابتداهر دوسکوت کردیم و 

-واقعابه نظر من اعضای داد گاهی که "گالیله" 
رومحک وم به‌اعدام کردن. خیلی نامرد بودند....بابا 
مگه‌این بنده‌خداجی گفته بود؟ اون فقط ثابت کرد 
کهزمین‌دورخودش می چ ر خه...مگه دروغ گفته 
شما هم می گفتین زمین دور خورشید قدم می زنة... 
یا اصلا می گفتین خورشید و زمین "قایم باشک" بازی 
می کنند. اما این نامر داواسه چی این گالیله بیچاره‌رو 
کشتند ؟! 

محسن که تحملش تمام شده‌بود ز دروشانه استوار 
و گفت: 

-راستش رو بخوای» من مطمئنم که اگر تودر آن 
داد گاه‌حاضر بودی‌استوار خودت بادست خودت 
گلوی گالیله بیچاره ر واونقدر فشار می‌دادی تابمیر ه.. 


اصلا قیافه تو شبیه همون رئیسس داد گاهیه که حکم 
اعدام گالبله رو صادر کرد و 

کریمی حرف محسن را قطع کرد و رو به گروهبان 
گفت: دوباره رفتی خود تو لوس کردی؟ 

مناظره تازه داغ شده‌بود که پیر مر دی تقریبا هفتاد 
ساله وارد سالن شد یکی از سربازهای نگھبان جلوق 
در که ‌همراهش تابالا آمده‌بود. »به طرفم آمدوبه 
آرامی گفت: 

جناب کلانتر....این آقا ستوان یاری بازنشسته 
ژاندارمریه. میگه برای گزارش یک جرم امده... 

سرباز را فرستادم سر پستش و راه افتادم به طرف 
پیرمرد و به رسم ادب برایش پا کوبیدم و گفتم: قد م 
رنجه فر مودید قربان...؛ امری باشه در خدمتم... 

ستوان‌یاری که در پنجاه و چهار سالگی, یعنی 
شانزده‌سال قبل باز نشسته شد هبو د پیشانی مرا بو سید 
و گفت: منو شرمنده می کنی جناب سرهنگ.... وظیفه 
منه‌احترام بگذارم:خم شدم و شانه اش رابوسیدم و 
سپس اودلیل حضورش را توضیح داد لاني این 
میدان "چه کنم "رو می‌دونید کجاست؟ 

-بله‌استاد... همان که‌ازاتوبان‌درمیاد کنار 
پا رک... 

ستوان‌یاری حرفم راتایید کر د: احسنت جناب 
سرهنگ....من از حدود یک سال قبل که خونه‌ام رو 
فروختم و چهار تا آپارتمان خریدم که‌هر کدام از سه 
تابچه‌هام صاحبخانه بشن, خودم هم باعیالم پشت 
همین پارک یک |پارتمان کوچیک خریدیم و خدارا 
شکر راضی هم هستیم. اما از چند ماه قبل متوجه یک 
قضیه جالبی شدم:درست در مد خل ورودی‌اتوبان 
که می‌خوره به خیابان کنار پارک. تقریبا هر روز یک 
مرد میانسال با قیافه‌ای مظلوم وامیسه و گاهی اوقات 
یک لاستیک.و بعضی وقت‌ها هم یک جفت لاستیک 
میذاره جلوش و یک مقواهم میگیره دستش که روش 
این جمله رو نوشته؛ "چون ماشینم داخل تعمیر گاهه و 
پول ندارم هزینه تعمیرش رو بپر دازم این لاستیک رو 
بارینگ اسپورتش به قیمت ارزان می فر وشم.." 

حقیقتا هم قیمتی که می فر وشه مفته.... گاهی اوقات 
پولی که می گیره.از قیمت لاستیک هم ار زانتره‌ورینگ 
اسپورتش مفت درمیاد! 

البته من همان روزهای اول فهمیدم داره با جلب 
توجه‌مردم کاسبی می کنه» که زیادبه شاهمیت ندادم. 
اما کم کم بهش مشکوک شدم واز خودم پرسیدم گر 
کسی هم بخواد لاستیکش رو بفروشه. لااقل رینگ 
اسپورت رو از زیرش درمیاره مگه اینکه... 

محسن حرف پیرمرد راتایید کرد: مگه‌اینکه 
دزدی باشه جناب سروان... 

ستوان یاری لبخند زد وبا محسن دست دادو 
گفت: 


-کاملا درسته....اما نمی تونستم ثابت کنم. و چون 
خودم هم زمانی همکار شمابودم. می‌دونستم بدون 
مدرک ودلیل نمیشه به کسی تهمت زد. تااینکه امروز 


سر و صداراه‌انداخته,رفتم پایین و دیدم که‌دو تااز 
لاستیک‌های ماشینش که مار ک بر بجستون بود و 
"دور سفید "هم بود و کاملاهم نو.دزدیده شده‌ایک 
دفعه یاد مرد لاستیک فروش افتادم و بدون اینکه به 
همسایه‌ام چیزی بگم -چون می‌تر سیدم اگر حدسم 
درست بود بین دزد و مالباخته در گیری بشه -راه 
افتادم و رفتم کنار اتوبان و ديدم حدسم درسته. همان 
نامرد دو تالاستیک‌های همسایه بیچاره منو کنار 
اتوبان داشت می فر وخت!منم معطل نکر دم والان 
اینجام و در خدمت جنابعالی! 

ازاو تشکر کردم و گفتم: اتفاقاچند وقتیه که 
گزارش سرقت لاستیک ماشین در این منطقه زیاد 
شده و ما هم دنبال این پرونده بودیم. تا شما یک چایی 
بخورین, به اتفاق راه می‌افتیم. 

چهل و پنج دقیقه بعد به محل فروش لاستیک‌ها 
رسیدیم و چون نمی خواستیم سارق مذ کور به ما شک 
کند باماشین شخصی محسن به آنجا رفتیم؛من و 
محسن واستوارو ستوان‌یاری .ما کروی لباس 
فرممان کت پوشیده بودیم لحظه‌ای توقف کردیم و 
همکار بازنشستەمان گفت: ''نالوطی در همین فاصله 
اون دوتالاستیک روفر وخته ورفته دوتالاستیک دیگه 
آورده.... یعنی کارش همینه, همین که یک لاستیک 
رومی‌فروشه سوار وانتش که اون طرف پار که ميشه و 
میره و نیم ساعت دیگه با محصول جدید میاد! 

محسنۓ نگاھی به لاستیک‌ها انداخست و گفت: 
"رینگ ۸ مم هست استوار باخنده گفت: 
"محسن به دردت می خوره‌ها؟ محسن لبخند زد و 
من گفتم: 

-محسن همراه استوار بر و واون دو تالاستیک 
روبخر....یعنی نشان بده که واقعامشتر ی هستی.... 
اما وا کنش نشان نده. بعد از خریدن لاستیک‌ها ب ر گرد 
داخل ماشین!" 

محسن واستوار پیادہ شدند و چند دقیقه بعد. 
پس از کلی چانه زدن. دو تالاستیک رابا قیمتی مفت 
خریدند و دور از چشم فروشنده سوار ماشین شدند. 
اونی زیول‌هارا گذاشت داخل جیب ش وراه‌افتادو از 
میان‌پارک, خود رابه آنسورس اند وسوار بر وانتش 
شد وراه افتاد وماهم به تعقیبش پر داختیم وپس از 
طی حدود نیم ساعت. وقتی وانت داخل یک خانه 
کلنگی و قد یمی شد.سه تایی پیاده شدیم وزنگ خانه 
رازدیم. در رازنی چهل ساله باز کرد و تااستوار گفت 
"از کلانتری هستیم ... 

زن خواست در راببندد که موفق نشد و لحظه‌ای 
بعد ما داخل حیاط شدیم. فروشنده لاستیک‌هاتا ما را 
دید خواست از طریق پشت بام فرار کند. که محسن با 
چابکی و از روی نرده‌های پنجره داخل حیاط خودش 
رابه‌اورساند وازپشت یقه‌اش را گرفت.اوراپایین 
آورد. در همین فاصله استوار چرخی توی حياط زد و 
انبار مخفی لاستیک‌هاراپیدا کر د؛وسط باغچه یک 
"دریچه تعبیه شده‌بود که‌بایک نردبان به جایی 
شبیه به یک آب‌انبار منتهی می‌شد؛ آب انباری که 
حالا تبدیل شده‌بود به یک انبار لاستیک " که پر بود 


از انواع و اقسام لاستیک‌ها! 

دو ساعت بعد. فروشنده لاستیک‌ها به همه چیز 
اعتراف کر د.او که صاحب یک پسر جوان و تنومند بود. 
شب‌هاهمراه پسر و زنش در خیابان‌ها می‌چر خید ند 
وبعد از اینکه ماشینی راپیدامی کردند که‌رینگ 
اسپرت ولاستیک نوداشته باشد. کارشان شروع 
می‌شسده یعتی پسرچوان مانند یک ه کول رات کار 
یک "جک "رامی کر دوعقب‌ماشین رابادست‌های 
قوی و قدرتمندش بالا می‌برد وپدر عزیزش نیز به 
سرعت پیچ‌های چرخ را باز می کرد و کمتر از ۳۰ ثانیه, 
یک لاستیک رااز زیر ماشین باز می کر دند و سپس 
نوبت مادر خانواده می شد - که راننده‌ای ماهر بود - 
یعنی برای اینکه از وقتشان حداکثر استفاده را ببرند. 
مادرپشت فر مان می نشست و پدر و پسر در عقب 
وانتوهر جا که طعمه رامی‌یافتند. آنهااز وانت 
پایین می پریدند و یک دقیقه بعد دو تالاستیک داخل 
وانت اضافه می‌شد! 

هنگامی که باز جویی تمام‌شد وسه‌سارق‌لاستیک‌ها 
راهن بازداشتگاه شدند ''ستوان یاری" با لبخند گفت: 

-به این میگن یک خانوادہ همدل و همکار! 

همگی خندپدیم وموقصی که استوار رفت تا 
باماشین کلانتری‌ستوان رابرساند. من و محسن 
در فکر یک مراسم ساده‌جهت قدردانی از همکار 
بازنشسته‌مان بودیم... 

XXX 

یک هفته بعد وباموافقت فر مانده منطقه یک 
"لوح تقدیر "تهیه کردیم و همراه با دو بلیت رفت و 
بر گشت به مشهد. راهی‌منزل ستوان یاری "شدیم. 
تااوراغافلگیر کنیم. 

در بین راه‌اما؛محسن که‌پشت فر مان بود.برای 
اینکه سرراه یک جعبه شیرینی هم بخریم.سرش را 
کمی دور کرد تا آن اتفاق جالب را نیز شاهد باشیم. 

-همین طور که به طرف قنادی مورد نظر محسن 
می رفتیم وپس کوچه‌هاراپشت سر می گذاشتیم. 
صدای جیغ و فریادی دخترانه توجهم ان را جلب 
کرد؛داخل یک کوچه» مر دی تقریبا پنجاه ساله که‌از 
چهره‌اش پیدابود معتااست.پشت سرد ختری‌نوجوان 
می‌دوید وفریاد می‌زد: "پدرسگ وایسا آبروریزی 
نکن..."والبته سرعتش به دختر نوجوان نمی رسید:تا 
اینکه دختر ک که اسمش "مریم "بود پایش رفت روی 
چادرش و به زمین افتاد و همین باعث شد پیر مرد که 
از نفس افتاده بود به او برسد و بعد از چند مشت و لگد 
که نثارش کرد با بی‌رحمی تمام چنگ به موهایش زد 
واوراپشت سر خودش‌روی زمین کشید وهمچنان 
دشنام نثارش می کرد: "تو روح مادرت لعنت که تو رو 
با خودش به گور نبرد... رو حرف من حرف می‌زنی... 

-برید ببینین قضیه چی ؟ 

این را گفتم ومحسن و استوار پیاده شدند.مرد 
معتاد ابتدا و یک لحظه جا خورد و موهای دختر رارها 
کرد.اما بلافاصله به خودش آمد و مچ دختر را گرفت 
و کشان کشان به طرف خانه برد تا بالاخره استوار 
صدایش در آمد: 


٩5 مر‎ ۹ 


_مردحسابی مگه داری بر ده‌می‌بری واسه 

مرد کم نیاورد و با لحنی حق به جانب گفت: 

_دخترمه....باید ادبش کنم...بی لیاقته.... می خواد 
از خونه فرار کنه دارم تنبیهش می کنم... اشکالی 
داره؟ 

مریم‌اینها را که شنید گریه‌اش پرصداتر شد. 
محسن جلو رفت ودست پیر مر د راپس زد وروبه دختر 
که‌پانزده‌سالش بود. کرد وپرسید: آره‌دختر جون؟ 
بابات راست میگه که داری فرار می کنی ؟" 

نگاه‌مریم که به چهره دژم پدرش افتاد سکوت 
کرد واین بار استوار گفت: "د ختر م از هیچی نترس.... 
مااینجا هستیم!" 

دختر نوجوان دل به دریا زد و هق هق کنان گفت: 

-بابام دروغ میگه.... می‌خواد منو به "قاسم ساقی" 
شوهر بده.... قاچاقچی محله که قراره به بابام جنس 
مجانی بده و... 

لگد پدر که به پھلوی د ختر جوان نشست.سیلی 
سنگین استوار هم به صورت پدر نشست! پیاده شد م 
دختر نوجوان را کنار کشیدم و گفتم: "از هیچی نترس 
وفقط حقیقت رابگو... "مریم نیز که به گفته خودش 
تمام بدنش کبود بود. گفت: 

به خدامن دختر بدی نیستم.... از وقتی مامانم 
مرد.بابام تصمیم گرفت منوبه "قاسم ساقی آبده... 
میگه تو حیف‌نان "هستی ونمی‌تونم مخارجت رو 
بدم....امادروغ میگه. خاله‌ام قبول کر ده‌منوبزرگ 
کنه» اما بابام نمی گذاره! 

مریم که گریه اش شدید شد. روبه پدرش کردم و 
گفتم: فکر نمی کنم تو جرات داشته باشی که یک شب 
توی باز داشتگاه بمونی.... یعنی دوام نمیاری....پس من 
بهش تلفن می‌زنم. وای به حالت اگه یک بار دخترت 
جواب تلفن رو نده! 

پدر مریم از ترس افتادن به بازداشتگاه وخماری 
لب از لب باز نکر د تا ده دقیقه بعد مریم همراه باساک 
لباس هایش سوار ماشین شود . موقع خداحافظی مریم 
روبه پدرش کرد و گفت: خداحافظ بی‌معر فت! .... 


خوشبختانه خانه خالهمنیر هنز دیک بود ود ختر نوجوان 
را که به خانه خاله‌اش رساندیم. نیم ساعت بعد در 
منزل ستوان بازنشسته "یاری" بودیم که تمام اعضای 
خانواده‌اش را برای این جشن دعوت کرده بود! 

محسن اما همانطور که به شادی صادقانه اعضای 
آن خانواده نگاه می کرد و بی آن که متوجه باشد من 
نگاهش می کنم: آهی کشید وسری‌تکان‌داد که من 
در گوشی گفتم: داری باخودت فکر می کنی یکی ميشه 
این پدر و این خانوادہ یکی هم میشے اون بی‌معرفت 
که داشت دخترش رومی‌فروخت؟ ...محسن لبخند 
تلخی زد و گفت: 

نةه آره....یعنی‌منظورم اينه که داشتم به 
خداحافظی مریم با پدرش فکر می کردم؛ کلانتر من 
فکر می کنم وقتی یک دختر به پدرش میگه "خداحافظ 
بی‌معرفت "حتی دل خدا هم می‌شکنه! 
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تماشاگه راز 
زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


هوای‌نینوا 69 
شیعیان, دیگر هوای نینوادارد حسین (ع) 
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین (ع) 
از حریم کعبة جدش به اشکی شست دست 
مروه‌پشت سر نهاد. اما صفا دارد حسین 
می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم 
بیش از اینها حرمت کوی‌منادارد حسین 
پیش رو راه دیا نیستی, کافیش نیست 
اشک و اه‌عالمی هم در قفا دارد حسین 
بردن اهل حرم دستور بود وسر غیب 
ورنه این بی‌حرمتی‌ها کی روادارد حسین 
او وفای عهد راباسر کند سوداء ولی 
خون به دل‌از کوفیان بی‌وفا دارد حسین 
دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا 
با کدامین سر کند؟ مشکل دو تادارد حسین 
سیرت آل علی (ع)باسرنوشت کربلا 
هر زمان از مایکی صورت نمادارد حسین 
دشمن او آب می بندد به روی اهل بیت(ع) 
داوری بین با چه قومی بی‌حیا دارد حسین 
ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان ز خمه ای 
گوش کن عالم پر از شور ونواداردحسین 
دست آخر کز همه بیگانه شد. دیدم هنوز 
بادم خنجر نگاهی آشنادارد حسین 
شمر گوید گوش کردم تاچه خواهد از خدا 
جای نفرین هم به لب دیدم دعادارد حسین 
اشک خونین گوبیا بنشین به چشم شهریار 
کاندرین گوشه عزایی بی‌ریا دارد حسین 
محمد حسین شهر یار 


گل‌های‌ابدی 

به کجا رسیده بودیم 

که جزر کامل چشمان توست 
گل‌های ابدی اقاقیا 

بهار را 

اعتر اف می کنند 


مردی کہ نیست 
من این مرد شبگرد رامی‌شناسم 
یقین دارم این بوی تر راشنیدم 
پلاکش...و ساکی که در دست خود داشت 
وهی سرفه می کرد.. رآمی‌شناسم 
قدم‌های پوتین خاکی تبارش 
وباروتی زرد رامی‌شناسم 
من از خنده‌اش بغض را می‌نویسم 
شب سالگرد غم مادرم را 
پلاکی که جا مانده... مردی که رفت و... 
و فریاد بر گردرامی‌شناسم 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


می‌گفت 
می گفت که یار ناامیدی نشوم 
سر برده به گرداب پلیدی نشوم 
در پهنة بی کران هستی به یقین 
من یار حسینم و یزیدی‌نشوم 
می آمد 
می آمد و نغمه‌ای ز خون بر لب داشت 
یک سینه کلام لاله گون بر لب داشت 
بر منبر سرخ گل فراز آمده بود 
آیات بلیغی از جنون بر لب داشت 
عرفان باغستانی-کرج 


سه رباعی عاشورابی از جعفر درویشیان -کرج 
اامصیبت 
از کس نشنیدیم به گل تیر زنند 
یابر تن ماه زخم شمشیر زنند 
سهل است درین مصیبت سخت اگر 
گل بر سر و روء به پشت زنجیر زنند 
)هیبت او 
از هیبت اوست. واهمه می‌لر زد 
زان شیر. چقدر این رمه می لرزد 
از خاطرۂ دو دست ویک مشک به خاک 
امروز هنوز علقمه می‌لر زد 
۳۵)ازگریہ 
از گریه, تمام دیده‌ها خونین شد 
بر نخل زمان, رسیده‌ها خونین شد 
شمشیر که بوسه زد سر ماهش را 
یکسر همه سپیده‌ها خونین شد 


ظهر عاشورا 
چه کردی یا حسین بن علی (ع) در ظهر عاشورا 
حقیقت هر طرف در جستجوی خویش می گر دد 
مقابل باز می بیند در آخر ظهر عاشورا 
چه خواند از چشمهایت کز صف دشمن به تو پیوست 
شهید اولت, حر دلاوں ظهر عاشورا 
اگ جه از کر ایس 
بهار عاشقی شر منده می‌ماند از خزان عقل 
نمی‌شد گر گلستان توپرپر. ظهر عاشورا 
هماره حجت هیهات مناالذله خواهد ماند 
جھاداکبر از حلقوم اصغر ظهر عاشورا 
یکایک روزھاء هر یک مکرر ظهر عاشورا 
پس از تو دور, دور عشق, دور عاشقان تاحشر 
مصطفی محدثی خراسانی 


که چشم‌هایی 
به ظهر سر وده اند 
0 


ہرود ویره 

و توبه نماز ایستادی 
در ظهری جاودانه 
ا..اکبر 

0 

سوگند به دریا 


به رود 

سر ود 

0 

نه شمر و نه حرمله 


نه طبل و نه هلهله 
خاموش و فراموش 
تنهاخون توست 
که در همیشةزمان 
جاری ست 
باطنین نامت 
دست‌هابه آسمان 
بلند می‌شود 
,2ھ 

0 

یک ماەو 

هفتاد و دوستاره 
یک راەو 

هزار نیزه 

باید ستاره‌باشی 
تابه ماه‌اقتدا کنی 
0 


آنچه حبیب بن مظاهر 
0 ا ا 
کمان در گلوبی 
در شش ماهگی اش... 
شهادت رازی ست 
کوچک و بزر گ نمی‌شناسد 
0 
ھمیشه نی ھا 
آسمان رابه آسمان می بردند 
یک بار یکصد و چهارده‌سوره و 
یک بار هفتاد و دو سر 
0 
مشک اگرچه بی آب 
آبرو داش 
عباس اگر چه بی‌دست 
وضوداشت 
عبدالحسین رحمتی 


ګر خو انمق 
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قامت د زیا دید ذست 


چهار دوبیتی عاشو را یی از محمدرضامهدیزاده 
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×0 سس بت اضافه‌تر دارند که البته منسوب به او هستند. استاد جلال‌الدین‌همایی‌به کارتان‌خواهد آمد ‏ بر 
TS a‏ و ٭ آقای نادر کاتبی -تهران وتاحد زیادی‌شما راباصنایع لفظی ومعنوی | کہ 
E‏ بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: شعر آشناخواهد کرد. 
۲) مصیبت نامه مرامهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد . ٭ خانم سمیه صالح پور -کرمانشاه 9 
دریده‌پیرهن, گل‌های پر پر قضای آسمان است این و دیگر گون نخواهد شد بد با کلماتی چون رد وقد و... قافیه‌می‌شود. | فا 
حسین ویک چمن گل‌های پر پر را کجایی 1 52 
)یہ دل داغ و... ہس تاج ما خبان ای معنای بلند عشق ۱ 1 
۶ص 1 نخواهد شد -مفاعیلن اروا 1 
به زیر لب فراوان سورہ دارند قضای آ۔مفاعیلن 1 ۱ 
چ شبرین می‌رود کر میدن انا ف ا ۱ 
همه اهل حرم دلشوره دارند ن ودیگر گون-مفاعیلن ہب" 
۳ * 2 3 ۷ 
)خصم نخواهد شد -مفاعیلن اود 
یزیدان صف به صف در لشکر خصم # خانم راحله جمشیدی -شهر یار سمیراملکیان -شیراز ® ٠‏ 
درون چاه تاریک اختر خصم قسمتی از سروده‌تان را به امید دریافت اثار 
نیامد دجله سوی خیمه‌هایت بهتر شما می‌خوانیم: باتو بای 
2 ستارەھامی آیند 5 ے .|| خوب‌وخوانندگان 
٦‏ ودل من دنیا جور دیگری‌ست صمیمی رسید: 
به ھوای تو بی گل‌ها پرواز می کنند | محمود شکیبایی 
۲ به سوی دور رودها اواز می خوانند لنگرودی_کرج, آقای 
به‌هوای‌تو ‏ _ می‌رود تابان -اصفهان, یوسف 
دریارابه اتاق آورده‌ام شب که می شود aR‏ یزدان 
: د پناهسی-فسا, شمیلا 
9 رر ھن سی سید رین کنار تو می‌نشانم ےرا سم 
خیال ارتفاع گرفتەاند درمن سطر عبدالعلی کرمی-تھران فرضی زاده-اردیدل 
کا کا این شعر می‌شوم 
غرق شده‌ام 5 
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دانیالرحمانیان-جهرم 


اا س ال معلمیام بود که ابلاغ 
خود رابرای خدمت در روستای محروم چنگ از 
توابع لوداب شهر ستان بویراحمد سفلی گر فتم. بار و 
بندیل مختصر خود رابه همراه‌مقادیر زیادی کنسرو 
وسیب زمینی جهت تامین آذوقه زمستانی در پشت 
یک وانت تویوتای عبوری ريخته و در حالی که شاید 
بیست نفر مسافر در کنارم ایستاده‌بودند حر کت 
کردم آرزوداشتم فقط یک وجب جاپیدا شود تا 
بتوانم‌اند کی پایم راتکان داده‌وبعد ازساعات 
متمادی سر پاایستادن پشت وانت رفع خستگی 
کنم. پس از حدود ۵ساعت غر وب خسته و کوفته 
و پوشیده از غبار به روستارسیدم و در یک اتاق از 
دواتاقی که به نام مدرسه موجود بود سکنی گزیدم 
واتاق دیگر رابه کلاس درس پایه پنجم اختصاص 
دادم. 

صبح فردادانش آموزان بااشادی و شعف در 
حياط سر اشیبی و خاکی مدرسه جمع شده بودند 
ابتدانگاهی به روستاانداختم. روستایی بود با حدود 
۰ خانوار. خانه‌ها همگی از گل و سنگ و به صورت 
پلکانی‌ساخته شده بود ند وبه نوعی ماسوله استان 
مابود. بامردمی زحمتکش و مظلوم, پاک وبی‌ریاو 
بسیار مستمند بدون دارابودن منبع در آمدی معین؛ 
روستایی بنا نهاده در دامنه یک کوه بدون وجود یک 
قطعه زمین صاف با چش مه کوره‌ای در بالای روستا 
که‌مردم ده با بشکه آب مصرفی خود رااز آن تهیه 
می کر دند. 

در ابتدای صبح از بچه‌ها سراغ دستشویی را 
گرفتم, آنهابادست دره‌ها و جنگل اطراف مدرسه 
رانشان داده‌و گفتند: اقا این صحراها همه دستشویی 
است. دیدم دراین روستای بیست خانواری حتی 
یک دستشویی وحمام وجود ندارد. ناچار آفتابه به 
دست به طرف دستشویی صحرایی حر کت کردم. 
پس از صرف صبحانه که تخم مرغ ونان گرم محلی 
اهدایی دانش آموزان در همان روز بود. ثبت نام را 
شروع کردم. پس از ثبت نام بچه‌هاوصحبت‌هاو 
راهنمایی‌های مقدماتی ومراسم معارفه نظر به آن 


وو 


حمام بریایں مرن 


هم اینک که پس از سی سال معلمی, تدریس, تعلیم و تربیت صدها کود ک معصوم که آیندہ سازان و 
سرمایه اصلی مملکت.بوده و هستند. به افتخار بازنشستگی نایل گر دیده‌ام وحالاپس از گذر سالیان درازاز 


یک چیز حسرت می‌خورم. 


ای کاش از ابتدای معلمی به صورت روزانه خاطرات و تجربیات زند گی و تمامی نکات و حوادث ووقایع 
رامکتوب می کردم خاطراتی که گر چه در ز مان خود ممکن بوده بی اهمیت وناچیز جلوه کنند.لیکن پس از 
گذشت سال‌ها اهمیت وا گویه آنهااحس می شود ولی با تمام این افسوس در حال حاضر بخشی از آنها را به خاطر 
آورده‌ام تا باادرج آن در مجله محبوبم اطلاعات هفتگی که قريب به دو دهه از عمرم همدم و مونسم بوده موثر 
واقع شود و به این اميد م که شاید این تجر به در جایی مور د استفاده کسی قرار گیر د و یا باعث انبساط خاطر ذهنی 
شود پس خاطره ای مفید رااز تار یکخانه ذهن و پس لایه‌های حافظه خویش بیرون کشیده و تحر یر کنم: 


در دست گرفته بودم. مشکل مضاعف آن که سال 
گذشته هم مدرسه به دلیل نداشتن معلم کلا تعطیل 
ودانش آموزان‌هم از تحصیل محروم بودند بنابراین 
کتاب کهنه‌ای هم در روستا وجود نداشت. 

پس از گذشت چند روز به فکر افتادم به جای 
بیسکاری و گذراندن‌اوقات به بطالت وبا توجه به 
برای‌مدرسه ومردم روستایک باب حمام و 
دستشویی احداث کنیم اهالی رافرا خوانده و 
موضوع رابا آنهادر میان گذاشتم که‌بیشتر آنها 
استقبال کر دند. پس از جمع آوری مبلغ ناچیزی 
تحت عنوان خودیاری, با مصالح محلی یعنی چوب 
وسنگ کاهگل شروع به ساختن حمام و دستشویی 
کردیم.در آن روستاهیچ بنایی وجودنداشت.ناچار 
خود که در این زمینه تجربه‌ای هم نداشتم بدون 
ریسمان و شمشه و تراز ودیگر وسایل بنایی شروع 
به‌بالابردن دیوارها کر دم.دانش آموزان و مردم 
سنگ و کاهگل و مصالح رامی آوردند ومن هم آنها 
راروی هم می‌چیدم. 

یک متر ونیمی دیوارها ب الا آمدند که متوجه 
شدیم همه کج و معوج هستند. تااینکه در یکی از 
روزها یکی از ساکنین ده به من نزدیک شد و گفت: 
فاضل نامی از روستای مجاور برای نیرو گرفتن و 
کمک خواهی ازاهالی جهت عملیات ساختمانی‌اش 
به‌اینجا | مده‌است ومی‌خواهد بر ای کار چند نفری 
رایافته وباخود ببرد.برو بلکه اورا گرفتی و آوردی 
تا دیوارها رااصلاح کند که او خود بناست. 

به سراغ ایشان رفته و ندیده و نشناخته سلام 
وعلیک گرمی‌باوی کردم وبالطای_ف الحیل وبا 
زبانی خاص او رابه سر پروژه اوردم. ایشان هم که 
در معذوریت افتاده‌بود به ناچار شر وع به کار کرد. 
درائناء کارمی‌خندیدومی گفت: عجب گیری 
افتادم. آمدم‌نیروی کمکی ببرم خودم گرفتار شدم " 
خلاصه دیوارها بالا آمدند و نوبت به سقف رسید از 


هر دانش آموز خواستم یک چوب سه چهار متری با 


الاعات نت سی ارہ VY‏ 


خود بیاورد چوب‌ها را به ردیف روی دیوارها چیدم 
ودریک اتومبیل دستفروش عبوری‌هم حصیری 
دیدم که آن راباخواهش وتمنا گر فته وروی چوب‌ها 
انداختم. بعد روی حصیرها رابا کاهگل اندود کردم. 
پاش افرت یہ باوج یک‌سنگ دھنوبی که 
کوچکی شکستگی داشت و در مغازه به فروش نر فته 
تاهاب اند کا خریداری وهمراه‌بایک شک 
فلزی ۲۲۰لیتری ویک متر لوله فلزی وشیر تک 
ضرب و سردوش وبا مشقت و جان کندن آنها را به 
روستاحمل و در جای خود نصب کردم. مخزن آب 
که بر بالای حمام نصب شد. ماند کف ان که یکی 
از اهالی جوانمردی کرد و یک پاکت سیمان که در 
آن‌منطقه کالایی کمیاب و گرانبها بود وحکم کیمیا 
راداشت. اهدا کرد وبا ان کف حمام و دستشویی و 
آتش خانه زیر مخزن راهم سیمانی و مشکل درها 
رابابه هم دوختن و آویزان کر دن‌چند تکه گونی 
مرتفع کر دیم. خلاصه به هر شکلی بود پس از حدود 
دو سے هفته کار مداوم در یک روز پنجشنبه پروژه 
به‌اتمام رسیده وحمام ودستشویی روستا | ماده 
بهره‌برداری شد. 

صبح جمعه در خواب ناز بودم که باصدای 
کوبیدن در از جاپریدم. پشت در یکی از مردم روستا 
بود که بافریادمی گفت: چه‌نشسته‌ای بيا که جانقلی 
حمام راافتتاح کرد. "وقتی بیرون آمدم دیدم ایشان 
مخزن آب راپر و آتش زیر آن راهم روشن کرد و 
خود داخل حمام در حال دوش گرفتن است. گفتم یا 
جل الخالق این هم از حسن افتتاح حمام. 

| وازه‌حمام ودستشویی احدائی در منطقه پیچید ه 
واغلب می گفتند معلمی آمده که روستای چنگ را 
گلسستان کر ده‌است. ''خدا گواہ است بدون اغراق یا 
قصد خود نمایی این رانوشته ام "که البته به یادضرب 
المفل کفش کهنه در بیابان نعمت است.افتادم. 
روزهای پنچش نبه و جمعه حتی از دهات همچوار 
برای استفاده‌از آن مراجعه‌می کردند و دیگر تا 
پایان سال» من و دیگران برای استحمام و دستشویی 
مشکلی نداشتیم. 


جدولها زیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-مرضی که بر اثر فقدان ویتامین ث در بدن 
پیدا شده وعلائم آن شل شدن لثه‌ها وریختن 
دندان‌هااست_نوعی از بازی‌های کود کان 
۲-ازاوراق‌بهادار_کاره نبی_جله کمان 
۳-رو کش چرخ بعضی وسایل نقلیه‌موتوری 
-پیشوای دینی ۔نوعی کافور بسیار خوشبوو 
خوردنی ۴-نوعی روانداز_-تکیه کننده-پدر 
شعر نوفارسی-لون ۵-سکر تر-عجله-غلام. 
کر یغد دشنن کن کارا رعسل 
_جنگی دن در راه حق-دیکته ۷-بی‌مانند 
-فراش_-حاکم_علامت‌ابتدا ۸-مرض 
التهاب روده_-مربوط به ف رآ ورده‌های شیر - 
برای سفت شدن یقه پیر آهن به کار می ر ود ٩‏ 
-از اجزاء شبکه رایانه‌ای_یکی از اندامک‌های 
درون‌یاختهای که در تقسیم ساولی فعالان 
شر کت می کند _پول فلزی ۰ ۱-ادمیان 
سهریک ازاتاق‌های قطار-زارعین تحت 
فرمان یک مالک ۱۱ -وارفته-زعیم-غذایی 
گوشتی_-کج ۷ ۱-علامت_وسیله‌ای‌برای 
پرواز -جمع دلیل_زائو ترسان قدیم ۱۳-از 
بیماری‌ه ای ریوی-نوعی جوش خارش دار 
پوستی از غذاهای سرخ کردنی ۴-رنگ 
ناخن خانم‌ها - کلیه -گمان, وهم پر ستار ۱۵ 
از حواریون _-پول چین-توانگری ۱۶ -مکانی 
در فلسطین که گویند عیسی ( ع) دجال رادر 
ےر اه 
جهانی کشتی_ازدانه‌های روغنی ۱۷-نوعی 
شناور دریایی با قابلیت جابجایی در خشکی- 
سپاهیان سواره در زمان ساسانیان 


عمودی: 

۱-فرمان ایست -عصاره افشره -از سبزی‌های خوردنی 
۲-عدد خراب کردنی-میوه‌ای از جنس توت-شهری 
درگیلان_هدیهفرستادن ۳-رودی در جنوب -کبر 
ورزیدن-از توابع آذربایجان شرقی ۴-علامت مخصوص 
-صید پر نده‌ای حلال گوشت_چوب اعدام مین وین 
راست-رنگ ابر و -پاندول‌ساعت ۶سبار کش شهری - 
علیم_فر ایند ید ک کشیدن خودرو_مساوی ۷-زمینه 
مملکت_طایفه‌ای درسیستان _خانه بیلاقی ۸-سغید 
انگلیسی ۔حرف چھارم یونانی -به یکبارہ خودمانی ۹۔ 
یک هزارم کیلو-کنایەاز کسی که خطر مرگ تهدیدش 
می کند -بلا ۰ ۱-میوه‌ای گرمسیری-نام مادر حضرت 
ابراهیم(ع)-آبگوشت سادہ ۱ ۱ -متضاد سردی_منگوله - 
نوعی زیتون -نفی عرب ۱۳ -فلز کوبیدنی-اول هر چیزی 
-سیاه رگ موم 1۷ کنسی که غلات وحبوبات راالک 
می کند _درخشان-پرنده‌ای با پاهایی بلند و گردنی دراز 


۴ موه گلوپس ند گاهی مهر بانتر از مادر می شود - 
از سایت‌های معر وف اینتر نتی -زنان ۱۵ -پول امارات 
_قاطر -دستگاه تعیین مصرف آب وبرق ۱۶ -در حال 
وزیدن, وزنده-جزیره‌ای در جنوب -پشتیبان. یاری 
دهنده_تصدیق آلمانی ۱۷-موسیقی دان -تلسکوپ 


۷ ای اج تک 
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حدول سرح در مذن آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
n‏ جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر نام و نام خانواد گی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفرو برای جداول سود و کوو کاکورووھیداتونیز انفر بەقیدقرعەانتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هد یه ای به رسم باد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سودوکو ۳۶۷۳ 


اعد اد ۱ تا را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


اطلاحات ی سا رو ۳۷۳ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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شما می‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. البته ما این شکلها را به همراه اسامی شان برایتان آورده ایم. شما می‌خواهیم آنها راپیدا کنید. 
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در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا کردن آن 


گربه وحشی برای دستیابی به یک خر گوش می بایست از یک مسیر پر 
پیج وخم عبور کند.ولی گویابه راحتی‌نمی‌تواند این کارراانجام بدهد. آیا | کافی است نقاط رابه ترتیب از شماره یک تا ۸۲با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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ډه وا 


ېدل شود که همه انسان‌هاد اد ند 


مار تین لو تر کینکت 


یادداشت‌اول:پدر ومادرم همدیگر رادوست 
داشتند.بااینکه مادر به خاطر ازدواجش بایک کار گر 
از خان_واده‌اش طرد شده‌بود. اما در سخت‌ترین 
شرایط کنار پدر مان د.حتی وقتی دست پدر به 
خاطر حادثه‌ای در کارخانه قطع شد و مجبور شد 
دستفروشی کند.مادر تنهایش نگذاشت. شب و روز 
پشت چرخ خیاطی نشست و سوزن زد. 

یادداشت دوم:ما در یکی از محله‌های‌پایین 
شهر زند گی می کردیم تا اینکه پدربزرگ فوت کرد 
ودایی‌ها کینه گذشته را کنار گذاشتند و سهم الارث 
مادر رابه او دادند. وقتی در یکی از محله‌های متوسط 
خانه خریدیم. داشتم از خوشحالی بال در می آوردم. 
چند روزی از اسباب کشی به محله جدید نگذشته 
بود که برادرم "جاوید "زمین فوتبالی نزدیک خانه 
پیدا کرد و باچند نفر از یسرهای همسن وسال 
خودش دوست شد. یکی از آنها هوتن "بود که به 
قول برادرم آقای گل محله بود. هوتن خوش سر و 
زبان بود و همه هدفش رسیدن به تیم ملی» به همین 
خاطر زیاداهل درس نبود.پدر که دلش نمی خواست 
ماهم سرنوشتی مثل او داشته باشیم مدام از من و 
جاوید می خواست درس رادر اولویت قرار بد هیم. 
اماهوتن کم کم برادرم راقانع کرد که ثروتی که‌از 
فوتبال به دست می‌آید. جبران دانشگاه نرفتن و 
تحصیلات عالیه رامی کند. پدرم سخت کار می کرد 
و گاهی شب ‌ها توی همان میدان تره‌بار می خوابید اما 
هر چه بیشتر می گذشت. توقع مابالاتر می‌رفت. حالا 
درس نخواندن جاوید هم باعث جنجال شده بود. 

یادداشت سوم :وقتی هوتن با یک مربی جدید 
اشناشد و خیلی زود به تیم‌های درجه سه ودوراه 
پیدا کرد برای من تبدیل شد به یک قهرمان. به او 
علاقه‌مند شده بودم اما می‌دانستم از نظر پدر. هوتن 
کسی است که حواس‌جاوید رااز درس خواندن 
پرت کرده‌ومحال است ب اازدواج ماموافقت کند. 
چندبارهوتن به خواستگاری‌ام | مد اماپدر جواب 
منفی داد. اشک و اهو ناله و اصرارهای جاوید که حالا 
هوتن راالگوی خودش می‌دانست هم اثری نداشت. 
من هم برای لجبازی, با اولین خواستگاری که بعد از 
هوتن به خانه‌مان مد ازدواج کر دم وقید درس و 
دانشگاه رازدم. 

یادداشت چهارم: "حامد پسر فهمیده ومهربانی 
بود که مدام مراتشویق می کرد درس بخوانم. شغل 
پدرم برایش کسر شان نبود و به اواحترام می گذاشت. 
تک پسر بود و عزیز پنج خواهرش. همه چیز در ظاهر 
خوب بودامامن اورادوست نداشتم.خبر موفقیت‌های 
روزبه روز هوتن رااز جاوید می‌شنیدم که حالا تجارت 
می کر د. بعد از سه سال زند گی مشترک با حامد 
مشخص شد که او بچه‌دار نمی شود وتا آخر عمرم 
بای د قید مادر شدن رابزنم.از آنجایسی که حامدرا 
دوست نداشتم نمی دانستم از این بابت باید خوشحال 


روا لمات بی 


۳٦۷۳٣ عارہ‎ 


یسور EE‏ ہے .سم 
صبا ادي Adib @yahoocom‏ م ` ۹ 


باشم یا ناراحت؟ حامد مرادوست داشت و حاضر بود 
برای نگه داشتنم هر کاری بکند. امامن مدام بهانه 
می آوردم.اومی گفت کود کی رابه‌فر زندی قبول کنیم, 
من امامی گفتم که حاضر نیستم فر زند شخص دیگری 
رابزرگ کنم. حاضر نبودم به خواسته حامد تن بدهم. 
یکی دوس ال بعد یعنی درست در هشتمین سالگر د 
از دواجمان. طاقت حامد طاق شد وسر کوفت‌هاو 
ناله‌ه ای مادر وخواهر انش خسته‌اش کرد و گفت 
بهترین راه جدایی است.همان شب و زیر برف چمدان 
به دست از خانه بیرون زدم. حامد پشیمان شده‌بود. 
بارها از من خواست باز گر دم به زند گی‌اش. حتی در 
برابربرادروپدرومادرم گریه‌والتماس کردامامن 
که حالا بھترین بهانه برای جدایی داشتم. نپذیرفتم. 
حامد وقتی دید دستش به جایی بند نیست و نمی تواند 
مرااز خر شیطان پیاده کند. مهریه‌ام را تمام و کمال 
پرداخت وبه این ترتیب ما از هم جداشدیم. 
یادداشت پنجم:بعدازهشت سال دوباره‌به 
خانه پدرم بر گشتم. پدر حالا پیر وخسته بود واز 
پس دستفروشی برنمی آمد. چشم‌های مادر هم برای 
خیاطی کم نور شده بود و حالا همه خرج و مخارج به 
گردن جاوید بود که دانشگاه نر فته بود و در فوتبال هم 
بەجایی نر سید ه‌بود وحکم کارچاق کن هوتن راداشت. 
خیلی زود فهمیدم که خودم باید کاری بکنم.وقتی با 
جاوید مشورت کردم از من خواست در شر کت تازه 
تاسیس هوتن سرمایه گذاری کنم. یکی دوماه بعد از 
جدایی همراه جاوید به شر کت هوتن رفتم. در یکی از 
محله‌های بالای شهر بود؛ باد کوراسیونی مدرن که 
هر کسی راانگشت به دهان می کر د. این باعث شد 
با اطمینان بیشتر پول مهری هام رابه‌هوتن بدهم. او 
حالا سه فرزند داشت و ادعامی کرد خیلی خوشبخت 


است.در برابر مبلغی که در شر کت سر مایه گذاری 
کردم.هوتن ماهیانه پول نسبتا خوبی به من می داد 
تااینکه جاوید خواست برای بی کار نبودن و گرفتن 
حقوق, در شر کت هوتن کار کنم. 

یادداشت ششم: وقتی مشغول به کار شدم تازه 
متوجه شدم که شر کت فقط پوششی برای کارهای 
خلاف‌هوتن و دوستانش است.درهمان گیر ودار 
بود که حس کردم علاقه سال‌های نوجوانی من به 
هوتن دوباره بر گشته. به همین دلیل تر جیح دادم 
دربرابر کارهای‌هوتن سکوت کنم و همین سکوت 
باعث شد بیشتر در منجلاب کلاهبرداری و خلاف 
شر کت فروبروم. لباس‌های‌مارک دار وزیبایی که 
هوتن می‌پوشید.اتومبیل آخرین مدلی که زیر پایش 
بودوسفرهای خارجی که‌می‌رفت.بیشتر وبیشتر مرا 
به فکر مقایسه زندگی او و همسرش بازند گی خود م 
وحامد می ‌انداخت. همین باعث شد که یکسال بعد. 
پیشنهاد هوتن رابپذیرم و به عقد موقتش دربیایم.از 
این موضوع فقط جاوید خبر داشت که او هم به خاطر 
منافعش مخالفتی نکرد. برای اینکه پدر ومادرم 
متوجه نشوند.هوتن برام آپارتمانی به نام خودش 
خرید. جاوید هم ادعا می کرد که سر مایه گذاری من 
درشر کت آنقدر خوب است که توانسته‌ام پارتمان 
بخرم. پدر و مادرم از همان اول به من شک کردند. 
اما چون جاوید بامن همدست بود نمی توانستند 
چیزی بگویند. 

یادداشت هفتم:روزهای اول از اینکە به ارزویم 
رسیدهو همسر عشق دوران نوجوانی ام شده‌بودم. 
خوشحال بودم. شر کت در میهمانی‌ها ومجالسی که 
پر بوداز آدم‌های معروف و ثر وتمند هیجان زده‌ام 
می‌کرد. اما به خاطر همسر هوتن بای د مدام دروغ 


می گفتم و پنهان کاری می کردم. در کنار این روزهای خوش روزھابی هم بود که تنها 
بودم.به خاطر سفرهای طولانی مدت هوتن احساس بدی پیدامی کردم مخصوصا 
در سفرهایی که همسر وبچه‌هایش راهم می‌برد. پدرم رابه خاطر اینکه حالا کنار 
هوتن نبودم و مجبور بودم خودم راب این که همسر مردی پولدار بودم پنهان کنم. 
مقصر می‌دانستم.به همین دلیل کمتر به والدینم سر می زدم و خودم را باچیزهای 
دیگر سر گرم می کردم که یکی از این سر گرمی‌ها مواد مخدر بود. جاوید هم مثل من 
معتاد شده بود و شب‌ها به خانه من می آمد تا با هم مواد مصرف کنیم. 

یادداشت هشتم:هميشه از اینکه‌هوتن به‌اين موضوع پی ببرد می ترسید م 
امابالاخره شبی سرزده به خانه‌ام مد وهمه چیز رافهمید. من که هميشه مورد 
احترام و محبت پدر ومادرم وهمسرسابقم بودم. آن شب در برابر چشمان جاوید 
کتک مفصلی از هوتن خوردم. جاوید حتی به خودش زحمت نداد مرااز زیر مشت 
ولگدهای‌هوتن بیرون بکشد.اوتبدیل شد هبو د به یک غلام حلقه به گوش برای 
هوتن. آن شب در حالیکه غرورم حسابی جر یحه‌دار شده‌بود هوتن راتهدید کردم 
و گفتم به سراغ همسرش می روم وهمه چیز رابرایش می گویم.هوتن که کنترل 
اعصابش رااز دست داده بود برای اولین بار مرا به خاطر فقر و شغل پدرم مسخره 
کرد.اوگفت: بروهر غلطی دلت می خواد بکن. چون کسی حرفای توروباور 
نمی کنه. کی باور می کنه که من با یه دختر دستفروش ازدواج کردم؟ احمق جان. 
تو و خانوادەت در حد واندازه کفشی که من می خرم هم نیستید. من فقط دلم برای 
تو سوخت. نمی خواستم توی اون سگدونی که اسمش رو گذاشتین خونه بیوسی!" 
حرف‌های‌هوتن قلبم رامالامال کینه ونفرت کر د..سکوت جاوید هم باعث شده 
بود بیشتر آتش بگیرم و برای گرفتن انتقام جری‌تر شوم. تا چند روز هیچ ار تباطی 
با هوتن نداشتم. اما کم کم بی‌پولی و نیاز شدیدم به مصر ف مواد باعث شد غرورم 
را بشکنم وبااو تماس بگیرم. او حاضر نشد مثل گذشته برایم پول خرج کند. 

یادداشت نهم :یک روز تهدیدم راعملی کردم و به سراغ همسر هوتن رفتم. 
وقتی توی خانه درندشت و شیک هوتن روبروی همسرش نشستم و همه چیز را 
برایسش تعریسف کردم پوزخندی زد و گفت: "خودت روتوی آینه‌دیدی؟ فکر 
می کنی اولین لاشخوری هستی که اومدی سراغ من ؟!" اول خیال کردم حرفم را 
باور نمی کند. اینکه من هوویش هستم آنقدر برایش سنگین است که نمی تواند 
این مساله رابفمهد اماوقتی به سه بچه قد و نیم قدش نگاهی کرد وبالحنی پر از غم 
گفت:" تو هم یه بدبختی هستی مثل من!" همه چیز را فهمیدم.او از تمام کارهای 
هوتن خبر داشت وبه خاطر بچەھایش سکوت کر ده‌بود و خون جگر می خورد. 
از خانه‌اش بیرون آمدم در حالیکه نمی‌دانستم حالا باید به کدام ریسمان چنگ 
بزنم. حالم بد بود و به مواد احتیاج داشتم اما هوتن حتی جواب تلفنم رانمی‌داد. 
آنقدر گیج بودم که‌انتظار داشتم بااینکه به سراغ همسرش رفتهام با هم همه 
چیز مثل قبل باشد و او از نظر مالی مرا حمایت کند. جاوید هم به ماموریت رفته 
بود و هیچ راهی نداشتم جز اینکه به سراغ پدر و مادرم بروم. 

یادداشت دهم :ماد ر همیشه مقداری پس‌انداز بر ای روز مبادا کنارمی گذاشت. 
باخودخواهی‌هایم این روزها رامبادامی‌دانستم. باهر ترفن د ودروغی که بود 
مجبورش کردم طلاهایش رابفروشد و پولش رابه من بدهد تابا آن مواد تهیه کنم. 
بعد از بهتر شدن فکری اساسی کردم. اتومبیلی را که هوتن برایم خرید بود باقیمت 
خیلی پایین فروختم. کم کم اسباب و اثاثیه منزل رانیز حراج کر دم. تقریبا چیزی از 
انها نمانده بود که جاوید آمد. وقتی فهمید ماشین را فروخته‌ام عصبانی شد و همه 
چیز رابه هوتن گفت. او هم مرااز خانەاش بیرون کرد. برای دومین بار به خانه پدرم 
باز گشتم.اما این بار آلوده به مواد مخدر. پدر که همه چیز رافھمیدہ بود مرا برای 
ترک به کمپ برد. حال بدی داشتم. نمی دانستم اطرافم چه می گذرد. 

یادداشت آخر:روزها گذشت ومن کم کم خودم راپیدا کر دم. در یکی از آن 
روزها بود که فهمیدم هوتن قصد دار د همراه خانواده‌اش برای همیشه از ایران 
برود. تازه فهمیدم که او هیچ علاقه‌ای به من نداشته ومن فقط برایش یک اسباب 
بازی جدید بودم. روزهایی که در کمپ بودم فرصت زیادی برای فکر کردن 
داشتم. حق با پدرم بود. هوتن زند گی من و جاوید راخراب کرده بود هرچند من 
نیز بی تقصیر نبودم: زیاده خواهی و هوی وهوس من جرقه آتشی بود که به جوانی 
و آینده‌ام افتاده بود. من از او جدا شدم بلکه این اتش اند کی سرد شود... 


اثرات خواندن زبارت‌عاشورا 


چراهر روز زیارت عاشورانخواندم؟ 
عالم جلیل القدر آقاي شيخ عبدالهادي حاثري مازندراني از والد خود مرحوم حاجي 
ملاابوالحسن نقل کر ده که من حاجي مير زاعلي نقي طباطبايي رابعد از رحلتش به 
خواب دیدم و به او گفتم: آرزويي داري؟ گفت:يكي و آن این است که چرا در دنیا هر 
روز زیارت عاشورا نخواندم. و رسم سید این بود که در دهه محرم زیارت عاشورامي 
خواند نه در تمام سال و لذا افسوس مي خورد که چرا تمام سال نمي خواندم 
teeter amine‏ 
يكي از خطبا و وعاظ مي نویسد:از چند سال قبل یک دوست جوان ومؤ من نزد من آمد 
وحاجت حل نشده‌اي را مطرح کرد او گفت: چندي قبل قصد ازدواج کردم لیکن هر 
با بامشکلات وسختيهايي مواجه شدم.به او گفتم« چون شمانزد كساني ر فته‌اي که 
در شآن‌ومقامت‌نیستند. گفت:چنین نیست. وا گر باور نمي کنید شمابرایم پاپیش 
گذار واز یک خانواده‌درشآن ومقام من برایم خواستگاري کن. نزددوستم رفتم که 
مطمتن بودم به من پاسخ مثبت مي دهد. از اود ختر ش رابراي این جوان مؤمن خواستم؛ 
در ابتدا موافقت کرد اما بعد از مدتي گفت:مي خواهم استخاره کے وا سفانه پاسخ 
منفي‌داد.اين ماجر امرابسیار اندوهگین کر د.ودوستم به‌من گفت:ديدي حق بامن 
بود؟ به او گفتم: خودت را ناراحت نکن, براي بر طرف شدن مشکلات چهل روز بعد از 
اداي نماز صبح و تعقیبات آن زیارت عاشورا بخوان.شروع به خواندن زیارت کرد در 
روز بیست و هفتم خوشحال نزد من آمد و گفت: نزد يكي از خانواده‌ها رفتم و موافقت 
کردند. آنها و من در نهایت رضایت به سر مي بریم و امروز عصر مراسم خواستگاري 
بر گزار مي شود. مي خواهم شما يكي از شاهدان آن باشید. به او گفتم: پس سیزده روز 
باقي مانده را ف راموش نکن شما ز ند گي مشتر ک خود رابه بر کت زیارت عاشورا آغاز 
كردي و در هر زماني که با مشكلي در زند گي مواجه شدي براي برطرف شدن آن به 
زارت طافورامتوسل خو الغادلد حاجت وور آورده شود 
تحت ایب 

شیخ محمد حسن انصاري اخوي زاده و داماد سر | مد فقهاء شيخ مر تضي انصاري 
داراي چند فر زند بود. سومین فرزند ایشان ((شیخ مر تضي )) معروف به شیخ کبیر 

از اهل علم و فضل بود و در نجف به سر مي برد. وي در سال ۹ هب دنیا امد. 

و در سال ۱۳۲۲ هدر دزفول در سن ۳سالگي فوت نمود. این شيخ جلیل القدر 
حرص و ولع ویژه اي نسبت به خواندن زیارت عاشورا در صبح و شب داشت. پس 

از م رگش بعضي از یارانش او را در عالم خواب دیدند. از او پرسیدند: بهترین و 
۶۳۲ کا ا اد ٰ۷" 
زیارت عاشوراو برطرف شدن دشواریها 

يكي از علماي معروف شهر اصفهان در يادداشتهاي خود مي گوید: يكي از شبهادر 
خواب به من‌الهام شد تابه فر د محتر مي از اهالي شهر اصفهان که نام اورانیاورده 
مبلغ ۴۵۰۰۰ تومان بدھم و در صبح روز دوم در انجام آنچه در خواب به من دستور 
داده‌شده‌بود متحیر شدم که ۳ انچه را که در خواب در ک نموده‌بودم صحیح بوده 
یاخیر؟ از مقدار اندوخته خود نیز بي خبر بودم. وقتي آنها راشمردم ۴۵۰۰۰ تومان 
بود به د کان آن مرد محترم رفتم (من او رامي شناختم وي صاحب د کان کوچکي بود) 
آنجا دو نفر رادر مقابل د کانش دیدم در اولین فرصتي که یافتم به صاحب د کان گفتم: 
باتو کاري دارم تقاضا دارم بامن به مکاني بيايي و سریع باز گر دیم.اورابه مسجد النبي 
واقع در خیابان ((جي)) بردم. کار گران و بنایان در مسجد مشغول تعمیر بود ند در يکي 
از گوشه هاي مسجد رو به قبله نشستیم. به او گفتم: به من امر شده غم و غصه و مشکلي 
را که هم اکنون در آن به سر مي بري از تو برطرف کنم.از تو مي خواهم مشکلت را 
برایم باز گو کني به او بسیار اصرار کر دم لیکن از گفتن سرباز زد.سر انجام مبلغ رابه 
وي‌دادم. ولي مقدار آن رابه او نگفتم, مرد گریان شد و گفت: من مبلغ ۰۰ ۰ تومان 
مقروضم. نذر کردم هر روز صبح به مدت چهل روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا 
بخوانم» و امروز آخرین آن را خواندم. فرستنده: محمود جعفری کوهبنانی 


6ک 
۹ مھ ر6٤۹‏ الاعات کل _ ۳۹ 


ذد گی سار مسحو ر کنندہ است, فد 


مم 


دادد دا عینک منا 


ج- 


سی ده آن دنک یم 


و ددما 


کامیار اسماعیلی راخیلی‌هابا برنامه نیمرخ می‌شناسند او کسی بود که در این بر نامه نوجوانان را مخاطب قرار داد وبا آنان همراه شد ودرست در زمانی که کار 
به اوج خودش رسیده بود یک دفعه متوقف شد و خیلی‌ها می‌خواهند بدانند که چرااواز این برنامه جداشد و چطور قبول کرد که در برنامه‌ای دیگر مجری شود و 
خیلی سوال‌های دیگری که با این مصاحبه جواب‌های آن را خواهید گرفت. 


٭ برای اجرای خود در نیمرخ چه الگویی داشتید؟ 

من اجرای پیشکسوت‌های اجرا را واقعا 
دوست داشتم. اما معتقد هستم هر کسی در هر کاری 
اگر می‌خواهد تاثیر گذار باشد باید سبکی بدیع داشته 
باشد و فرقی هم نمی کند چه کاری انجام می‌دهد 
باید در هر حرفه‌ای که همست امسالش با سال قبل 
فرق کند. ممکن است این نگاه آر مانگر ایانه باشد اما 
تا نگاه ما آر مانگر ایانه نباشد. نمی‌توانیم کار خلاق و 
متفاوتی انجام دهیم. من بااین نگاه کارم راشروع 
کهاین اتفاق‌هم افتاد. این تلاش من والبته حمایت 
کار گردان و عوامل برنامه بود چون باید پذیرش این 
تفاوت‌ها از طرف گروه هم وجود می‌داشت. هر زمان 
که اجراداشتم شب قبل با خود فکر و تمرین می کردم 
وهمه فکر وذهنم این بود که چگونه کار متفاوتی 
انجام دهم. به هر حال خلاقیت هیچ گاه کار اسانی 
نبوده است. حتی حفظ کردن متون جندین صفحه‌ای 


#«بامتن‌ها چطور کنار آمدید؟ آیا اجازه تغییر 
هم داشتند؟ 


۶+ اتفاقا وقتی شما قرار است یسک اثر هنری 
خلق کنید دیگران هم در آن به شما کمک می کنند. 
من بسیاری از متن‌ها راهم برای این خلاقیت تغییر 
می‌دادم ووقتی کار آنطور که می خواستیم درمی ‌آمد 
و بازخوردهای مثبتی داشت. نویسنده هم متن‌ها را 
براساس آنچه که من می‌خواستم تغییر می‌داد. مثل 
تئاتر وسینما که گاهی نویسنده‌ها برای یک بازیگر 
متن خود رامی‌نویسند در اجراهم می توان به نویسنده 
خط داد که چگونه بنویسد. تعاملی بین من و خانم 
یوسغی نویسنده‌برنامه سکل گرفته بود که بسیار 
خوب بود.یکی دیگر از بخش‌ه ای جذاب آنیمرخ" 
گزارش‌های من و گزارش‌های مردمی بود که اتفاقا 
به نظرم خوب است که یک بار از | رشیوهادر ایند 


و دیده شوند. 
٭در جایی گفته‌اید گزارش‌های شماچالشی 
بودند, چرا؟ 


#دعدبله گزارش‌هایی چالشی بودند چون نوجوانی 
دوران سر کشی و عصیان است و اگر شما این دوران را 
حقیقت یکی از عوامل موفقیت "نیمرخ "این بود که از 


تہ 
اطلاعات بل مارہ ۳٦۷۳‏ 


زبان نوجوانان حرف می‌زد. به طور مثال ما گزارشی 
دی در نوجوانی رفم که جلوی ریس 
به‌ما پرخاش کرد که‌البته بعد آرام شد و به این تر تیب 
ما حتی پرخاش‌های نوجوانان را جزو کار آوردیم. 
نمایسش دادیم واز انهااستفاده کردیم وهمه‌اینها 
نیازمند نوعی علاقه.انگیزه ظرافت و تجربه است تا 
بتوانید به نوعی همدلی با مخاطب رسانه برسید. 

٭آن زمان چه انگیزه‌ای در خود شسما وجود 
داشت؟ 

8 س انجام دادن یسک کار خوب وبا کیفیت 
که‌همین حالا هم وجود دارد. من اگر نتوانم‌با کاری 
زندگی کنم اصلا ان را ادامه نمی‌دهم 

چه شد که بعد از این همه انگیزه به یکباره کنار 
رفتید و چند سال حضور نداشتید؟ 

٭ ٭احساس کردم دیگر علاقه‌ای ندارم و 
نمی‌توانم ادامه دهم . 

۶ یعنی خسته شده‌بودید؟ 

۶+البته شاید یکی از مجر یانی که بیشترین امار 
حضور در برنامه‌های زنده راداشته باشد من هستم. 
من تقریبا اولین برنامه خانوادگی شبکه سه با عنوان 
"صبح و زند گی "رااجرا کردم که سے روز من و سه 


روز هم فاطمه بیدمشکی اجرای برنامه را بر عهده 
داشتیم. من حدود سه سال به عنوان مجری در این 
برنامه حضور داشتم که آن زمان هم بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت. 

۴+ حضور در برنامه‌های د یگر باعث نشد ظر فیت‌ها 
و توانمندی‌های خود را کنار بگذارید؟ 

می توان اینگونه هم تصور کرد اما بايد دید 
ما و 
اتفاقاتنی برایش پیش می ید و اينکه ایا می‌توان باز 
هم در این شرایط کار کرد یا خیر. هميشه این معضل 
وجود داشته که ما به خوبی نمی‌توانیم از نیروهایی 
که | موزش دیده‌اند. برایشان هزینه شده است. 
انگیزه دارند. خودشان تلاش کرده‌اند و به موفقیت 
رسیده اند. بهره بگیریم. با خود فکر می کنیم به طور 
مثال هر کسی رابه جای یک مجری و یا نویسنده و یا 
کار گردان موفق در بر نامه‌ای بگذاریم باز هم برنامه 
موفقیت خود راخواهد داشت. گاهی وقتی می بینیم 
ریسمانی پاره شده به این دلیل است که در جاهایی 
که می‌بایست نوعی دیالو گ و همدلی وجود داشته 
باشد, این امر شکل نگرفته است. 

٭امانگفتیسد که چراشمااز نیمرخ کنار 
رفتید؟ 

ما در ادامه نیمرخ بر سر شرایطی به توافق 
نرسیدیم. باید در نظر گرفت که یک هنرمند باید 
بتواند هنرش رااگر نوشتاری است. بنویسد ویااگر 
تصویری است به تصویر بکشد. البته من هیچ گاه 
تمایل نداشتم که همیشه در تصویر باشم و چهره‌ای 
هم که مردم از کامیار اسماعیلی می‌شناسند این است 
که دوست نداشته خیلی دیده شود. حتی چندان 
دوست ندارم اطلاعاتم رابه نمایش بگذارم وشاید 
برای همین بود که به سراغ تهیه کنند گی هم رفتم 
مثل برنامه "بوم سفید " که در شبکه جام جم ساختیم 
و بهترین برنامه کودک و نوجوان شد و در آن برای 
اولین بار در تلویزیون از مجریان نوجوان کمک 
گرفتسم. اکنون هم فکر می کنم ''نیمرخ ''دیگر جواب 
نمی دھد. باید بر نامه‌ها را به اقتضای زمان ساخت. 
دیگر آهنگ‌های کشدار پشت سر هم که کسی روی 
اس ال را را 

«چطور مجریان نوجوان برنامه را پیدا 
می‌کردید؟ 

8۴ من به افر اد مخت ف در حوزه‌های تثاتر و 
هنر سپرده بودم که به دنبال چه کسانی هستم 
و خودم هم جستجومی کردم. افرادی مثل محسن 
ل ف رک اک ہہ 
شبکه‌های دیگر اجرا کرده بودند و بعضی مثل عباس 
غزالی بازیگر تئاتر بودند. بعضی هم چون عارف 
لرستانی از دوستان قدیمی من بودند که پیش از این 
هم با همکاری داشتیم. 

٭مثل اینکه قرار بوده در نیمرخ" کار تون هم 
پخش شود. چه شد که این اتفاق نیفتاد؟ 

٭٭ بله در طرح‌های اولیه قرار نبود به این شکل 
ساخته شود طرح اولبه بر نامه این بود که بر نامه‌ای با 


یک مجری تولید شود و وسط آن کار تون هم پخش 
4٦+7:‏ 0ں 
یک محمد حسن زاده کار گردان برنامه نیمرخ و 
همچنین خانم یوسفی تهیه کننده و نویسندهبر نامه 
به این نتیجه رسیدیم که برنامه می‌تواند با این فرم 


از چه طر یقی‌ایده‌های خود راد راجرای نیمرخ" 
به دست می‌آوردید؟ 


۴ من سعی می کردم مطالعه کنم وبادیدن 
برنامه‌های خارجی و ایده‌های نو اجرای خود رابهتر 
کنم.البته منظور این نیست که در کار از برنامه‌های 
خارجی الگو بگیریم اما باید بدانیم در دنیا چه اتفاقی 
می افتد وجهان به چه سمتی می رود. تلویزیون با توجه 
به گسترد گی مخاطبانی که دارد می‌تواند نیازهای یک 
را یط لاک ہ, 
برنامه ''اشمعدونی"رادر ۱۰۰ هزار نفر بیننده آن 
ضرب کنید. روزی به اندازه ۰ ۰ ۲ هزار نفر اوقات مفید 
و آموزشی برای مردم داشته ایم. 

؟٭فکسر می کنیسد همین حالا هم برنامه‌ای مثل 
آنیمرخ" می تواند بگیرد؟ 

خی زمانی که نیمرخ شکل گرفت 
رسانه‌های متعدد وجود نداشتند و امکان دستر سی 
به اینترنت با وسعتی که امروز وجود دارد مقدور نبود. 
امروز و با شرایط فعلی برندسازی در تلویزیون ارزش 
بیشتری پیدامی کند چرا که در این دریای بیکر ان باید 
بتوان مخاطب را جذب کرد و به همین دلیل است که 
7 اا گا ان 
حوزه رادیو و تلویزیون را بهتر بدانیم.گاھی دشمنان 
سود می‌برند که متخصصان ما در تلویزیون کار نکنند 


۹ مم ر٤۹‏ طلامات بی 


ونوعی جدایی بین آنها با دیگر اعضای رسانه به وجود 
ا 

پس حداقل بگویید چرابرنامه‌ای که اینقدر به 
آن اعتقاد داشتید رارها کردید؟ 

روند و چشم آنداز روشن و مطمئنی بر ای ادامه 
همکاری وجود نداشت. بر نامه قرار بود مدتی متوقف 
شود و مشخص نبود که چه زمانی دوباره‌روی آنتن 
می رود و از من هم خواسته شد که در این مدت در 
برنامه دیگری حضور نداشته باشم و من چون باید 
روی منبع در آمدی فکر می کردم. تصمیم گرفتم 
دیگر با این برنامه همکاری نداشته باشم. 

٭چسرافکر می کنید مسئولان باید به برنامه‌های 
موفق توجه ویژه‌ای کنند؟ 

۴ من سوالی از شما دارم. ما چند میلیون نفر 
خانم خانه دار در جامعه داریم؟ چند درصد از این 
افر اد در روز پای سریال‌های تر کیه‌ای می نشینندو 
چند ساعت در روز این سریال‌ها را می‌بینند؟ قبل از 
دیدن سریال هم تبلیغات کالاهای تر کی رامی‌بینند. 
ساخت سریال‌های تر کی اگر چه یک بازی فرهنگی 
است. یعنی زمانی را که یک همسر بخواهد برای 
خانواده و فرزندانش بگذارد باید صرف سریال‌های 
کی اا 
اقتصاد راهم تحت تأثیر قرار می‌دهند ومخاطب را 
به سمت مصرف کالای خود سوق می‌دهند. بنابراین 
باید برندها و برنامه‌های پرمخاطب خود را حفظ کنیم 
چراکه هم می توانند در فرهنگ موثر باشند وهم در 
چرخه اقتصادی. 

+ در کود کیتان هم شکلی از مجری گری وجود 
داشت؟ 

من صحبت کر دن جای شخصیت ها رادوست 
داشتم. خاطرم هست در کود کی نوعی تمرینات 
که به وسیله آن صدای خود را گوش می کردم. ان 
ات ا ال دا راا ا 
بودند. من خیلی دوست داشتم جای شخصیت‌های 
این قصه‌ها زندگی کنم و تقریبا خیلی با خودم حرف 
می‌زدم. 


ذد گی 
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دی استد ای کسی که احساس می کند و کمدی است د ای 
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نگاهی به فعالیت‌های اقتصاد ی سینماگران 


OGL 


این روزهاخیلی از هنر مندان بخصوص بازیگران 
سینما و ورزشکاران علاوه بر کار و فعالیت هنری خود. 
شغل‌های دومی چون کافه‌داری یا رستوران‌داری را 
هم تجربه می کنند. به ویژه | گر هنر مندی صاحب نام و 
شهرتی هم باشد. سعی می کند تا از نام خود برای کافی 
شاپ ویارستورانی که در نظر دارد. هم استفاده کند تا 
علاوه‌بر کار هنری به نوعی از رستوران و کافی شاپ 
برای موقعیتی تجاری هم بهر ه ببرد. دراین میان عده‌ای 
در این کار موفق می شوند و عده‌ای هم مثل اشکان 
خطیبی نمی‌توانند با آن کنار بيایند. 

بر همین اساس شاهد بوده‌ایم که در طی سال‌های 
اخیر, شھاب حسسینی,امین حیایی, محمد صالح علاء. 
بهرام رادان.علی مصفاء سام درخشانی.حسین پا کدل, 
مهران غفوریان. محمدرضا هدایتی. جواد عزتی. 
سپند امیر سلیمانی و... رستوران ویا کافی شاپ‌هایی 
داشته‌اند که هنوز هم در کنار حرفه هنری خود به‌اين 
کار مشغول‌هستند.ابتکار علی مصفابازیگر سینماهم در 
نوع خودجالب است که کافه فیلم را طبقه بالای سینما 
جمهوری افتتاح کرد و جای دنجی یافت و باهمسرش 
لیلا حاتمی بساط کافه راچید. به گفته مصفا قرار بود در 
این تریا فیلم نمایش بدهند و نمایش این فیلم‌هاهمراه 
باجلسات نقد وبررسی باشد ودر هر جلسه میهمانان 
ویژه‌ای حضور داشته باشند. اما با آتش گرفتن سینما 
جمهوری. کافه علی مصفا هم به سر انجام نرسید. 

درایسن گزارش دربارەراەاندازی کافی شاپ و 
رستوران با چند هنرمند صحبت کردلیم . 

اشکان خطیبی: 

جنس کاری من بامقوله هتز پیش می رود 

اشکان خطیبی بازیگر سینما و تلویزیون که مد تی 
مدیررستورانی در تهران بود.بابی ان اینکە دیگر 
علاقه‌ای به داشتن کافی شاپ در ایران ندارد. به 
هنر آنلاین گفت: من به دلیل مشکلات حاد مالی 
که باچند شریکم در رستوران داری‌داشتم:از آن 
گروه‌جداشدم وهیچ پولی هم برداشت نکر دم.یکی 
از مهمترین دلایل کار من این بود که اعتبار شخصی 
برای من اهمیت بیشتری داشت وتصمیم گر فتم که 
دیگررستوران نداشته‌باشم.در واقع حر کتی بود که 


وگ۔ے-۔ے۔ 


فقط بنده را متضرر کرد. 

خطیبی درباره‌اینکه آدم‌های خاص و هنری هم 
سر و کارشان با کافی شاپ‌هااست.بیان کر د:فعالیت 
اقتصادی باید از جنس هنر برای یک هنر مند باشد 
ونه از جنس خدمات رسانی اجتماعی؛ اما متاسفانه 
فعالیت‌های اقتصادی وهنر ی در ایر ان خیلی نه طر فدار 
داردون ه‌هی ج چی زدیگری:به همین دلیل مجبور 
می‌شویم هر از چند گاهی بلند پروازی‌های ذهنی‌مان 
هم رابا چند اشتباه پیش ببریم که متضرر می‌شویم . 

مسعود فراستی: 
از راہ اندازی کافه‌ام راضی هستم 

مسعود فراستی که به تازگی کافی شاپی راراه 
اندازی کرده است. بیان کر د: مدت‌ها بود که به دنبال 
راه‌ان‌دازی کافه‌ای در تھران بودم. چون بە این کار 
علاقه دارم. خوشحالم که این کافه را تبدیل کر ده‌ام به 
پاتوقی بر ای هنر مندانی که علاوه‌بر گذراندن‌ساعتی 
برای‌خوردن‌یک نوشیدنی,ازفضای آن‌هم استفاده 
می‌کنند .من سه کلاس در همین کافی شاپم راه‌اندازی 
کرده‌ام. دو کلاس برای شاخه‌هایی در سینما ویک 
کلاس هم برای نقد کتاب. در واقع این کافه» پاتوقی 
برای‌دوستداران وعلاقه‌مندان به کارهای هنری 
است. در کنار این کلاس‌هاء قهوه خوب به دست مردم 
می دھیم و زمین راهم جارو می‌کنيم . 

این منتقد سینما درباره استفاده اقتصادی در کنار 
یک کار فرهنگی وهنری هم عنوان کرد: قطعاً استفاده 
اقتصادی‌هم در کنار این کار انجام می گیر د.به هر 
حال کسانی که به‌این کافه | مده‌اند. کسانی نبوده‌اند 
که‌در واقع‌ندانن دبه کجا آمده‌اندوچه کافه‌ای‌را 
انتخاب کرده‌اند. به هرحال فضا بیانگر این موضوع 
است که شاید این کافه با کافی شاپ های دیگر فرق 
داشته باشد. 

این منتقد سینما درباره‌اين که خیلی از هنر مندان 
به دنبال راه‌اندازی کافی شاپ ویار ستوران بوده‌اند. 
اما در ادامه مسیر به بن بست خورده‌اند. گفت: خیلی‌ها 
شناختی از کافه ندارند و کافه رادوست ندارند. عده‌ای 
هستند که می‌خواهند مکانی را راهاندازی کنند تااز 
شهرتشان برای کسب در آمد استفاده کنند. ببینید این 


7 ۰۰ 
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کافهای که خانواده من دار ند.به نوعی بەاین هم فکر 
کردہبودند که علاوه‌بر تگهداری کافی شاپ حالابا 
غذاوامکاناتی که در اختیار مر دم می‌گذارند.هنری 
راهم یاد بگیر ند. 
رحیم نوروزی: 
هنرمندان امنیت شغلی ندارند 

رحیم نوروزی از دیگر هنر مندانی بود که همیشه به 
فکر راه‌اندازی کافه ورستوران بوده‌است. او با اشاره به 
اینکه عده‌ای از بازیگر ان به سراغ راه‌اندازی کافی شاپ 
ورستوران می‌روند. گفت: شک نکنید که بازیگران 
وهنرمندانی که به دنبال‌راه‌اندازی کافی شاپ ویا 
رستوران هستند. به قضیه اقتصادی این موضوع خیلی 
نگاه‌می کنند وبرایشان حائز اھمیت است.این هم نوعی 
تجربه است. پس هر کسی فارغ از این که هنر مند باشد 
یایک شخص عادی, قطعا بر ای کار خود به فکر در امد 
اقتصادی است. آدم‌ها برای اینکه وضعیت اقتصادی 
شغلی‌شان راتوسعه بد هند وازاین بیکاری‌هم خارج 
شوند. نیاز است تا به شغل دیگری مشغول شوند. 

نوروزی درباره راه اندازی رستوران و کافی شاپ 
گفت: در حال حاضر هیچ رستوران و کافی شاپی ندارم. 
به نظر من بازیگرانی که به دنب ال راه‌اندازی این دو 
مکان هستند. به دلیل عدم امنیت مالی در حر فه و 
شغل خودبەفکرراەاندازی کافی شاپ ویارستوران 
می‌افتند. حتمآً دیدەاید که بعضی بازیگران مدتی در 
اوج هستند و بعد هم فراموش می‌شوند. پس امنیت و 
ثبات شغلی در کار یک هنر مند واقعا یک شوخی است. 
بارها به هنر جوهایم گفته‌ام که به بازیگری وهر شغل 
هنری به نام یک شغل پر در آمد نگاه نکنید چرا که هیچ 
هنر پیشه‌ای از این راه‌به موقعیت مناسب مالی در همان 
حدی که نیاز یک شخص است. هم نمی سد. 

او در ادامه گفت: من دوست داشتم کافه‌ای رادر 
اطراف تالار تتاترشسهر راهاندازی کنم تاپاتوقی برای 
بچه‌ه ای تئاتری و همکارانم در این عرصه شود. هم 
انگیزه اقتصادی پشت آن بود و هم دیدار با همکاران و 
دوستانی که در عر صه کار هنر بودند.اما متاسفانه اخذ 
مجوزهای مختلف از نهادها ور وند مشکلات زیادی که 
بر سر راه تاسیس کافه وجود دارد. باعث شد هیچ گاه 
این اتفاق رخ ندهد و من هم نتوانستم. 


نگاهی به‌اجرای تئاتر 
1 


اصولگرایی به سبک وانیک 


اصولگرایی در هر فرهنگ و جامعه‌ای چهار چوبی تقریبا واحد دارد چون از 
اصل انس‌انیت نشات می گیرد.انسانیت همواره بخش تغییر ناپذیر در فرهنگ 
هر کشوری است که به دلایل مختلف نادیده گرفته می شود و ممکن است برای 
چند لحظه,روز, ماه و یا برای تمام عمر کنار گذاشته شود و خصلت‌هایی که خویی 
حیوانی دارند جای ان رایر کنند. 

نمایش وانیک که واسلاوهاول آنراخلق کر ده و سهراب سلیمی با بازی احمد 
ساعتچیان.رضا مولایی و شیوا اردویی آن رابرای بار دوم پس از ۱ ۱ سال سکوت 
در عرصه تثاتر بروی صحنه کشانده تماشاگران ایرانی رابا فرهنگ اصیل ایرانی 
شگفت زده کر ده‌است. این نمایش جنگ خاموشی است میان اصول و زند گی 
امروزی تا جاییکه به جرات می تواند گفت به استناد صحنه‌ها و دیالوگ‌های 
اغراق آمیز آن بشود گفت اصول و انسانیت در دنیای امروزی جایی ندارند. 

این نمایش در اصل از سه بخش احضار. گشایش واعتراض تشکیل شده 
که در اجرای دوم. سهراب سلیمی تنها دو بخش اول رابه اجرا گذاشته تا در 
این ایی ماف کرد توش ولا کلیفازشالن غار شود ایدم پستاری 
از تماشاگران پس از پایان اجرا برای نقش اصلی داستان کمی ناراحت شدهو 
حتی احساس ترحم کنند. "فر د یناند وانیک "بر داشتی از شخصیت و گذشته خود 


خلجی 


نویسنده‌است.نویسنده که در دو ران جوانی در دانشگاه اقتصاد می خواند هو مجبور 
به ترک تحصیل شده و زندان‌های مخوف چکاسلاو کی راتحمل کر ده‌وپس از آن 


گلایه‌داریوش فرهنگ ازدستمزد پایین 
عوامل‌ایرانی فیلم مجید ی 


تازه ترین فیلم مجید مجیدی لقب پرهزینه ترین اثر تاریخ سینمای ایران را 
به خوداختصاص داده‌است. این فیلم بابودجه‌ای ۰ میلیارد تومانی تولید 


شده‌وچنان که در میان مخاطبان شیوع یافته تیم تولید آن نیز دستمزدهای 
خوبی گرفته اند.اما انگار این همه واقعیت نیست چرا که داریوش فرهنگ بازیگر 
نقش گلایه هایی رادرباره وضعیت دستمزدهای عوامل ایرانی این کار طرح 
کرده است. 

داریوش فرهنگ گفته است بازی در پرهزینه ترین فیلم سینمای ایران برایش 
منفعت مالی نداشته همان گونه که معتقد است برای دیگر عوامل ایرانی هم 
منفعت نداشته است و | نها خیلی حیثیتی وار وارد کار شده اند. نه من بلکه تمام 
عوامل ایرانی این پروژه بزرگ, معصوم ترین و مظلوم ترین افراد بودند و متاسفانه 
شیفتگی خارجی پسندی زیادی بین تهیه کنند گان این کار بود و اين یک واقعیت 
است که نه برای من بلکه برای همکارانایر انیم در پروژه این فیلم یک مب اله 


وارد بازی سیاست شد تا جاییکه به عنوان رئیس‌جمهور چک نیز بر گزیده شد. 

دراین میدان جنگ.اصالت وانیسک اول به مقابله خاموش با شسکم 
پرستی,خشم.تکبر شهوت و تنبلی صاحب آ بجو سازی می رود. وانیک که علی رغم 
داش تن مدا رک تحصیلی ونمایشنامه‌های مختلف به دلیل مشکلات سیاسی به 
کارگری در یک کار خانه آبجوسازی مشغول است.در قسمت دوم نمایش,وانیک 
به تماشای حسادت:شکم پرستی و شهوت زن و شوھری به اصطلاح روشنفکرمی 
نشیند. در هر دو بخش وانیک بی‌هیچ دلیلی مقصر تلقی شده و مور د تحقیر قرار 
می‌گیرد.در این میان تماشاگری که به انسانیت و اصول پایبند است کمی عصبی 
شده و حتی با خود می گوید کاش اعتراضی از سوی وانیک صورت گیرد. کاش 
فریادی بر آوردو برابر این همه هجوم از خویش دفاع کند!اما در مورد وجهه دیگر 
نمایش, تماشاچی امروزی شده و شاید سکوت وانیک را نوعی ادای روشنفکری و 
حق به جانب گرفتن تلقی کند و با خود بگویدای کاش این نقاب از چهره وی بیافتد 
و تماشاچی ببیند که اونیز با سایر بازیگر ان هم‌عقیده و همسوست. 

بهتر بود هر سه بخش نمایش اجرامی‌شد چرا که گفته می شود اجرای مجدد 
یک نمایش آن هم پس از سال‌هاء دست کم باید نسبت به اجرای اولچیزی اضافه 
داشته باشد و تکمیل‌تر ارائه گر دد اما متاسفانه در این نمایش ما شاهد نقص عضو 
این نمایش بودیم. مانند سکانسی از یک فیلم که دوربین ابتدا کفش‌های بازیگر 
رابه شما نشان می‌دهد.سپس به میانه بدن می رسد اما هنگامی که به سر می رسد 
شمابهت زده شا هد پیکر ی بد ون سر هستید که راه‌می رود می دود, می خندد 
ومی گرید امادر نهایت دچار نقص عضواست آن هم عضوی حیاتی!البته شاید 
قصد کار گر دان از اینکارنوعی آزمایش بود. آ زمایش خود به جهت کار گردانی 
وبه‌پایان رساندن مجموعه‌ای‌ناقص به گونهای که کامل جلوه کند وهمچنین 
آزمودن مخاطب به لحاظ نحوه برداشت وی از پایان نمایش. 

در هر دو بخش نمایش وجود شوخی‌های جنسی فراوان شاید این شک را 
بوجودمی آورد کەنکنداین شوخ ها راھی است برای جذاب کردن نمایش تا 
در پی تکرار دیالوگ‌های تکراری بازیگران» تماشاچی خسته نشود. البته بازهم 
اگر نمایش به صورت کامل اجرامی‌شد و نتیجه گیری در پی داشت مخاطب 
خشنودتر از سالن خارج می شدوصبر وی در برابر دیالوگ‌ها وصحنه‌های تکراری 
نمایش مخصوصادر بخش اول بی نتیجه نبود. 

در پای ان باید گفت. نمایش به لحاظ کار گر دانی. میزانسن,بازی بازیگران. 
د کوربندی و طراحی لباس چیزی کم نداشت.به ویژه در بخش د کور که استفاده 
بهینه از وسایل صحنه بسیار قوی بود و به خاطر این نوع د کور باید به تیزهوشی 
کار گردان تبریک گفت. 


تهیه کنن د گان وعوامل خارجی هم گفته ام ودر آینده‌دوباره تکرارمی کنم.اين 
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هتر است ر وی ,دای خود ہمیر ی تاادنکه روی زاوج 


هادت 


ذند گی کنی 
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نمی دانم آن‌همه سرمااز کجامی آمد وخودم 
رادر سے تاپتوی دولتی پیچیده بودم و سردم بود. 
سیزده‌نفر بودیم که کیپ در کیپ‌هم دراز کشیده 
بودیم ومنتظر بودیم خواب بياید اما تامی‌ خواست 
بیاید وروی پلک کسی خیمه بزند. یک نفر سرفه 
می‌کرد. پشت سرش از دور و نزدیک همه به سرفه 
می‌افتادند. از اول پاییز همه به بیماری سر فه ی شبانه 
دچار می‌شدند.ساعت ده شب که بچه‌های انتظامات 
خاموشی‌اعلام می کردند.هر کس در سلول خودش 
روی مهتابی‌های همیشه روشن حوله‌ای ناز ک پهن 
می کرد و همه خود را در پتو می‌پیچیدند تا بخوابند. 
وازهمان لحظه سرفه‌هاشروع می‌شد. آن شب که 
سر فه بید اد می کر د. بی خوابی به سر م زد و وارد راهرو 
شدم و کنار یکی از پنجره‌ها می‌نشستم. 

روی هرّه‌ی پنجره خودم رادر خودم جمع کرده 
بودم واز پشت میله‌ها به سیم خاردار و آسمان وماه 
نگاه می کردم. دست سنگینی روی شانه‌ام نشست. 
"سید عماد بود.به اومی گفتند داش عماد. هیکلی 
وسبیل کلفت بود. بچه‌های زندان حسابی تحویلش 
می گر فتند. مرام داش مشتی داشت. یک بار که از قد 
بلند واندام ورزیده‌اش تعریف کرده‌بودم. افسوسی 
خوردو گفت: "یه عمر تمیسز زند گی کردم که وقت 
پیری بدن سالم داشته باشم. خبر نداشتم که جسمی 
که واسه پیری ذخیره کردم, تو زندون تلف ميشه '. 

درباره‌اش قصه زیاد می گفتند که به گمانم فقط 
تخیلات زندانی‌ها بود. مثلاً می گفتند لات ولوت‌های 
محله را گوش مال می‌داده و حافظ ناموس محله بوده. 
من می‌دانستم که دوره این دون کیشوت بازی‌ها 
سیری شده و امر وز دیگر فره نگ کلاه‌مخملی و 
داش مشتی و جاهل‌ها بسی کمرنگ شده‌ضمنا به 
شخصیت سید عماد نمی آمد که کلاه مخملی باشد. 
اما در زندان هنوز چنین فرهنگی رایج است و داش ھا 
جایگاهی و اعتباری دارند. من هم از جمع پیروی 
شب هم که بازار سر فه و سرماو شپش داغ بود و مرا 
و داش عماد رابی‌خواب کرده بود. بر سبیل احترام 
به سبیل مردانه‌ی او از جایم بلند شدم و پنجره را 
بهاو تعارف کردم. کمی بعد "رحمان طیبی " که از 
زندانی‌های بی آزار بود. برای ما چای آورد وزیر پای 
پنجره نشست. سید عماد به او گفت: 

"رحمان جون بااون چشای زاغت به مازُل نزن! 
برو بشین زیر هشت اگه مأمور اومد. خبر کن این 
داداشمون سیگارشو غلاف کنه ".رحمان گفت چشم 
ورفت. خلوت که شدیم. گفتم: "داش عماد چی شد که 
افتادی‌حبس؟ تو که خلافکار وخفت گیر نیستی... "به 
سبیلش دست کشید و گفت: "نقل حبس من خلاف 
نیست.تسوهم اگه‌جای‌من ب ودی همون کاری رو 
می‌کردی که من کردم '. 

گفتم: چکار کردی‌مگه؟ اینجادربارهت زیاد 


۳1 


7 یٹ ۷۰ 
11 0 000) 
قصه میگن ولی من هیچکد وم رو باور نمی کنم'' 

جابەجا شد و آن شب قصه‌ای گفت: 

"به تر وفرزیم نمياد امامن شصت سال عمر 
کردم. هنوز می‌تونم پابه پای جوون ا والیبال بزنم یا 
برم کوه. از نعمت ورزشه واز نعمت اينه که تا حالا نه 
الکل زدم نه مواد نه سیگار نه قلیون. لقمه‌ی حر وم هم 
بودم. درسم خوب بود. سال سوم خاطر خواه "زهرا" 
شدم.همکلا سم بود. خیلی دوسش داشتم ولی‌هميشه 
خجالت می کشیدم بهش بگم. آ خرش اونقدر لفتش 
دادم تا ناصر " که از بچه‌های قدیمی دانش‌کده بود. 
زودتر از من پا پیش گذاشت و زهرارو مال خود کرد. 
هر روز می‌دیدمشون که باهم ميان و میرن واز ازدواج 
حرف می‌زنن. خیلی خورد توذوقم. جوون بودم وتاب 
غم و غصه رونداشتم. یه ماه بعد رگ خودموزدم. 
نگفتم. بعد شم دیدم دیگه نمی تونم برم دانشگاه و 
هر روز ببینم زهراوناصر دست در دست هم میان و 
میرن. می‌خواستم انصراف بدم ولی محال بود بابام 
اینا زیر بار برن و باید به هزار تا سؤال جواب می‌دادم. 
به فکرم رسید کاری کنم که اخراج شم. نز دیکای روز 
شونزده آذر که دانشجوها شلوغش می کر دن؛ منم 
قاطی شلوغی شدم. گار د دانشگاه بازداشتم کرد. توی 
باز جویی کلی به‌دولت بدوبیر اه گفتم.شیش ماه زندون 
بودم وبرام حکم محر ومیت از تحصیل و محرومیت 
از خدمت مقدس سربازی! نوشتن. آزاد که شدم.با 
سوعسابقه‌ای داشتم. شغل دولتی بهم نمی‌دادن. بابام 
بایه حاج آقایی به اسم "حاج تر کاشوند "رفت و آمد 
داشت.دوتایی تصمیم گر فتن واسه‌من يه قهوه‌خونه 


مر مه 
الاعات کی ارو ۳۹۷۳ 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 


این آه عماد "است که صبح چهار شنبه در خلقش خفه شد! 


باز کنن. اولش نفهمیدم جریان چیه بعدش ديدم 
اونجا رو واسه پاتوق خودشون می خوان تا جلسه‌های 
سیاسی‌شون رو اونجا بذارن و کسی شک نکنه.من 
کلا از سیاست واز همه چی بدم میومد چون فقط به 
زهرافکر می کر دم. دورادور هم خبر شو داشتم: با 
ناصر از دواج کر ده بود ولی از شوهرش راضی نبود. 
می گفتن شوه رش خیلی تحقیرش می کنه. من سیبیل 
می جوی دم وهیچی نمی گفتم. چی می تونستم بگم؟ 
شوهرش بود! 

نزدیکای‌سال ۵۷ساواک قهوه‌خونه روبست.حاج 
تر کاشوند و چند نفر دیگه هم بازداشت شدن.وقتی 
که ريخته بودن تو قهوه‌خونه, من آونجا نبودم بعد شم 
بابام منوفرستاد قزوین خونه یکی از | شناها قایم شدم. 
چندماهی که قزوین‌بودم.باچند داش‌مشتی آشنا 
شدم وافتادم تو خط مرام. هیکلم هم درشت و ورزیده 
بود که با یه مدت ورزش خیلی رو اومدم. خودم زياد 
زهرا که خلاصم نمی کرد. راه خوبی بود. آدم وقتی 
میره تو خط مرام. دیگه به خودش ومشکلاتش فکر 
نمی کنه چون همه ش در گیر حل کردن مشکلات 
بقیه س. یه حاج آقایی مال مسجد جامع قزوین بود به 
اسم حاجی "شربیانی . مایه دار و خرّاج و مؤمن بود. 
مارومأمور می کرد بگردیم ببینیم کدوم خونه‌ای 
سرپرستش ‌افتاده زندون تا براش اذوقه و وسایل 
زندگی ببریم. من از این کار خیلی خوشم میومد. یه 
حال باحالی میفتاد تو دلم. 

من دیگه موندم قزوین و چند سال بعدش شدم 
رئیس مؤسسےەی خیریه‌ی حاجی شربیانی. هر چی 
هم مادرم و خواهرام و فامیل اصرار می کردن که زن 
بگی ر اخم می کردم ومی گفتم می خوام تا آخر عمرم 


مجردبمونم.راز دلم روهم به هیشکی نمی گفتم.ضمنا 
دیگه از زهراوناصر خبری نداشتم تااینکه یه روز یکی 
خیلی از بچه‌ها رفت و مد داره و قرار شد ده روز بعد 
که بچه‌ها ميان خونه‌ش, منم برم. 

زیاد اشتیاق نداشتم ولی فرخ خیلی مشتاق بود. 
منم رفتم. همین که وارد خونهش شدم و چشمم به 
هم اونجابودن. خودم رو کنترل کردم و قاطی بچه‌ها 
شدم. یه خورده که گذ شت. دیدم رفتار ناصر با زهرا 
خیلی بده. هی به خودم گفتم به تو چه؟ ولی سخت بود 
که رفتار ناصر رو ببینم وهیچی نگم. ضامن کنترلم در 
رفت و کلی‌بارش کردم و کلمه‌هام رو که‌مثل چاقو 
بود فرو کردم تواعصابش. آونم حریف زبون من نبود 

اون شب بعد مهمونی حالم خیلی بد شد. باهمه 
عصبی بودم. تاصبح تو خیابونای تهر ون راه رفتم و با 
چند نفر که لات ولوت بودن, در گیر شدم. دم اذان 
رفتم یه مسجدی. بعد نماز پیش خادم مسجد نشستم 
به درددل کردن. حرفاش آرومم کرد. آخرشم گفت 
نباید عاشق زنی باشی که شوهر داره. بهش گفتم 
من که نظر بدی ندارم.هر چی هم هست فقط تو 
دل خودمه... گفت "تو دل خودت نیست چون وقتی 
دی دی‌ناصر بازهرابدرفتاری‌می کنه»از کوره‌در 
رفتی . گفتم هر مردی که زن ش رواذیت کنه.من 
دخالت می کنم. گفت: از کجا مطمثنی که پرخاش 
تو به ناصر فقط واسه دفاع از زهرا بوده و به این خاطر 
نبوده که زهرا رو دوست داری؟" 

سرم روانداختم پایین و گفتم: "حق با شماس. توبه 
می کنم که دیگه به زهرافکر نکنم ". 

آره آق !توب هی گرگ مر گه!فکر کر دن به 
زهرادست خودم نبود. خیلی سال گذ شته بود ولی 
هنوزقلبم براش پر می‌زد.هر چی به در گاه‌خدادعا 
می کردم وزار می زدم که خدایامهر زهرارواز دلم 
پاک کن,بیشتر مبتلاش می شدم.حتی تصمیم گر فتم 
زن بگیرم تااز فکر این عشق ناف ر جام خلاص شم. چند 
بار تامرز خواستگاری رفتم ولی دیدم نمی‌تونم. جس 
می کردم اگه به زنی نگاه کنم. به عشقی که توی دلم 
ریشه‌های بتونی بسته» خیانت کر دم. 

چند سال بعد که بابام به رحمت حق رفت. بار و 
بندیلم رواز قزوین جمع کر دم وبر گشتم تهرون. از 
مرگ بابام خیلی غصه‌دار بودم ولی از اینکه بر گشتم 
به شهری که زهرازیر آسمونش نفس می کشه, توی 
دلم عروسی بود. هی وسوسه می ‌شدم برم طرفای 
خونه ش وببینمش ولی حرف اون خادم مسجد یاد م 
میومد که نباد بهش فکر کنی.از به طرف هم وسوسه 
می‌شدم که مگه عاشق شدن و بروز ندادن گناهه؟... 
ولی هر گز هیچی بروز ندادم و نرفتم طرف زهرا. 

تفویم روزگار ورق خورد و ورق خورد تارسیدیم 
به هشت نه ماه‌پیش. و من هن_وز فکرم دنبال زھرا 
بود. 

زمستون بود. یه روز فرخ رودیدم و باخبر شدم 


که ناصر و زهرادو سه ماهی هست که از هم جدا 
شدن. دست فرخ رو گرفتم وبغض کردم و بی‌اختیار 
گریه‌م گرفت. تعجب کرد و پرسید جریان چیه؟ اونا 
جداشسدن,تو گریه‌ میکنی؟ بر دمش به قهوه‌خونه‌ای 
که تو مید ون‌انقلابه وواسه‌اولین بار سفره‌ی‌دلم رو 
باز کردم. مات و مبهوت به حرفام گوش کرد و گفت: 
"من به عشق اعتقاد ندارم‌اماانگار توواقعا عاش_قی! 
بنابراین دلم به حالت می‌سوزه و واسه تو وزهر ایه قرار 
ملاقات میذارم. فقط بهت گفته باشم که زهراواسه 
خودش کسی شده و از متر جم‌های معروفه. مراقب 
باش تو ذوقت نزنه "" 

سه روز طول کشید تازهرا رودیدم. منی که اصل 
طاقت بودم. توی اون سه روز خیلی بی‌طاقتی کردم و 
چند بار به فرخ زنگ زدم که بهش گفتی؟ روز سوم 
گفت امروز عصر ساعت چهار جلو پاساژ فروزنده 
باش. روبه‌روهای دانشگاه تهرانه. از ساعت سه جلو 
پاساژ رژه‌رفتم. ساعت چهار وربع زهرارودیدم که 
بایه ساک پرازجزوه‌اومد بیرون.به خودم نهیب 
زدم که نلرزااما وقتی که اومد جلوو سلام علیک 
کردیم.لرزیدم. واسه اینکه حرفی زده‌باشم. تعارف 
کردم ساکش رو براش بیارم. بی تعارف قبول کرد و 
راه افتادیم. چند قدمی که رفتیم. گفت: "اون شب که 
خونه‌ی فرخ‌بودیم.مرسی که از من دفاع کردی . 
این حرفش به من ج رات داد و گفتم: "دانش کده که 
بودیم, خیلی برات احترام قائل بودم. به نظرم بهترین 
دختر دانشکده‌بودی. وقتی که باناصر ازدواج کردی: 
واسه آیندەت نگران شدم چون با شناختی که از ناصر 
داشتم. مطمئن نبودم بتونه تو رو خوشبخت کنه ". 

باهاش تاخیابون وصال رفتم و یه خور دہاز این 
حرفازدیم. شمارهم روهم بهش دادم. براش دربست 
گرفتم و خودم حساب کر دم ورفت. چند روز گذشت. 
زند گی من مثل جهنم شده بود. هیچ خبری ازش نبود. 
صدبار به فرخ زنگ زدم که از زه راخبر نداری؟ 
آخرش فرخ قاطی کرد و گفت "مرد حسابی شصت 
سال سن داری چرامثه نوجوونا هیجان‌زده شدی؟" 

خیلی خجالت کشیدم ودیگه بهش زنگ نزدم 
و رفتم تولاک خودم. افسرده ومریض شدم. حسی 
که به زهراداشتم هیچ فرقی باسی و پنج سال پیش 
نداشت.قلبم مثل همون روزابیمار عشق بود. زارو 
نزار شده‌بودم که زنگ زد. وقتی میگن انگار دنیا رو 
بهم دادن. راست میگن. من حس کردم با تلفنی که 
زهرا به من زد. دنیا رو بهم دادن. پرسید: 

"آم روز عصر چه کاره‌ای؟ گفتم: تا خود فر دا 
بیکار بیکارم '. 

اون روز عصر بهترین روز عمرم بود. تاهشت 
شب باهم بودیم.ومن داستانم روبراش تعریف 
کردم و گفتم سی چهل سال پیش می خواستم بهش 
بگم دوسش دارم اما دیدم ناصر پیش دستی کر ده به 
همین دلیل از زند گی بیزار شدم؛ بعد شم درس رو 
گذاشتم کنار و تاخود امروز همیشه یادش بودم وبه 
هیچ زنی‌ن‌گاه‌نکردم.وبهش گفتم: غیر ازاین که‌با 
تو ازدواج کنم. آرزویی نداشتم و ندارم "" 


۹٤ مر‎ ۹ 


هجوم عشق واشتیاق وصداقتم اونقدر زیاد بود 
که زهراتسلیم شد. می گفت یه بار ازدواج رو تجر به 
کر دہ و حالا باسن وسالی که داره هیچ درست نیست 
دوباره وارد خط ازدواج بشه. من می گفتم ''آدم یه بار 
دنیامیادیەبارم از دنیامیرہ. کسی کەعاشق نباشه. 
تنها میاد تنها میره" و حیفه که آدم عشق و یه زندگی 
عاطفی خوب رو تجربه نکنه... و آخرش راضی شد. 
من دلم می خواست یه عروسی مفصل بگیرم. درست 
عین‌همون‌عروسیایی که جوونامی گیرن ولی زھرا 
راضی نشد و گفت بی سر و صدا میریم محضر و عقد 
می کنیسم. منم گفتم حکم آنچه توفرمایی...البته حق 
داشت چون من و زهر | مثل بابابز رگ مامان بز رگ 
بودیم و توی فرهنگ ما خیلی خنده‌دار و عجیب بود 
اگه عروسی مفصل می گرفتیم. 

قبل از اینکه بریم محضر. بر دمش بازار زر گرها و 
یه جفت حلقه‌ی سنگین و یه سرویس جواهر اشرافی 
براش خریدم. دلم می‌خواست دنیا رو به پاش بریزم 
ولی نمیذاشت ولخرجی کنم. یه جوری بود که زر و 
زیور و چیزهای ظاهری براش جالب نبود اماعشق 
براش خیلی خوشایند بود وعین دختر بچه‌ها از 
اظهار علاقه‌های من لذت می‌برد. می گفت همیشه 
تشنه‌ی محبت بوده و حالا باورش نمیشه که این قدر 

وقتی که از محضر اومدیم بیرون وباماشین من از 
خیابون فردوسے می رفتیم بالا:یه‌هو ناصر رودیدیم 
که‌باماشین خودش کنار ما پشت چراغ واستاده‌بود 
و ما رونگاه‌می کرد. اول زهرامتوجه شد و آهسته 
گفت: سمت راست رونگاه نکن اما حواست باشه 
که ناصر مارو دیده . گفتم "دیده باشه!شوهرت که 
نیس !من شوهر تم '. گفت: "تو رو خداحالا هیچی نگو. 
نگاشم نکن!" گفتم: چشم . چراغ که سبز شد. گازشو 
گرفتم. ناصر هم کم نیاورد و سپر به سپر ما میومد. سر 
یه چهارراه پیاده شد و اومد به زھرابد و بیراه گفت. 
زهراهی به من می گفت جوابشو نده چراغ که سبز 
شد بریم. من خونی و سرخ شده بودم ولی هی دندون 
به دندون فشار می دادم و هیچی نمی گفتم اما مگه 
میشے که یه بابایی سر چهار راه‌باصدای بلند به زن 
عزیزت فحش بده و توهیچی نگی ؟ پریدم پایین و 
رفتم طرفش. پوزخند زد و گفت "خجالت نمی کشی با 
این سیبیلت که دهن خرو پاره می کنه. از این زنیکه‌ی 
بوزینه‌ی معلوم الحال دفاع می‌کنی؟ "با کف جفت 
دستام کوبیدم تو گوشش. یه کف گر گی خوابوندم 
تو صورتش. یه لگد زدم به ساق پاش. دو تامشست 
بو کسوری هم نشوندم توفکش. پهن شد روزمین. 
پام و گذاشتم روحلقش و فشار دادم. هیچ دفاعی 
نمی کرد... اخه مرده بودا 

زهرادوش نبه‌هامیاد ملاقاتم. من عشقم رو 
هفته‌ای یه بار تو اتاق تلفن از پشت شیشههای دو 
جداره‌می‌بینم. هیچ آمیدی‌هم به آزادیم نیست. واسم 
وکیل خوبی گرفته اما ولی دم فقط قصاص می‌خواد. 
تنها دلخوشیم اينه که چند روز دیگه دارم میزنن وبعد 
مر گم می‌تونم از خدا بپرسم آخه چرا؟" 


۳ 
اطلاعات کک کنل ۵۵ 


ار اده خود ر اقوی ساز ەد. کافی 


ذیست که یه خو د فشار یا 


ور دد 


؛ ډلکه بادد خو د ر امصمم کید 


۵ اذتو نی ر از 


سبک زند گیتان را تغیبر دهید 


استرس!تک واژه‌ای که بر ای همه‌ی ما ملموس وشناخته شده است؛ وا کنش 
بدن در برابر شرایط و حالات مختلف که روی جسم وروح تاثیر منفی می گذارد. 
باوجوداینکه استرس به‌میزان کم ان خوب است وباعث می شود بدن مااز 
شرایط خطرناک دوربماند,امااسسترس بیش ازاندازه‌باعث بر وزمشکلات 
جسمی و روحی شدیدموشود ۔دراین مطلب به شما خواهیم گفت زمانی که 
موقع استرس و تنش‌های روحی, ناخن‌ها یا لب‌هایتان رامی‌جویید و آرامش 
درونی‌تان از بین می‌رود. چه بلایی بر سر ار گان‌های بدن می آید و چه اعضایی 
بیشترین آسیب را تحمل می‌کنند . 

پوست:حتماخودتان تا کنون متوجه‌شده‌اید.زمانی که دچار استرس و 
تنش می‌شوید. پوستتان کدر شده و طر اوت خود رااز دست می‌دهد .فشارهای 
روحی‌واسترس شرایطی رافر اهم می ساز د که بدن در معرض وا کنش‌های 
التهابی قرار بگیر د.اين مسئله نیز باعث مسد ود شدن منافذ پوستی می شود. 
دراین صورت نیز پوست قر مز شده ومحل تجمع سموم وچ رک می شود. 
به طور خلاصه, استرس سلامت پوست را به خطر انداخته و یکی از عوامل 
اصلی بروز آ کنه محس وب می‌شود. تجمع هور مون‌های استرس در بدن باعث 
تخریب سلول‌های کبدی می‌شود. در نتیجه کبد ضعیف شد هو در معرض 
بیماری قرار می گیرد 

ریه‌ها:بین استرس وبیماری سم ارتباط وجود دار د.ریه‌هازمانی بیمار 
می شوند که عملکر د آنها تحت تاثیر استرس وتنش‌هایروحی دچاراختلال شود 
ونتواند به طور موثر در برایر عوامل خارجی عکس العمل نشان دهند. حتمال 
برای خودتان نیز پیش آمده است زمانی که دچار استرس می شوید نمی توانید 
به درستی نفس بکشید. 

قلب:متخصصان آمریکایی بر این عقیده‌هستند افرادی که تحت استرس 
طولانی مدت و مزمن هستند. با اختلال در ضربان قلب مواجه می‌شوند .در 
نتیجه اگر می خواهید قلبی آرام داشته باشید. استرسهایتان را کنترل کنید . 

چشم‌ها: نتایج پژوهش‌های محققان اروپایی نشان می دهد که فشار روحی 
وجسمی زیاد می تواند باعث بروز لرزش وارتعاشاتی در ناحیه چشم‌ها شود. 
این مسئله نیز باعث بر وز تحریکاتی در عضلات کوچکی می شود که وظیفه‌ی 
بالا بردن پلک‌ها را دارند .علاوه‌بر این استرس باعث بر وز التهاب چشم و تاری 
دید می‌شود . 


کبد: تجمع هورمون‌های استر س در بدن باعث تخریب سلول‌های کبدی 
می‌شود. در نتیجه کبد ضعیف شده و در معرض بیماری قرار می‌گیرد . 

مغز:استرس و فشارهای روحی باعث افزایش میزان هورمونی به نام 
کور تی زول می‌شود. این هورمون راهورمون استرس مینامند .میزان بالای 
کورتیزول روی لب فر ونتال مغز تاثیر منفی می گذارد. باید بدانید که این منطقه 
از مغز مسئول تصمیم گیری افکار خلاقانه. حل مسئله, حافظه و غیره است. 

کلیه ها:میزان بالای کور تیزول باعث می شود که بر خی ار گان‌ها تحت 
تاثیر دفع فسفات از طریق کلیهها قرار بگیر ند .این مسئله نیز باعث حساسیت 
و آسیب پذیری عضلانی و تخریب بافت استخوانی می‌شود . 

روده‌ها: سلامت روده‌ها تاثیر زیادی روی سلامت عمومی بدن دارد. به 
همین دلیل باید مراقب سلامتی رودها و دستگاه گوارش بود .زمانیکه استرس 
بالا می‌رود. مشکلات روده‌ای نیز بروز می کند وعلائمی مانند گاز معده دل 
درد و التهاب افزایش پیدامی‌کند . 

راه‌های مقابله با استرس: برای مقابله با استرس در گام اول باید 
به فکر تغییر سبک زند گی خود باشید.| گر شماهم جز و میلیون‌ها انسان‌روی 
کره‌ی زمین هستید که مدام نگر ان برنامه‌های کاری و زند گی خود هستید. 
بهتر است از روش‌های آرامبخش استفاده کنید . 

هر روز ورزش کنید. پیاده روی روزانه در هوای آزاد داشته باشید. 

در محل کار تان حتماساعاتی رابرای استراحت, کش عضلات و 
هواخوری اختصاص دهید. 

زمانی که خسته می شوید دست از کار بکشید. 

از افراد منفی باف و بدبین دوری کنید. 

به تغذیه تان اهمیت ویژه‌ای بدهید و مصرف آب رابیشتر کنید. 

۷ عادت‌های بدی مانند مصرف دخانیات یا الکل را ترک کنید. 

مهم تراز همه اینکه ار تباط تان راباخدا بیشتر کنید و با خواندن نماز 
قران و دعا به خودتان رامش دهید. 

۷امیدوار باشید و آرامٹرتان راحفظ کنید . 


قرص خانگی آرام بخش 


بیماری‌های مربوطه هستید. گر دچار وزوز گوش می‌باشید بااین روش طبیعی بطور معجزه آسایی مشکلاتتان 
بر طرف خواهد شد بدون اینکه بر خلات دار وهای شیمیایی عارضه جانبی برایتان به همراه داشته باشد. 


خداوند برای هر بیماری یک نوع روش طبیعی درمانی نیز قرار دادہ است که در این مورد رمز التیام در هسته 


میوه زغال اخته نهفته است. 


کافیست چند هسته رااز میوه‌جدا کنید. هسته‌ها رابه‌مدت ۴الی ۶ساعت دریک ظرف آب‌قرار دهید و 


سپس هسته‌ها را میان دستمالی تمیز قرار دهید و با گوشت کوب خرد کنید. در انتهاهسته خرد شده رادر آسیاب 


پودر کنید. صبح هنگام صبحانه و شب هنگام شام نصف قاشق سوپ خوری از پودر را به همراه آب میل کنید. 
مطمئناً از اثرات این داروی طبیعی بعد از ۲۴ ساعت شگفت زده خواهید شد. 


اد 
9 سے = سی 


۱ داستان زندگی 
n : 5‏ 


بقیه از صفحه ۱۵ 

حالاموافقی؟ فقط کافیه سسکوت کنی, حتی واسه 
اینکه خیالت راحت بشه, بهت قول میدم دیگه خلاف 
نکنم.من می خوام با خواهرت خوشبخت بشم امهران 
ان روز تا خود عصر برایم حرف زد واز آیندہ گفت. از 
اینکه‌اگ باافسانه ازدواج کند برای خانوادەام یک خانه 
شیک می خرد و خودم را صاحب تعمیر گاه می کند و... 
و من فروختم.... من خواهرم را فروختم! 


شش ماه فقط شش ماه طول کشید تاافسانه وبعد هم 
پدر ومادرم ازهمه چیز باخبر شوند. پدرم تنهاحرفی که 


ماجرای وافعی خارجی 
= کے 


بقیەاز صفحه ۱۲ 


انجام داده‌بود. عکس‌های دست را به او نشان دادم. 
حالازمان آن رسیده‌بود که سوال اصلى ام رااز اوبپر سم. 
از پروفسور "دين رادین "سوال کردم که تا کنون چنین 
تجربه مشابهی داشته؟ او پاسخ منفی داد. جریان متوقف 
شدن‌ساعت راهم برایش تعریف کردم. گفت کتابی 
نوشته که در همین باره‌است. و گفت در کتابش توضیح 
داده که خیلی وقت‌ها. ما تحت تاثیر عوامل احساسی 
وعاطفی به توهم دچار می‌شسویم و فکر می کنیم چنین 
چیزهایی راواقعا به چشم دیده‌ایم. خودم هم می‌دانستم 
داستان‌من آنقدر عجیب بود که باور کر دن ان سخت 
بود اما واقعاًتمام آنها رابا چشم خودم دیده بودم. وقتی 
از دفتر کار پروفسور بیرون آمدم خیلی ناراحت بودم.به 
خودم می گفتم تمام این مدت راه را اشتباه رفته‌ام و حالا 
باید شکستم رابپذیرم و مسیرم راعوض کنم. در کتاب 


۱ سلسله‌گزارشهای زندان 
> 


بقیه از صفحه ۱۷ 


مدتی می‌شد که شر یک ۱۵ درصد از سود شر کت 
شده بود. ما دقیقا دی ماه سال ۸۸ با هم قرارداد بستیم 
وقرارشدازارديبهشت ۹هر دوماه‌یک بار من به 
مهن دس آن"مبلغ هشت میلیون تومان پول بد هم و 
بابت آنها هم به ایشان چند فقره چک دادم. .طبیعتا 
خیالم راحت بود که شر کت دارم در امد دارم و پول او 
راهم می‌دهم غافل از اینکه نه نمایند گی وجود داردو 
نه شر کتی. جناب مهندس "ن "در تاریخ ۸۸/۱۲/۱۷ 
شر کت جدیدی به نام خودش تاسیس کرده و 
نمایند گی‌راگرفتهبود.نه فقط آن تاریخ که بعد ها 
فهمیدم او از ۸۸/۱/۱ که هنوز هیچ شر کتی نداشته. 
تمام اجناس شر کت مرابا آدرس و تلفن شر کت من. 
به نام شر کت خودش فروخته خلاصه یک روز در 


زداین‌بود: ادیگه‌نمی خوام ببینمت... "آخرین بر خوردم‌با 
افسانه سه ماه قبل بود که تف انداخت توی صور تم و گفت: 
ازاینک ه منوبه یک تعمیر گاه‌فروختی ازت متنفر م!انگار 
تازه فهمیده بودم چه بلایی بر سر خانواده‌ام آورده‌ام. حالا 
به سراغ آقا مهران رفتم التماس کردم به پایش افتادم 
واشک ریختم وخواهش کردم که افسانه راطلاق بدهد. 
حتی قول دادم که تعمیر گاه رابه اوبرمی گر دانم. امامهران 
خنده‌ای تحقیر آمیز کردو گفت: توواقعا باورت شده‌سند 
اون تعمیر گاه واقعیه؟ پسر تو وقتی حتی نمی فھمی که به 
راحتی ميشه یک سند جعلی رو به نامت کرد.غلط می کنی 
که از من می‌خوای زنم رو طلاق بدمایک مرتبه احساس 
کردم مثل یک سوسک زیر پای مهران له شدهام.خون 
به‌مغزم نرسید وزیر سیگاری‌سنگین و کریستالی را که 


پروفسور رادین نوشته شده بود تحقیقات نشان داده 
بیوه‌های زیادی مثل من پس از مرگ همسرشان دیدن 
چنین صحنه‌هایی را گزارش کر ده‌اند.اين حالت‌ها گاهی 
بع داز پایان‌دوره‌سوگواری به سرمی آید وفردبه 
زند گی عادی‌اش برمی گردد.اما گاهی‌هم به بیماری 
توهم تبدیل می شود وبیمار باید بر ای مداوابه روانشناس 
یاحتی روانپزشک مراجعه کند. پر وفسور رادین عقید ه 
داشت چنین افرادی چه فکر کنند صاحب تجربه‌های 
ناب و خارق‌العاده‌ای‌هستند و چه فکر کنند بیمارند. فقط 
وفقط سوژه‌هایی هستند بر ای پز شکان و کارشناسانی 
هستند که در این باره تحقیق می کنند. دلم شکسته بود. 
بعداز آن روز مد تی غمگین‌بودم ودوست نداشتم به 
این مساله فکر کنم. چند شب بعد پس از چند ساعت 
گریه به خواب رفت فتم. دلم نمی خواست دیگران فکر کنند 
دیوانه شده‌ام .با اینکه شب خیلی بد و ناراحت خوابیدم. 
صبح با شادی عمیقی از خواب بیدار شدم. خواب مکس 
رادیده‌بودم واز دیدنش آرامش وصف ناپذیری گرفته 
بودم.صبح با دید دیگری به مسائلم نگاه کردم. به خود م 


عالم بیخبری, خبر آوردند که شما دیگر نمایند گی 
ندارید و نمایند گی واگذار شده... و جناب مهندس 
"ن با چندین و چند فقره چک بر گشت خورده. .حکم 
جلب مرا گرفت-ه...ناچار و کیل گرفتم.اماو کیل‌راهرا 
به اشتباه رفت ومساله رابه عنوان خیانت در آمانت 
مطرح کرد وبا اینکه نیمی از راہ رارفته بودیم دوباره 
بر گشتیم وشکایت جدیدی باعنوان سوءاستفاده‌از 
مقام وموقعیت وش ر کت و کلاهبر داری‌مطرح شد. 
البته نا گفت-ه نماند از آنجا که پدرایشسان خودش در 
یکی از زیر مجموعه‌های کانون کار شناسان فعالیت 
دارد.توانست با ارتباط برقرار کردن با کارشناسان 
به پرونده و آنچه مطرح شده بود خد شه بزند. که من 
ناچار شدم حتی از کارشناسی که معرفی شده بود 
شکایت کنم. به هر حال من از تاریخ ٩۲/۷/۸‏ به خاطر 
چک روانه زندان شدم. خانه و شر کت و سر مایه و همه 
چیزم از دست رفت. یک سوئیت ۵متری آن هم در 
طبقه زیر همکف گرفتم و وسایلم را آنجاجمع کردم 


روی میزش بود برداشتم و کوبیدم توسرش. مهرآن حتی 
اخ هم نگفت؛ افتاد و... مرد! 


شایدمن تنها محکوم بەاعدامی باشم که به خاطر 
مردنش احساس سربلندی می کند. حالا دیگر افسانه 
به صورتم تف نمی‌اندازد و بااشک‌هایش صور تم را 
می‌شوید.... پدرم دیگر از دیدنم پشیمان نمی‌شود و 
مادرم‌اگر چه‌موهایش کاملاسفید شدهامادیگر 
شیرش راحرامم نمی کنسد!آری:من به آخر خط 
رسیدهام... همین روزها حکم اعدامم اجرامی‌شود ومن 
دراوج جوانی از لذت زندکی کردن محروم می‌شوم؛ و 
همه اینها فقط به خاطر ثر وتمند شدن بود. به خاطر یک 
مشت ‌اسکناس... وبه خاطر اینکه حتی حاضر نبودم 
چند سال برای ان یک مشت اسکناس صبر کنم! 


گفتم شاید واقعاً تمام اینهانشانه‌ای از طرف مکس بوده. 
درمدت کوتاهی که بااوزند گی کرده‌بودم چیزهای 
زیادی‌یاد گرفته بود م. تنهانگر انی مکس اعتقاد من بود. 
او می گفت ایمان و اعتقاد به خالق هستی و همه کارهایی 
که کر ده.بینش انسان رازیر ورومی کند.شاید مکس 
می‌خواست بینش و دید گاه من رازیر و رو کند. به نظرم 
در این کار موفق شده بود. و من در یک لحظه به انسانی 


وباخداراز ونیازمی کردم.روی دستم چیزی حس 
کردم .چشم گشودم ویک پروانه ديدم که روی دستم 
نشسته بود .مبهوت شدم که آن پر وانه از کجا امد 
تمام درها و پنجره‌ها بسته بودند. و از همه عجیب تر این 
همان پر وانه‌ای بود که مکس خیلی دوستش داشت. یک 
پروانه‌ی دم‌پرستویی با خال‌های آبی. به زمزمه گفتم: 
متشکرم مکس امن باخداوند آشتی کردم. کمی بعد 
پروانه از دستم پر کشید ورفت.همه‌ی درها و پنجر ه‌ها 
بسته بودند ولی آن پروانه دیگر نبود. چیزی که در من 
مانده بود, اعتقاد بود. 


ودنب‌ال اثبات حق و حقوقم از این داد گاه‌به آن‌داد گاه 


می‌دویدم. بسیاری از دوستان و اقوام و آشنایانم که از 
ماجراباخبر شدند به سراغ مهندس آن "رفتند و گفتند 
مبلغی از ۱۰ ۲میلیون بدهکاری‌ام رامی‌دهند و اوهم 
رضایت‌بدهد.امامهن دس آن باوقاحت تمام گفته 
که می داند من پول ندارم. پول هم نمی خواهد فقط من 
به‌اورضایت بدهم واز شکایتم صرف نظر کنم تااو 
هم رضایت بدهد. صرف نظر از شکایتم یعنی گذشتن 
ازسرمایه‌ای که در طول پنجاه‌سال کار وفعالیت به 
دست آورده بودم»اومی‌خواهد من از تمام حقوق 
حقه خودم بگذرم تااوبه منافعش بر سد. این روزها با 
کلی خجالت به پسر بز رگم اطلاع داده‌ام که دچار چه 
مشکلی شده‌ام. حالاشایداو کمکم کند تابتوانم حا 
خودم رااز این فرد خیانتکار بگیرم. بزر گترین اشتباه 
من این بود که تصور کردم به ادم‌های اطرافم می توانم 
اعتماد کنم: نمی‌دانستم آنها به راحتی می‌توانند یک 
نفر را زیر پا بگذارند واز روی او عبور کنند. 


]کٗے 


وقد اے 
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ار عاطل و باطل شد بای اجار سای 
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از مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان آغاز 
کنیم. ارز یابی تان از این رقابت‌ها چیست ؟ 

ابتدا از علی مرادی رئیس فد اسیون وزنه برداری 
که محبت کرد و اجازه داد تیم ملی پیشکس وتان پس 
از حدود ۵ سال دوری به مسابقات جهانی اعزام شود 
تشکر می کنم. زمانی که پیشکسوتان متوجه شد ند این 
مجوز از سوی فدراسیون وزنه برداری برای حضور 
آعطا در مس اقا جا مار 
هر چند که کمی دیر شده‌بود. هر طور شده 
خود را آماده کردند تا بتوانند عازم فنلاند 
شوند. این مسابقات به نحو احسن ودر یک 
کلاس عالی و با یک شکل و شمایل جهانی و 
المپیکی و با قانون فدراسیون جهانی بر گزار 
شد در مجموع گرچه هشتم جهان شدیم اما 
کے ۹مدال ها فاطل مدال طاق ۲ 
مدال نقره ویک مدال برنز پس از چند سال 
غیبت. افتخار قشنگی بود که برای تیم ملی 
ایران در این رقابت‌هابدست آوردیم. ضمن 
اينکه پیشکس وتان ایران در این رقابت‌ها توانستند 
۶ ر کود جهانی را نیز جابه جا کنند و یک وزنه بر دار 
ایرانی نیز به عنوان بهترین وزنه بردار دسته و رده 
سنی خود انتخاب شد. این نتایج در شرایطی به دست 
آمد که نیمی از پیشکسوتان ایران از قبل از حضور در 
فنلاند با مصدومیت دست و پنجه نرم می‌کردند . 

×البته ظاهرا به شما هم به عنوان سرمربی تیم 
ملی پیشکسوتان نشان مهمی داده شد؟ 

فکر می کنم پس از سال‌ها توانستم یکی از 
بزر گترین افتخارات مملکتم رابه دست بیاورم چرا 
که در جریان این رقابت‌ها نماد کشور فنلاند به عنوان 
بزرگترین نماد این کشور به بنده اهدا شد. 

را۵ سال از حضور در رقابت‌های 
پیشکسوتان جهان غیبت داشتید؟ 

مادراین مدت پشت در ایستاده بودیم. اين 
هم از دستاوردهای رئیس فدراسیون قبلی بود که 


وو 


البته خیلی دوست ندارم اسم او رابیاورم. او نکڈاشت 
پیشکس وتان به عرصه رقابت بیاین د. اما امروز دنیا 
از نونهالان شروع کرده‌است وبرای همه رده‌های 
سنی برنامه دارد تا جایی که می بینید حتی رقابت‌های 
پیشکس وتان جهان در قواره‌های رقابت‌های جهانی 
بزرگسالان بر گزار می شود.اتفاقاً به نظرم رقابت‌های 
پیشکس وتان قهر مانی وزنه برداری جهان یکی از 
بزرگترین و عظیم‌ترین رقابت‌ها در این رده سنی 
محسوب می شود چون هر کشوری می‌تواند ۱۰۰ 
شر کت کننده را برای حضور در رقابت‌ها معرفی 
کند.به طور مثال کشور میزبان در رقابت‌های 
اخیر فقط ۰ ورزشکار مرد رابه رقایت‌ها اورد 


و کشوری مثل آلمان نیز باحدود ۶۰ وزنه بردار در 
این رقابت‌ها شر کت کرد بنابراین این موضوع نشان 
و در نهایت هم دیدید که برای هر رده سنی در هر 
دسته یک سکوی قھرمانی چیده شد و پر چم قھرمانان 

ګابر خی معتقدند که در دوران مدیریت 
فدراسیون قبلی وزنه برداری بەاین رشته ظلم 
شد؟ 

در آن مدت به همه ظلم شد. 

× با این حال در المپیک ۲۰۱۲ لندن نتایج 
بدی برای وزنه برداری ایران به دست نیامد. 

مادر کشتی و وزنه برداری همواره در المپیک‌ها 
نمی توانیم همین طور دست روی دست گذاشته و 
ببینیم که کدام کشور چه کاری انجام می دھد و ما هم 


هه 
اطلاعات ہش لی ارہ VY‏ 


دنباله‌روی آن باشیم. این افتخار در المپیک ۲۰۱۲ 
در حالی به دست آمد که از قبل همه وزنه برداری 
۲ ا اند ما صاحب نام ورزش دنب بودیم 
و هستیم. با این حال معتقدم که به ورزش باید کمی 
توجه داشت و محبت بیشتری به ان معطوف کرد 
تا بتوانیم با قدرت بیشتری در رقابت‌های بین‌المللی 
کک کیم 

× عده‌ای از کارشناسان وزنه برداری 
می گویند در گذشته فقط شاهد وجود یک تیم ملی 
بز ر گسالان بودیم واز تیم های دیگر وحتی کمیته‌ای 
در فدراسیون خبری نبود. درست است؟ 

به تازگی به فدراسیون وزنه برداری آمده‌اید؟ 
بیایید ببینید امروز فدراسیون است 
یا در گذشته فدراسیون بود؟ از همه 
خبر ن‌گاران و حتی مردم علاقه‌مند 
به ورزش می‌خواهم تا به فدراسیون 
بیایند و از نزدیک ان را ببینند. 
فدراسیون قبلی حتی به رستوران‌ها 
هم بدهکار بود. آمروز بیایید و ببینید 
که چه رستورانی در فد راسیون ایجاد 
شده است. امروز خدا را شکر قهرمان 
ملی یک کشور می‌دان د که کجا باید 
غذا بخورد و کجا باید به استراحت 
بپردازد. کمپ تمیز و با امکانات مجهز برای تیم‌های 


ملی‌ایجاد شد و وزنه برداران 
واقعا در این کمپ راحت هستند 
شدهاند و می‌توانند ۴ کیلو 

هالتر را بزنند. 

برداری نتایچ خوبی به دست 
نیاورد. 


و خوشبختانه یک مقدار از 

لحاظ ذهنی و فکری راحت 7 ۰ 
با این حال در رقابت‌های 7 

اخیر قهرمانی آسیا تیم ملی وزنه 


یک مقدار به مدیریت جدید 


فدراسیون زمان بدهید. مگر علی مرادی چند وقت 
است که دوباره به فدراسیون آمده است؟ مگر 
می‌تواند در ۴ماه همه چیز را متحول کرد و به 
یکباره نتیجه گرفت؟ باید آرام آرام از تیم ملی وزنه 
برداری انتظار داشت. نه اینکه بخواهیم به یک باره 
انتظار داشته باشیم که قهرمان جهان شویم. مگر 
چه چیزی داشتیم که امروز این توقع راداریم؟ _ 

× پنج ملی پوش وزنه‌برداری ایران که اتفاقا 
در المپیک هم وزنه زدند حدود یک سال و نیم از 
رقابت‌ها دور بودند. این موضوع حیف نیست؟ 

این مس‌ائل به گذشته مربوط می‌شود. مگر من 
دران زمان در فدراسیون بودم؟ من که نبودم 
امامگر علی مرادی یا کادر فعلی در فدراسیون 
بودند که این اتفاق افتاد؟ به غیر از ۴ نفر در ان 
زمان کسی در فدراسیون وزنه‌برداری نبود. اما 
الان خدا راشکر همه فهمیده‌اند خانه‌شان کجاست. 
همه می آیند. محبت دارند و به وزنه‌برداری کمک 
می کنند. من هم آمی‌دوارم بتوانم در این راہ به 
وزناهرداری کشورم کمک کنم . 

(حسین تو کلی در مربیگری بهتر است یا 
کوروش باقری؟ 

توکلی آدم زحمتکشی است و عرق ملی دارد. 
البته نمی‌خواهم اسم افرادی را که در گذشته در 
فدراسیون کار می‌کردند بیاورم اما به حسین 
احترام می گذارم و اینکه او را امروز برای تیم ملی 
انتخاب کرده‌ايم. از او حمایت کنیم تا ببینیم در 
اینده ایا می‌تواند انتظارات را بر آورده کند یا خیر. 

× چرا نمی خواهید در مورد فدراسیون قبل 
صحبت کنید؟ 

آنها راقبول ندارم چون با دوپیننگ مخالفم. 
در فدراسیون قبلی همه دویینگی هستند و من با 
دویینگ از همان اول که امدم مخالف بودم. 

لایعنی در ۵سالی که گذشت نتایجی که به 
دست آمد با دوپینگ بود؟ 

صد در صد. شما خیال می کنید مثلا در زمان 
ایوانوف او فقط تمرین می‌داد؟ 

× پنج سال دوران مدیریت رضازاده 
چطور؟ 

اواصلامدیر نبود که بخواهم در موردش بگویم. 
مگر من که قهر مان چند دوره المپیک پرافتخار ترین 
ورزش ملی ایران هستم چه کاری کردم که گیر این 
افراد افتادم؟ اصلا من رابه فدراسیون آوردند؟ 
حداقل من رانگهبان فد راسیون می کردند. گرچه 
اگر حتی می‌خواستند هم برایشان کار نمی کردم 
چون قبولشان ندارم. انگار اصلا دوست ندارند ادم 
پرافتخار بالای سر شان باشد. اما ما مگر جه چیزی 
از آنها می‌خواهیم. مگر من الان چه حقوقی می گیرم 
که ۵ سال گذشته به من پر داخت نشد. مگر من 
اصلا توقع پول دارم؟ من عشقم وزنه‌برداری است 
و زندگی‌ام را برای این ورزش گذاشتم. من فقط در 
وزنه‌برداری ۲ نفر راقبول دارم. یکی آقای مرادی 
و دیگری آقای افشارزاده. 


دروازه بت تمم می خوتسال بتوات: 
3 اروداهدای ما قول ماس زسسمت 


متولد سال ۶۵ است واهل خانی آباد. به قول خودش بیشتر باز یکنان فوتسال 
جزو اقشار ضعیف جامعه هستند. بنابراین قراردادهای میلیاردی هم ندارند. 
علاقه خاصی به در وازه‌بانی عابدزاده دارد و خوشحال است از اینکه برخی‌ها 
او را عابدزاده تیم بانوان می‌دانند. طر فدار آلمان است وبایرن‌مونیخ. 
می گوید پرسپولیسی است. اما در این یکی دو سال اخیر به دلایل 
نتایج ضعیف دیگر مانند سابق بازی‌های این تیم را تماشا نمی‌کند . 


صحبت از فر زانه توسلی بهترین گلر ایران است.. 


(چه شد که سراغ فوتسال رفتی؟ 

از بچگی با برادران و پسرعموهايم فوتسال بازی 
می کردیے تا اینکه در سال ٩‏ متوجه شدم برای 
خانم‌ها هم باشگاه فوتسال هست؛ در آن زمان به باشگاه 
مرغوبکار رفتم و با خانم بیات کارم راشروع کردم. 

× د ر خانواده‌ات کسی فوتسال بازی می کند؟ 

برادرم عاشق فوتبال و استقلالی بود من هم 
پرسپولیسی هستم به همین دلیل کری‌خوانی‌های 
زیادی داشتیم. از بچگی هم در کوچه فوتبال بازی 
می کردہایم به همین دلیل هميشه شیشه‌های خانه‌مان 
شکسته بود البته در مدرسه هندبال هم بازی می کردم 
اما علاقهام به فوتسال بیشتر بود. 

×بعد از انتخاب فوتسال از طرق خانواده 
حمایت شدی؟ 

یکی از دلایلی که باشگاه رفتم این بود که خانوادەام 
می گفتند دیگر بزر گ شده‌ای و نباید در کوچه و خیابان 
بازی کنی و خانواده‌ام اجازه نمی داد با یسرها در کوچه 
فوتبال بازی کنیم. بعد از باشگاه رفتنم خانواده‌ام 
همیشه حمایت می کر دند. 

× از دروازه‌بانان داخلی و خارجی باز یکن مورد 
علاقه‌ات چه کسی است؟ 

یکی از دلایلی که به سمت گلری کشیده شدم 
عاب دزاده بود. اوایل هم بازی می کردم وهم گلری 
امابه خاطر علاقه‌ای که به عابدزاده داشتم جذب 
گلری شدم.از دروازه‌بانان خارجی به بازی بوفن علاقه 
داشتم. در گلرهای جدید هم کار نویر گلر آلمان را 
دوست دارم چرا که پا به بازی خوبی دارد. بعد از 
غاب دزاده ما گلر خوب نداشتیم خیلی‌ها مقطعی کار 
کر دند. البته من گلری نیلسون در پرسپولیس راهم 
دوست داشتم و حیف شد که از پرسپولیس رفت. اما 
سوشا واقعاً برای پرسپولیس خوب کار نکرد. 

× قراردادهای میلیاردی فوتبالی‌ها باشماحتی 
در کاغذ هم قابل مقایسه نیست. 

حرف خوبی زدید؛ دو سال قبل در تورنمنت روسیه 
به عنوان بهترین دروازه‌بان انتخاب شدم. سال ۸۷ 
در انتخاب بر ترین‌های فوتبال و فوتسال بهترین گلر 
شدم. در مدت سه سالی که در اهواز بودم و بعد در 
دانشگاه آزاد بازی کردم بهترین خط دفاع راداشتیم. 
اما قرارداد ما با آقایان قابل مقایسے نیست. شنیدم 
که عاب دزاده در مصاحبه‌ای گفته باید به این بازیکنان 


آپارتمان داده شود. او گفته بود آنقدر پول فدراسیون 
زیاد است که با دادن یک آپارتمان به این بازیکنان 
به هیچ جای دنیا بر نمی خورد. آنقدر که مارادسست 
کم گرفته‌اند باورمان نمی شود از ما تقدیر کنند و یک 
| پارتمان بدهند. قراردادهای ما به قدری پایین است 
او ۱ 

× چقدر است؟ 

٠‏ میلیون تومان! 

× به نظر تان باید خیلی بیشتر باشد؟ 

٠‏ ۱درصد. چون ماهم به ان دازه دیگران زحمت 
٣‏ داد مردان فوتس ال هم کم ۰.۱ 
حتی بازیکنان فوتبال ساحلی هم مبالغ کمی می گیرند 
بااینکه زحمات زیادی می کشند. تیم فوتسال مردان ما 
همیشه جزو قهرمانان بوده اما به ج رآت می‌توانم بگویم 
بازیکنان ملی‌ وش آنها ۱۵۰ میلیون تومان قرارداد 
دارند. می‌دانم که بازیکنان فوتبال بے اردو می روند و 
باداش‌های چند میلیونی ہے کرت ماما در این یک دال 
و نیمی که در آردو بودیم حقوقی نگرفتیم. 

پاداش چطور؟ 

۰ ۰ دلار زمان اعزام به ما دادند و ۰ ۰دلار هم 
بعد از قهرمانی گرفتیم. در مسابقات ۱۳ ۰ بعد از 
نایب‌قهرمانی ۵۰دلار گرفتیم. 

کل(جامعه هنوز با فوتسال بانوان کنار نیامده.تفاق‌بدی 
برایت پیش آمده که بیانگر نگاه تمسخر آمیز باشد؟ 

درست می‌گویید. به عنوان مثال وقتی ۰ ۱سال پیش 
برای خرید لباس یا کفش به منیریه می رفتیم و می گفتیم 
که بازیکن هستیم و فوتسال بازی می کنیسم تعجب 
می کر دند و می گفتند خانم ها چطور با چادر فوتسال بازی 
می کنند؟ باورشان نمی شد و ما را مسخره می کر دند. اما 
افرادی هم بودند که به شدت از ما حمایت می کر دند. این 
سفر که داشتیم خیلی‌ها معتقد بودند بهترین سفر است. 
حتی نماینده حراست ورزش من را خانم عابدزاده صدا 
می کرد و حر کات من رابعد از بازی تقلید می کرد. برایم 
۷۳ ماد عادر کر کی 9 
دراین چند سال نتایج خیلی خوبی داشته. در بازی‌های 
۷۰ و ا 
کار کردیم الآن نگاه‌ها تغییر کرده است. البتهقبل از اینکه 
اعزام شویم حمایت زیادی از مانشد اما بعد از قهرمانی و 
باز گشتمان مسئولین و خبرنگاران دائم با ما تماس گرفتند 
و پیگیر بودند. امیدوارم این حماینت‌ها ادامه داشته باشد ۲ 


و 
۹ مھ ۹٤‏ اطاعات: سس ۔-- ۔ 6 


عٗے 


نانه انی رامی توان داب وی ار اددد ط ف ساخت 


۵ حور دس مت لبنت 


ط5 از: حبیب الله نیک نژاد 
وررسی ت 
ات 


تلنگری برای اندیشیدن 

مرگ هادی نوروزی اگرچه خیلی تلخ. شوم و 
ناباورانے بود ولی این جوان محجوب با مر گش خیلی 
از واقعیت‌ه ای حا کم بر ورزش مارابرملا کرد که 
ساده‌ترین آن, جوگیر شدن خیلی سریع قشر حاضر 
دراین پدیده‌بزر گ.ینجاه‌سال اخیر است.مر گ‌هادی 
نوروزی گرچه تلخ وغیر قابل‌باور.اما این واقعیت 
فرهنگی ودور از ذهن رابیشتر نشان می داد که‌ما 
باادرخشش ونیز مرگ یک قهرمان چگونه برخورد 
می کنیم وحر کات و رفتارمان مصداق ضر ب المثل 
"مرده‌پرست "را به خوبی نشان می‌دهد. 

دراین ‌ارتباط ابر اهیم تهامی "یکی از تکنیکی‌ترین 
بازیکنان دهه هفتاد می گوید: 

"من تعجب می کنم که مدیران و دست اندر کاران 
ورزش چگونه به ساد گی از کنار نامها میگذرند. من 
هیچ امکان مالی و یا پست و مقامی طلب ندارم و تنها 
یک توجه به من کافیست تا حداقل با این مسائل پیش 
زن وبچه‌ام شرمنده‌نشوم وحالا هیچ کس دنبال ما 
نیست و حتی بر ای بازی‌های خیر خواهان هم سراغی از 


مانمی گیرند. "و یا مسعود اسماعیل پور رفیق فابریک 
هادی‌نوروزی که او هم از شیرمردان مازندران است 
وپس از مرگ تاباوراده و الچ 
هادی‌نیست ومن بعضی بر خو رد هارامی‌بینم» از خود م 
هم بدم می‌آید. وای به حال آنان که این حر کات را 
انجام می‌دهند!تازمانی که هادی نوروزی ز نده‌بود. 
کسی نمی گفت توچ راهمیشه توی خودت هستی, 
دردت چیست؟ آن‌وقت حالا هر روز خیلی‌ها مصاحبه 
می کنند واز خوبی‌ها و مظلومیت او می گویند و همین 
دلم را خیلی می‌سوزاند!" 

نایب قهرمان جهان در ادامه اظھاراتش می گوید: 
روزی به خواست‌هادی به ورزشگاه آزادی رفتیم در 
ان بازی پر سپولیس به سپاهان آماده باخت و بعد از 
این بازی بود که شعار دادند که هادی تیمت رابر دار 
وبرووبع داز مرگ او گفتند هادی تیم رابر دار وبی... 
واز آن روزبود که باخودم عهد بستم که‌دیگر به 
ورزشگاه نروم." 

در پای ان فقط بايد گفت: دنی امر حله کوچکی از 


مسیر بزر گ زند گی ماست.هادی نوروزی چند وقت 
جلوتر از ما جمدان خود رابست و به دیار باقی شتافت 
وروز دیگر نوبت ماست وباید تاهستیم قدر همدیگر 
رابدانیم وبه عملکرد مثبت افراد. نگاهی محتر مانه 
داشته‌باشیم.بااين تغییر رفتار باعث رنجش یکد یگر 
نشویم. 


hee ۰‏ 
آرزوی استننایی‌ترین 

بازیکن تاریخ فوتبال جهان 

"روبرت لواندوفسکی "یکی از استثنایی‌ترین 
بازیکن ان تاریخ فوتبال جهان, بازیکنی که در دوران 
کود کی شاهد قتل مادرش توسط پدرش بود در 
مورد آن لحظه می گوید: آن لحظه تلخ ترین صحنه 
زند گی رادیدم... اوحالا یعنی بیست سال بعد وقتی 
پدرش به دلیل سر طان از زندان آزاد شد.از نظر ر وحی 
نمی‌توانست با خودش کنار بياید که جطور سراغی از 
او گرفته و به عیادتش برود. 

در واقع پدر او دو ماه بعد از ازادی, بیشتر دوام 
نیاورد و به هنگام حضور او در اردوی تیم ملی لهستان 
دارفانی‌راوداع گفت و روبرت لواندوفسکی هم 
مجبور شد اردو رابرای شر کت در مراسم خاکسپاری 
۳ ۷پ کت سای 
گنگ سراس بدنم را گر فته بود. زیر ااز سویی متاثر از 
مرگ پدرم بودم واز سویی‌دیگر خوشحال بودم که 
شاهد خاکسپاری قاتل مادرم هستم و نمی توانستم از 
این دو احساس بیگانه با هم جدا شوم. 

او ارک ۲۶ دال که در جال اضر اتر 
مهاجم کنونی دنیای فوتبال محسوب می شود چند 
هفته پیش دربازی بایرن مونیخ_وولفسبو رگ به 
عنوان بازیکن ذخیره راهی میدان شد و در ٩‏ دقیقه 
پنج گل به ثمر رسانید وباعث پیروزی با ارزش تیمش 
دراین دیدار شد و نام خود رابه عنوان سریعترین 
بازیکن در تاریخ فوتبال در کتاب ر کوردسازان گینس 
ثبت کرد. 


لواندوفسکی, طی ۰ ۱ بازی برای بایرن مونیخ و تیم 
ملی‌لهستان ۲۳ گل به ثمر رسانده‌وجمع گل‌هایش 
رادربوندس لیگازودتر ازهر بازیکنی در تاریخ این 
رقابت‌هابه عدد صد کشاند و در بازی‌های مقدماتی 
جام ملت‌های اروپا نیز با ۱۳ گل زده به عنوان بهترین 
گلزن این رقابت‌هاشناخته شد وحالا تنها آرزویش 
رسیدن به جام قهر مانی باشگاه‌های اروپا است. 


اطلاعات ی ارو ۳۷۳ 


دشمنان هم باتیم ملی این 
چند روز قبل از بازی حساس تیم ملی فوتبال در 
برابر عمان در کادر رقابتهای مقدماتی جام جهانی 
۸ روسیه. خبری روی تلکس چند خبر گزاری 
خاص قرار گرفت.مبنی بر اینکه کی روش مبلغ یکصد 
هزار دلار از کارخانه‌ای که اسپانسر لباس‌های تیم ملی 
است.دریافت کرده‌تادست از اعتراض و نقدهای 
خود درباره کیفیت این لباس‌هابردارد و اجازه‌ دهد 
تافدراسیون به‌همکاری خودبااین کار خانه تولید 
٣‏ هد .مس اصلا کاری بے واقعیت وبا 
دروغ بودن این خبر ندارم بلکه می‌خواهم بپر سم ما 
کی می‌خواهیم فرهنگ خود راارتق ا دهیم؟ یااینکه 
اگر می خواھیم افشاگری کنیم بهتر است در زمان و 
موقعیست خاص خود این کار راانجام دهیم. آن هم به 
حرمت آنانی که در ایران زندگی نمی کنند و شاید با 
سیاست‌های حکومت هم همسونباشند اماهر زمان که 
بای متافع و افتخار آفرینی برای این آب و خاک پیش 
می آید. سعی می کنند در دورترین نقطه کره زمین هم 
تیم ملی کشورشان راحمایت کنند. ولی در همین خاک 
مقدس و در دل فدراسیون فوتبال کسانی هستند که 
دلشان بامر دم و تیم ملی نیست وبر ای رسیدن بەمنافع 
شخصی دست به هر بداخلاقی می زنندودرست در 


بدترین شرایط سرمربی و تیم ملی رابه حاشیه می برند 
وبهانه به دست "کارلوس کی روش می‌دهند تا 
بگوید: "تساوی ما با عمان به دلیل شرایط حاشیه‌ای 
بود و عنوان کنند گان این شایعه باید منتظر پاسخ و 
افشا گری من در آینده باشند! اين در حالی است که 
این ماجراابعاد دیگری هم دارد و برای مثال دوستان 
افشا کننده این خبر می‌خواهند وزارت ورزش راهدف 
قرارداده ومدیران آن‌رازی ر سوال ببر ند و چون 
زورشان به وزیر و دار و دسته‌اش نمی رسد فوتبال 
ملی راهدف قرار می‌دهند تا شاید مسئولین رده بالای 
وزارت ورزش را با دغدغه‌های فکری روبرو کنند. در 
همین حال افشین پیر وانی درباره حواشی که قبل از 
بازی با عمان پیش آمد می گوید: من در تعجبم که هر 
کس به خود اجازه‌می‌دهد تاپای ش رادر حریم تیم 
ملی‌بگذارد و آرامش تیم رابرهم زند.در حالی که 
اظهار نظر های شخصی و تسویه حساب‌ها جز لطمه 
زدن به تیم وپایین آوردن روحیه با یکنان چیز دیگری 
با خود به همراه ندارد. 


۱ -تیم‌ملی فوتسال بانوان باقھر مانی در آسیا 
باعث سربلندی و غر ور مردم ایران وبخصوص 
بانوان‌ماشد.این قهرمانی آنقدر مهم بود که 
رئیس نابلد فدراسیون فوتبال مااز آن به عنوان 
حربهای برای نشان دادن توانایی مدیریتی!! 
خود به وزیر ورزش استفاده و اب از امیدواری 
کرد که گودرزی از این قهرمانی (شسما بخوانید 
از کفاشیان) راضی باشد.صداوسیمای ماهم 
که‌همیشه از مسر دم عقب تر است والبته به 
همت برنامه نود برای اولین بار صحنه‌هایی از 
بازی بانوان رانشان داد. تااینجا همه چیز خوب 
٦‏ ۷ تہ 
کریمی برترین بازیکن این مسابقات گفت 
طرفدار پیروزی‌است.ناگهان سیل حملات 
ظرفداران 11+ "۶ "×+ 
بعد تقابل طرفداران پرسپولیس شروع شد! 

فرشته کریمی یک بازیکن حرفه‌ای اسست که در تیم 
بانوان پر سپولیس هم بازی کر ده است و اینکه اعلام 
پرسپولیسی بودن اوچرااینقدر عکس العمل‌های 
غیر منطقی ایجاد می کند.بسیار عجیب به نظر 
می‌رسدوحالا باید پرسید اگر مابرای دیگرآن حتی 
دریک اظهار نظر ساده‌در خصوص طر فداری از یک 
تیم ورزشی حق قاثل نیستیم. چطور انتظار داریم یک 
جامعه مدنی داشته باشیم که حق اجتماعی وسیاسی 
مردم رابه رسمیت بشناسد و شهر وند درجه یک و 
دو نداشته باشد؟ 

۲-در مسابقه خنداننده‌بر تر در برنامه خندوانه.بین 
امیرمھدی ژوله و امین حیایی رقابتی وجود داشت ولی 
جبهه گی ری دربین مردم از سطح بر نامه وارزیابی 
اجرای کم دی‌اين دونفر فراتر رفت. شبکه‌های 
اجتماعی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه‌از مردم 
می‌خواستند به امین حیایی ر أی ندهن د چون در 
فیلمهایی مثل "قلاده‌های طلا" یا معراجی‌ها بازی 


دم 


کرده‌است ویک گروه‌به‌همین دلیل واینکه این 
فیلمها را فیلمهای ارزشی می‌دانستند از وی حمایت 
می کردندایعنی بعضی از مردم بین کار حرفه‌ای یک 
بازیگر که ممکن است برای کسب تجر به یا در آمد 
هر نقشی رابازی کند واین طبیعت این شغل است. با 
داشتن عقاید خاص سیاسی یااجتماعی که آن هم حق 
جالب اینکه در مسابقه بین جواد رضویان که رسماً 
بدون آمادگی به برنامه آمد واین توهینی بز رگ به 
مردم بود وعلیر ضا خمسه که بر نامه جالبی نداشت اما 
به احترام مردم بر نامه اش راطراحی کر ده‌بود مردم به 
رضویان رای دادند! که باعث تعجب همه شد و باز هم 
رامید جوان مور ت د بازیردویسن تد کر دهد مردم 
بای دبه‌اجرای کمدین رآی‌بدهند ونه کل زند گی‌او. 
یعنی ما ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اصول راهم رعایت 
نمی کنیم وبعد از مسئولین انتظار داریم قانونمند باشند 
وحق کشی نکنند!؟ آن وقت‌انتظار داریم مسئولین 
ایران خودرو به حرف و نظر ما آهمیت بدهند و قیمت و 
کیفیت محصولاتشان را اصلاح کنند!؟ آن وقت انتظار 
داریم در استخدامهاو بورسیه کردن آدمهاتوانایی و 


ماھ ی کرای | رواب کل الود نے سیک و نا لس ها 


تیم ملی والیبال در جام‌جهانی ۰۱۵ ۲نتوانست مثل 
همیشه باشد و نگاه‌ها را به خود جلب کند؛این عدم 
نتیجه گیری مناسب موجب شد تاهر کسی به‌هر نحوی 
ازوالبال ایران‌انتقاد کند محمدرضاداورزنی,رتیسن 
فدر اسیون والیبالاواخرمسابقات‌جام جهانیاعلام کرد 
که‌باید کار گروهی تشکیل شود و عملکرد تیم های ملی 
در مسابقات اخیر مورد بررسی قرار بگیر د. داورزنی 
را آرام کرد وحالا همه منتظر 
بر گزاری جلسات این کار گروه 
با حضور افراد دلسوز هستند. 
عدم نتیجه گیری تیم ملی در 
جام جهانی موجب شده است 
تاب رخی‌هااز آب کل آلود ماهی 
بگیرند و تمام عقده‌های خود را 


بر سر والیبال بکوبند؛ حالاوالیبال ایران ومخصوصاً 
کادر فنی تیم ملی مانند جنازه‌ای شده است که هر کسی 
لگدی به آن می‌زند و می گذرداشاید خیلی از انتقادات 
از سرمربی.مربی وبازیکنان تیم ملی وحتی گاهی 
را ری 
انداختن عدم نتیجه گیری تیم ملی بر گر دن برخی‌ها 
شاید کمی دور از انصاف باشند.ناکامی تیم ملی در جام 
as‏ در وا 
توان تاخت و تازهای خود را 
ار ر گی رلک یرخےخالاطراف 
تیم ملی حضور دارند که این 
روزها به شدت بین بازیکنان 
محبوب هستند و مدیریتشان 
با کمترین نقص انجام می شود 
به گونه‌ای که بازیکنان احترام 


کیفیت کاری افراد ملاک باشد!؟ 

با 
رسوخ کرده‌است. آنقدر فکر پول در آوردن از 
جیب مر دم‌هستیم که‌ازمردمی که‌ب رای تشییع 
جنازه‌هادی نوروزی. کاپیتان پرسپولیس 
انوا پول پار کینگ می‌گیریم!؟ هر ار گانی 
تلاش می کند به هر بهانه‌ای‌شدهاز مردم 
پول بگیرد.اپراتورهای تلفن همراه برای مرد م 
اعصاب نگذ اشته‌اند و روزانه دههاتبلیغ رابه 
شماتحمیل‌می کنند.وقتی‌ازوید و کلوپ‌فیلمی 
کرای انی کرد مور هار ااا 
چون نمی‌توانید از آنهاردشده‌یادر سرعت 
پخش دخالتی کنید! دولتهای ماباتغییر جناح 
برنده مدیران قبلی را از دم تیغ می گذرانند تا 
بر کنارمی کنند و بد تر اینکه افرادی ضعیف تراز آنها 
راجایگزین می کنند و جالب اینکه همه دولتها دولت 
خود را بهترین می‌دانند و تمام دولتهای قبلی را مورد 
انتقاد شدید قرار می‌دهند. مردم به صفحه مجری زن 
خودش در صحنه حاضر شده و تلویزیون ايران مقصر 
هم بعد از گلش به ایران پر از فحش وناسزامی‌شود 
وبعد مجبور می شویم قالیچهای گر انبها به اوبدهیم 
تامثلا ازدلش دربیاوریم! دم از قانون می زنیم امادر 
مخالفت بافلان لایحه بافلان قرارداد یافلان کنسرت. 
بدون مجوز تحصن می کنیم ومی‌خواهیم بر ای همه 
تعیین تکلیف کنیم ابر سر دست دادن‌ساده‌وزیرمان 
بااوباما جنج ال راه‌می‌اندازیم و... چر امر دم ایران به 
اینجارسیده‌اند؟ چه بر سر ما آمده‌است؟ فرهنگ و 
اخلاق و انسانیت در کجای رفتار و گفتار ماقرار دارد؟ 


ویژه‌ای برای آنها قائل هستند وروی حر فشان حرف 
نمی‌زنند.همان‌هایی که جایگاهی در تیم ملی والیبال 
دارند. اما کمترین دخالت رادر مسائل فنی ندار ند و 
شاید اگر هر فرد دیگری جای آنها بود به روش‌های 
مختلف در این موارد ورود می کر دند.افرادی که بیش 
از . ۱ سال در تیم ملی حاضر هستند وحالا از محبوبیت 
بالایی بین باز یکنان بر خو ر دار هستند به هر حال ظاھ رآ 
بهانه وجود مشکلات مدیریتی در تیم ملی به دنبال 
انتقام گیر ی وعقده گشایی‌های شخصی هستند نبا ید 
فرام وش کنیم که در عدم نتیجه گیری تیم کادر فنی. 
بازیکنان وحتی فدراسیون‌هم مقصر است. امانمی‌توان 
پذیرفت افرادی که بارها ثابت کر ده‌اند تنها به دنبال 
انجام وظایف خود بود هو د خالتی در مسائل فنی ندار ند 
از عوامل نا کامی تیم ملی هستند.ای کاش بر خی‌ها که 
به اصطلاح دلسوز والیبال هستند مسیر اصلی را پیدا 
کر ده و با بررسی دقیق نظرات کارشناسی ارائه کنند. 


7 
۹ ر رمت کیہ 


اروت از هر آسادش عمر است نه عم یمر کر 


د آوردن آن 


٭9 معدی 


پیام ازشما چاپ از ما 
حم وٹ 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مهدی عزیزم,عشق یک فلسفه سادہ نیسست, بلکه نگاہ تو در روز یکم آبانماه 
است که جهان را بی دار می کند و مرا بی قرار توو تو تنھاقرار زند گی من هستی. 
تولدت مبارک 
همسفر ھمیشگی ات -اعظم قاسمی -تهران 
**همکار پرتلاش جنای آقای سهراب غیائی.انتصاب شایسته شما رابه عنوان 
مدیر هنرستان فنی امام خمینی, تبریک و برایتان آرزوی توفیق داریم 
جمعی از فرهنگیان کوهبنان 
*#همسر عزیزم.| کرم کرمی»خدای بز رگ راشاکرم که همسری مهربان وعاشق 
به من عطا کرد دوستت دارم چهارم آبان ماه چهلمین سالروز پیوندمان را با عشق 
تبریک می گویم 
همسرت احد اصغرزاده 
؟#4بهروزعزیز: همسر مهربانم. ۲۴ مهر دومین سالگرد ازدواجمان رابه شماهمسر 
خوب و مهربان تبریک می‌گویم. خیلی دوستت دارم 
همسرت آتینا آذرپور-رشت 
؟#همسر عزیزم, عادل جان.هیج اتفاقی در جهان هستی مهمتر از انتخاب یک 
همسر خوب برای تمام زند گی نیست که خدا راشکر نصیب من شد. عزیزم اول 
آبان سالگرد یکی شدنمان مبارک 
همسرت زهرا مراد پور -نور 
۶ همسر عزیزم» محمود جان.هميشه به وفاداری و مر دانگی‌ات می‌بالم. خداوند 
هميشه پشت و پناه ما باشد 
همسرت زهره اسلامی -اصفهان 
شرارهعز یزم همسر دوست داشتنی من.مهربانم. امیدم.زند گی زیباست. تو 
زیباترینی, سوم آبان اولین سالروز عشقمان مبار ک, دوستت دارم 
همسرت نجمه شکوهی -استان گلستان 
گا پدر ومادر عزیزم فرشته‌های آسمانی. بی‌نهایت دوستتان دارم و دستان 
پر مهر تان را می‌بوسم. امیدوارم هميشه در صحت و سلامت باشید 
دخترتان مریم صادقی -تهران 
۶ شهناز خاله, مادر جون,قدم نورسیده‌تان مبار ک. امیدوارم شکفتن این گل زیبا 
شادی و خوشحالی را بیش از این در زندگی‌تان افزايش دهد 
خواهرزادهات فوزبه دشتی-قوچان 
محمد عزیزم. پسر نازم.«ورودت را به دنیای علم و آموزش زند گی به فال نیک 
می گیریم و آیندہ درخشانی را برایت آرزومندیم 
پدر و مادرت نادر و ناهید درویش -تهران 
##ستاره‌من, همسر عزیزم.دوم آبان پنجمین سالگرد ازدواجمان رابا بوییدن 
تنها شاخه گل وجودمان بنفشه جان جشن گرفته واین روز به یادماندنی را به شما 
تبریک می گویم 
همسرت علیرضا مهدی پور -قم 
#4 محبوبه جانم» شاید پاییز با همه زیبایی‌هایش فصل خزان بر گ‌ها باشد ولی 
برای من همیشه آبان ماه بهار است. عزیزم تولدت مبارک 
همسرت حمید و پسرت ار تا-آمل 
#راضیه جان. زن عموی مهربانم.از هم کاری و لطف و محبتت بی‌نهایت 
سپاسگزاری را دارم. از خدای بز رگ موفقیت بیشتری برای شما آرزومندم 


معصومه حاجیوند-لوشان 
روت ۳۹ 


Os 


گے 
لاحات ہی سم رو ۳۳۷۳ 


نوه های نازنین مان محمد و مهر شاد مینایی,چشم گشودنتان مبارک.امیدوارم 
شکفتنتان, شادی و جشن و سرور همیشگی زند گیتان باشد 
پدربزرگ نورمحمد منورومادربزرگتان صد بقه رستمی-خراسان رضوی_بر آباد 
۶ محسن جان, همسر عزیزم.سوم آبان.اولین سالر وز پیوندمان رابه‌شما گل نازم 
تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت زهره کندری-تهران 
دوست عزیز ومهربانم علی قادری.دوم آبان این روز دوست داشتنی و 
پر خاطرہ و سالروز میلادت رابا تقدیم دو سبد گل رز تبریک می گوییم 
دایی حسین شفیعی و ابجد جنانی ۔تھران 
#دوست عزیزم.بهزاد بهرامی,قدم نورسیده‌برای شما و خانواده محترمتان 
مبارک باشد و در پناه خداوند شاد باشید 
حسین شفیعی و ایرج ولی زاده 
۶د خت ر مهربانم.لاله جان.ورودت به دانشگاه راتبریک می گوییم و از خدای 
بز رگ موفقیت بیشتری برایت آرزومندیم 
پدر و مادرت احمد و معصومه حسین پور -کرج 
۶ آقا جلیل, همسر خوب ومهربانم.بی نهایت دوستت دارم. چهارم آبان بیست 
وشش مین سالروز تولدت واولین سالر وز ازدواجمان رابه شما تبر یک می گویم. 
دوستت دارم 
همسرت هما فرخ نیا ‌مسجد سلیمان 
۶ پدر و مادر عزیزم.خیلی دوستتان دارم. دستان پرمهر و محبتتان را می‌بوسم, 
امیدوارم همیشه وجود نأزنینتان در صحت و سلامت باشد 
دخترت حمیده کهنسال - تبریز 
دایی تیمور و زن دایی عز یزم.قدم نورسیده‌تان نوه گلتان مبار ک:امیدوارم 
قدمش خیر و بر کت زند گی جمع تان باشد 
خواهرزاده‌ات سیدفاضل زر پور -تهران 
*#برادر عزیزم, جعفر جان, ۳۰مهر چهاردهمین سالروز میلادت راب تقدیم ۱۴ 
سبد گل محمدی به شما برادر مهربان تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
برادرت جلال و خواهرت راحله عاطفی -رشت 
##مجتبی جان.وقتی می خندی تمام بندهای عالم در دل وجودمان آب می شود 
لبخند شیر ینت پایان روز گار تلخ ماست. سوم آبان روز تولدت مبارک 
پدر. مادر و برادرت قنبری» شب خیز محمد محمدی - تبریز 
##حمزه جان, همسر عزیزم,۳ آبان سی و هشتمین سالروز تولدت مبارک و 
فر خنده باد. دوستت دارم 
همسرت لیلاخاتمی اراک 
؟#سیمین و سمیه جان:سی ام مهر پانزدهمین سالروز تولدت راباتقدیم ۱۵ شاخه 
گل نر گس به شما دوقلوهای مهربان و دوست داشتنی تبریک می گوییم 
پدر و مادرتان رحمت |... رجب زاده و طاهره رحیمی -رشت 
پاسخ های‌باهوش خود شکلای پنہان در سالن سینما 
کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


4 و 


دہ اختلاف در تصویر شکار شیر رو 


5 یك a‏ 4 
فروردین کر 


در شرایطی که می‌خواهید تمر کز خود رابر روی 
اصولی که در ذهن دارید بگذارید. مسایلی پیش کشیده 
شده که شما معتقدید خیلی دارای اهمیت نیست. ولی 
ناگزیر شده‌اید تادر این ار تباط وقت بگذارید. دوست 
خوبمادرست است که این موضوع از نظر شما دارای 
اولویت نیست. اما اگر از تجربه‌های خود در این مسیر 
استفاده کنید هم شما آرام خواهید شد و هم اینکه 
اط رافیانتان به شسکل عملکر د شمااعتماد پیدا خواهند 
کر د. پس توجه داشته باشید که کلمات قدرت زیادی 
دارند وحالازمان سکوت نیست و انتظار می‌رود برای 
بهبود این مشکل قدم بردارید. 


اردیبهشت کڪ 


دراین شسلوغی‌هایی که به قول خودتان امکان نفس 
کشیدن هم ندارید به اجبار کار جدیدی رابه بر نامه 
روزانه زند گی خودتان اضافه کر ده‌اید کے می‌تواند 
برایتان حواشی قابل تاملی راهم به همراه داشته باشد 
واین تغییر از سویی می تواند آرامش زندگی شمارابه 
همراه‌داشته باشد وازسویی امکان این وجود دارد که تمام 
معادلات ذھنی تان رابر هم زند و خود شرایط جدیدی را 
پی بریزد. اما شما با توجه پیش بروید وسعی کنید همان 
کاری راانجام دهید که قلبتان را آرام می کند. 


9 Qo O 
فرداد‎ 


برای شماشکل می گیرداین همان بر داشتی است که 
می گویم که اینچنین نیست وانسان بهتر است مسئولیت 
که‌این شکل نگاه به مساله آرامش ولذت‌های خاص 
خودش راهم به دنبال دارد. بگذریم ازاینکه اميد وار م 
خودتان رابا عزیزانتان کم نکنید. 


0 1Q Q2 O 
لیر‎ 


آیا تابه حال به این موضوع اند یشیده‌اید که تغییر 
شکل رفتاری چه گشایشی در کار شما به همراه‌خواهد 
داشت؟ آیا آماده‌هستید که قراری رادائمی با خودتان 
بگذارید وبه آن پایبند باشید؟ البته شمایاد تان هست 
که پیش از این بسیار اتفاق افتاده موضوعی راپیگیری 
کنید و مسئولیتش رابپذیرید وبعد پشیمان شده‌اید. 
پس امیدارم این بار تفاوت‌هارابه خوبی ببینید وروی 
مسایلی که به | نهااعتقادی‌ندارید وشمارابهسمت 
مخالف نگر شتان سوق می دھد وقت نگذارید. 


۶ باب هه LA‏ 
...ا ےت 


Q O O 
مرداد‎ 
در نزدیک خود تان فر دی را دارید که خیلی رفتارها‎ 
وافکارش را نمی‌پسندید و به این موضوع فکر نمی کنید‎ 
که شاید او هم برای عملک ردش دلایل منطقی و عقلی‎ 
داشته باشد. پس امیدوارم حوصله کافی به خرج دهید‎ 
ویک بار برای ھمیشه به نحوی عقیده خود را ابراز کنید‎ 
که مخالفتی رابر نینگزدو آنگاه‌مجپور نباش ید ساعت‌ها‎ 
وقت خودراصرف مساله‌ای کنید که خودتان‌هم بر‎ 
روی آن‌تا کی دی‌ندارید واززسوی‌دیگر امیدوارمبه‎ 
گونهای عمل نکنید که‌ازروی دلسر دی موضوع رابه‎ 


حال خود رها کنید. 


مدتی است منتظر اجرای طرحی هستید که به نوعی 
عدم اجرای تعهد رابا خود دارد و فکر می کنید که‌این کار 
می‌تواند گشایشی رادر زند گی تان به همراه داشته باشد 
وبه آرامش خواهید رسید. اما بهتر است از همین حالا 
خودتان را آماده‌اجرانشدن ایده‌تان هم بکنید ومطمئن 
باشید که اگر از همین حالا برایش برنامه ریزی کنید, در 
مدت زمان کوتاهی در خواهید یافت که به این شکل هم 
امکان موفقیت داشت و شمااز آن غافل شده بودید و در 
این مسیر ارادہ شماحلال مشکلات است. 
۳۳ 

مه( 


مدت‌ها بود که می گفتید می‌خواهید به شسکل دیگر 
زندگی کنید و دوست داشتید آرزوهایتان رنگ واقعیت 
بے خودبگیرد,امااز آتجا که عجولانے وبی فکرعمل 
می کر دید نتیجه‌ای جز آنچه انتظارش راداشتید 
میگرفتید.ولی حالا به لطف حضرت دوست. نوع 
نگرشتان نتیجه بخش شد وبه قول خودتان بالاخره به 


و یه 
سهرجور 


۳ 


© 


بخشی از آنچه انتظارش راداشتید رسیدید. هر چند که 


همین حالا هم آرام و قرار ندارید و کوچکترین موضوعی 
دلگیر تان می کند. چون دریافته‌اید که احساس همیشه 


گذراست! 
”4 
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Qe 
آبان‎ 

روی مسله‌ای که معتقد بودید به هیچ وجه وجود 
خارجی ندارد تمر کز کردید و دیدید که جوینده‌يابنده 
است. اما دوست خوبم! گاه پیگیری یک موضوع حواشی 
مربوط به خودش راهم به همراه دارد ومی‌بینید که 
دراین شرایط مجبور هستید بخشی از فکر وانرژیتان 
وبگذاری دب رگ‌های پاییزی بریز ند تابر گهای تازه 


جایگزین شود. 
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مدت‌هابود که دیگران رامتهم می کر دید که 
به شکل دلخواه‌شماعمل نمی کنند و حالاشرایط به 
گونه‌ای‌شده که می بینید دیگر جای‌هیچ گونه گلایه‌ای 
وجود ندارد. ولی دوست عزیزم! حالا باید از خودتان 
بپرسید: | یا طاقت رویارویی با احساسات عمیق تر خود 
رادارید؟ آیامی‌توانید باسختی کنار بیایید؟ یاهمچنان 
تر جیح می دھیداحساسات واقعی خودتان راپنهان 
کنید وپادرمسیری بگذارید که یقین ندارید پس 
از او طلب کمک کنید و آرام بگیرید که مهربان و 


گشاینده گره‌هاست! 
0 0 0 0 و 
دی 42 


آهمیت دارد که از حالا به بعد حتی کوچکتر ین رفتار تان 
می تواند تاثیری خلاف آ نچه که در دل دارید بر دیگران 
بگذارد. گذ شته از اینکه شمااز روی نقشه‌ای که ذهنتان 
منفی مجبورید که حساب شده‌تر عمل کنید.در مورد 
سوالی‌هم که ذهنتان رابه خودش مشغول کرده‌باید 
بگویم؛احتیاط کنید وباتو کل به کسی که بی حد واندازه 


می بخشد پیش بر وید و ببخشید. 
سو > 


Q O O 
بهمل‎ 
وقتی باموضوعی به طور جدی در گیر می‌شوید‎ 
و تصمیمی جدی می گیرید تا مدتی ذهنتان مشغول‎ 
می‌شود که درست عمل کرده‌اید ؟ یا اینکه می شد‎ 
به گونه‌ای دیگر هم آن رابررسی کرد وبه نتیجه‎ 
رسید. ولی توجه داشته باشید که در مورد برنامه‌های‎ 
آینده‌ت ان نمی توانید این گونه پیش بر وید و مجبورید‎ 
که خوب فک ر کنید وبعد از آن‌هم با تمام وجود‎ 
نتایج ش رابپذیرید. پیرامون مزاحمی که گاه و بیگاه‎ 
سر و کله‌اش پیدا می‌شود هم فقط باید تحملتان را بالا‎ 
ببرید. همین!‎ 
Q O O 
اسفند‎ 


کے 


5 دن 
کرت 


معتقد ھستید که اگر بخواهید به رویاھایتان بها 
بدھید باید شرایط بسیار متفاوتی را داشته باشید. 
ولی ‌ھیچتوجه کرده‌اید که دلیل ب روز تجربیات 
تلخ گذ شته چه چیزی بوده وهمین موارد بوده که 
باعت شده تا امر وز به دلیل وجود شرایط متفاوت 
پی برده‌اید. پس امیدوارم اف کار عجیب و غریب را 
از خود دور سازید وراهی راپیش بگیرید که شمارا 
کمتر دچار شرایط برزخ کند که موفقیت نیازمند 
زاویه دید مثبت است. 
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حستی ھر کلای دیگ انی کنند ادا 


دد انحام دی 


٭د کت هرمز اصار ی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می ربایید به نشانی ایمیلم ۶ 


بفرستید تاشماهم دراین دیگ, عد سی داشته باشید. 


اش باجاش! 
خانم غلامی که آموزگار 
است این عکس رااز شیراز 
فرستاده و نوشته شهرداری 
شیراز به‌عن وان نماد نذری 


7 دادن. مجسمه‌ای ساخت که در 


عکس می‌بینید. فردایش دیدیم 
دیگ مسین این مجسمه را 


دزدیدند ... خانم غلامی از قدیم 
گفته‌ان د قفل دیگت را محکم 
7 کن. همسایه‌ات را دزد نکن. 
نا لہ ا در همین بگو سیب برای عکس 
ق یک قابلمه قفلدار چیزی نوشته 
بودم که یادم نیست چاپ شد 


پا یا نے. آن قابلمه صد برابر از این 


] دیگ کوچکتر بود اماصاحبش 


برایش قفل گذاشته بود بنابراین 
تقصیر شهر داری است که دیگ 
به‌این بزرگی راب دون قفل و 
زنجیر وسط میدان گذاشته. آقا 


[ 2۳۳ دزده‌هیچ تقصیری ندارد. یادش 
بەخیر!اگر قدیم‌ها بود. دا ستان این دیگ این طور می‌شد: "شبی یک دزد. 


حاجی کلیشه نباش؛ 
به‌روز باش 

شایداگر یک آدم کلاسیک و 
قدیمی واهل کلیشے این جوان‌را 
ببیند.ابرودرهم گره‌بزند که "این 
جوونادیگه شورش ود رآوردن!" 
اگر آن آدم کلاسیک متعصب 
هم باشد. دیگر واویلاست و داد 
می کشد که ایهاالناس مسلمونی 
تموم شد! "حالا | گر همین جوان 
برود ویک تی شرت بپوشد که 
رویش جمله‌ای انگلیسی نوشته 
شده‌باشد.همان کلیشه‌ای‌های 
متعصب داد می کشند که "آقا 
خجالت بکش مگه ماخودمون 
فره نگ نداریم؟ از شاهنامه و 
حافظ و سعدی چیز بنویس روی 
زیرپیرهن ت[منظورش تی شرت 
است].واین جوان مات می ماند 
که‌مگر امام حسین(ع) مال 
فرهنگ خودش نیست؟ این 


جوان حتی اگر خدانکرده آدم بدی باشد که نیست.همان کلمه‌ی‌مقدسی که‌روی 
سرش نوشته شده, به او انگیزه می دهد که اقلا تاوقتی که موهایش بلند نشد ه حسینی 
باشد. واین جوان» همان نوزاد شش ماهه وهمان کود ک طبال است که حالابز رگ 
شده و آماده است با هرچی داعش و بو کوحرام است. بجنگد. 


دی گ یک مات زاود راغ جل رکا ای کے رر 
مثبتی که در دیگ بود. دزدها رامتحول کرد وهمه‌شان رفتند شسهربانی 
استخدام شدند و دیگر دزدی نکر دند. صائب تبریزی‌هم گفت نگوسیب. 
بگو: "دزد چون شحنه شود. امن کند عالم را" 


جهان نیز اثری جالب می گذارد. یکی از 
آثارش این است که شیعیان با چنین 
مراسمی به کسانی که بخواهند گزندی 
برسانند. نشان می‌دهند که مااز دوران 


ز گہوارہ تا گور عشقت 
بس است! 


یکی از شیوه‌های تربیتی که خیلی هم 
جواب می‌دهد. تربیت از اغاز تولد است. 
مثال محرمی:وقتی که کود ک شش 
ماهه‌ای را به مراسم بزر گداشت حماسه 


نوزادی درس شهادت می آموزیم پس 
برو رد کارت! آن نوزاد بز ر گتر که شد 
به شکل نازنین پسری درمی آید که در 
عکس می بینید. از ته دل سو گوار است 
و عزمی دارد راسخ. ضربه‌های طبلش 
در قلبش ضبط می شود و همین قیافه 
کود کانه معصوم.در عر صه نبرد بادشمن 
به چهره‌ای دشمن کش تبد یل می‌شود. 
قدر این احساسات را بدانیم و نگذاریم 
خرابش کنند. 


عاشورامی‌بر ند. تک تک صحنه‌هایی را 
که آن‌نوزاد می‌بیند. باهر ضربه طبل 
در ذهنش ثبت می شود و عقاید مکتبی 
آینده او شکل می گیرد. حالا بماند که 
همان آوردن ک ودک شش ماهه به 
جتین مراسسمی:غیسز ۷ 
زیباوبگوسیبی خلق می کند در سراسر 
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الاعات ی ا رو ۳۷۳ 


تعبیر خواب 
۹ ۳ شوانئ|:وصطاغ ؟ 
۳۷۹۳۹ خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

١)همەاسامی‏ مستعاراست‌واگر مشخصاتی که‌برای بینند گان خواب‌می‌نویسم.مانند 
مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 
تأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیر ند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم دیگر خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


در کورستان‌ها سرکردانم 

خانم ل. س» ۲۴ ساله. متأهل. خانه دار» سبزوار 
است. دو تا از عموهایم که در بیداری زنده‌هستند. در خوابم در قبر هستند. آنها را 
هستیم. یک نفر در بر گه‌ای چیزی می‌نویسد و به مامی‌دهد. بیشتر خواب‌هایم 


در گورستان اسٹ: 


من‌اهل موزیک و کنسرت وزبان انگلیسی بودم وهستم اماقید همه رازدم چون 


در خانه پدر که بودید. دنبال هنر را گرفته بودید. 


در مصر کریستم 
بوالفضل تهانی (غیرمستعار)؛ ۵۷ساله بازنشسته, قزوین 
"من نزدیک به پنجاه سال است که‌اطلاعات هفتگی رامی‌شناسم ومی‌خوانم. 
مر حوم پدرم هر هفته این مجله محبوبم رامی خرید.بعدش هم خودم خریدم و... گاهی 
مستند تر وقابل باور تری به خوانند گان خود تقدیم کنیم طوری که شمانازنینان بتوانید 
به مطالب آن استناد کنی... حالالطفاً خواب‌تان راتعریف کنید] خواپ دیدم در یکی 
یک نفر داشت قر آن‌می‌خواند. گریه‌ام گرفت.وقتی بیدار شد م» دیدم هنوز دارم اشک 


۰ می‌ریزم.این راهم بگویم که سر زمین مصر ورازهای باستانی و هیجان انگیزش رابسیار 


0 و هنگامی که به دنیای معاصر نگاه می کنید. باورتان نمی شود که آدم‌ها تا این حد 
یک سال است خواب می بینم که در گورستانی هستم و دنبال چیزی می گردم. . تغییر کرده‌اند. آن‌احترام گذاشتن به بز رگ تر وداناترو آن‌محبت‌های‌دوستانه 


تشویش دارم.شبیه گورستان‌های بیداری‌نیست. در جنگل است. پاییز است.دلگیر 


دیگر تمام شده. شکل آرایش و حرف زدن و موزیک وهمه چیز تغییر کرده‌وشما 


' دنبال یکی مثل خودتان‌میگردید. شایداوهم در جایی دیگر دارد دنبال یکی مثل 
می بینم که در قبر زنده‌اند. یک بار هم دیدم من و مادرم باد ختر سه ساله‌ام در صفی ۰ خودش می گر د د وحیر ان است. مصر بر ای شما نماد دوران نوجوانی و جوانی است... 
با آن داستان‌های رازناکی که قدیم‌ها در همین اطلاعات هفتگی می‌خواندید. ونماد 
۰ دلتنگی‌های شماست برای گذشته‌ای که دور شده. تلاوت قر آن نماد اوج دلتنگی 
تعبیر: شما دلتنگ ھستید. آرزویی داشته‌اید که نشدہ به آن برسید. و گمان ٘ 


کنم علتش ازدواج شما بوده. گفت:''فرھنگ من و همسرم با هم خیلی تفاوت دارد. . 


شماست و شاید هم در نوجوانی زیاد عبدالباسط الصمد ‏ می‌شنیده‌اید. ناخود آ گاه 
شما داستان این خواب را با همان نمادهای نوستالوژیک شما نوشته تا به شما بگوید 


ت ٭ ابوالفضل جان دلتنگ گذشته‌هایی! شاید بشود بەجای این که حیران جهان 
رہ سس سی و سو ای ی ی ات وص با | معاصر باشیم.معاصران راحیران خود کنیم! 
یادبگیرمولی‌قید آن‌راهم زدم بنابراین خواب شمامی گوید آرزویی‌هنری _ 
داشتەایدوبه دلیلی که خودتان گفتید. نمی شود به آن بر سید. حالا که همسر تان ٰ می شنوم وغمی نگیرز بر دوشم می نشین . سال‌هاست که در قدیم سیر می کنم. 
عیب وایرادی ندارد و فقط با کارهای هنری شما مخالف است. به شکل واقعی قید : 
آن‌هنرهارابز نید تادیگر برای شماعقده‌نشود. به خودتان‌هم بگویید گیرم ساز ۰ 
یاد گرفتم آیا جز اینکه برای دل خودم بزنم. سودی خواهد داشت؟ و باز به خود تان ۰ 
بگویید هنری که فقط برای دل هنرمند باشد. هنر نیست. هنر باید نمود بیرونی | 
داشته باشد. ضمنااگر پر توهای هنر ی در کسی زیاد وعمیق باشد. از کود کی دنبال 
آن هنر خواهد رفت و کسی نمی تواند مانعش بشود و چون گفتید خانواده پدری ۰ ٤‏ بن 
شماباموزیک مخالف نیستند. نتیجه می گیریم که اگر عشق شما به هنر واقعی بود. ٰ ری هي اندیس سس یہ 
سفر بروم ولی از پرواز جا مانده بودم. همین طور زاری می کر دم. تلاوت الر حمن... 
" راشنیدم وبیدار شدم. 


ایشان تأیید کرد که‌مجله‌های‌قدیمی راورق می‌زنم. با گرامافون صفحه‌های قدیمی 


از پرواز جا ماندم 


سالومه فدابی. ٠٣‏ ساله. عقد کردہ. شاغل. بلوچستان 
جایی بودم. خانه‌ی کعبه را دیدم که روی سه تا پله‌ی سیمانی بلند بود. من در 


تعبیر: خواب شمامی گوید حاجت دارید. شاید حاجت شما مربوط به طولانی 
دن دو ران عقد باش د وَخواب شت مابه این معتی آاست که نامز نان بر ای جلو 
انداختن تاریخ جشن عروسے. کاهلی می کند.ازاین خواب معلوم است کەپاک 
نومید شده‌اید وحتی فکر می کنید شمامقصر ید که عروسی سر نگرفته.جاماندن 
از پرواز هم به معنی جا ماندن از زند گی است زیرابا خودتان فکر می کنید هم سن و 
سال‌های شمادو سه تا بچه دار ند اما شما هنوز در دوران طولانی عقد به سر می‌برید. 
[گفت وال است زیر عقد است.نامزدش هم بیکار است و کوششی نمی کند] 
پیشنهاد: شمانباید فکر کنید گناهکار ید و خداوند برای مجازات.در کار عروسی 
شما سنگ انداخته و مانع تراشیده. خداوند مهربان‌تر و داناتر از آن است که او رابا 
صفات انس اتی مجسے کنیم وبرای‌مثال فکر کنیم با مالج می کند.ا گر گناهی کرده 
باشید. همان است که دو سال پیش با فکر و منطق به خواستگار خود نگاه نکر دید و 
نتوانستید امر وز راپیش بینی کنید. بهترین کار این است که بز رگ ترهای عاقل و 
منطقی خانواده شما و خانواده‌ایشان باهم مذا کره کنند و تکلیف‌هاراروشن کنند. 
مبارک است و دعامی کنم همانطور که با الرحمن بیدار شدید. رحمت رحمانی 


شامل شما و نامزدتان شود. آمین! 
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د سیدن امور مهم اغلب ده انحام دافتن 


با نبا 


فتن اہر ی به ظاحر که- 


چک ستگی دار د 


جر دی 


3 یت 
زهر چشم طوفان؛ژوجیانگ -چین:طبیعت. سواحل کشورهای شرق آسیارارها 
۶ و ی که حاصل طوفان دوژوان هستند با شدت به سواحل بر خورد 
می کنند. در اینجا مامور پلیسی رامی‌بینید که محکم به میله‌ها چسبیده است و 
توریست‌ها نیز سعی می کنند از موجی که روی پیاده‌رو فر ود امده است فرار کنند. 


موشک قدیمی؛ هاوانا -کوبا:بعد از ۵۲ سال از بحران موشکی کوبا؛ | کنون تنها 
خاطره آن‌باقی مانده‌است وتوریست‌ها رامی‌بینید که بایک موشک خنثی شده 
۵۹ عکس یاد گاری می گیر ند. تعدادی از موشک‌های باقی مانده‌از آن زمان در 
هاوانا به نمایش گذاشته شده‌اند. 


ا ۳ 3 فتسبقھ ن. , ۳ کے ' ۹ ۳ "۳ 
بازی در زیر باران؛وارسا-لهستان:مسابقه بین دوتیم از تیم ھای باشگاهی لهستان 
به دلیل بارش شدید باران و جمع شدن آب در زمین چمن استادیوم به روز بعد 
مو کول شد. تعدادی از تماشاگران خوش ذوق رامی بینید که باوسایل مجهز برای 
مقابله با بارانبه استاد یوم آمده وحتی لاستیک نجات و عینک شناهم همراه خود 
آورده‌اند تا نشان دهند به هیچ وجه بازی را ازدست نمی‌دهند! 


وو 


کت 
اطلاعات سی سا رو ۳٦۷۳‏ 


غول نورانی؛گلاستنبوری -انگلستان: نمایی زیبااز ماه‌رادر هنگام غروب می بینید 
که از بشت قلعه گلاستنبوری در حال عبور است. هفته کذ هب۱ رکمنرین ناصلد 
خود با زمین قرار داشت واتفاقا با یک ماه‌گرفتگی کامل در ه ۲ ود کہ 
سوژه‌بس یار جذایی هم برای عکاسان وهم برای علاقه‌مندان به تماشای آن فراهم 
شد.جالب‌است بد اتید دفعه قبل که‌اين دوید بده‌همرمان انز ۲ ۳ 
۲ میلادی بود و دوباره در سال ۰۳۳ ۲می‌توانیم شاهد آن باشیم. 


نتیجه جهل؛ نیویورک -آمریکا: آمانوئل روتما ی ۱۳ساله, پسری اهل تانزانیا است 
که‌باعروسکش برای عکاس ژست گرفته است. او می گوید این عروسک راشبها 
هنگام خواب در آغوش می گیر د چون احساس امنیت به او می‌دهد. امانوئل دست 
چپ وانگشتان دست راستش را در یکی از حملات متعدد و متاسفانه رایج در تانزانیا 
از دست داده‌است. متاسفانه عده‌ای از مردم انجاسعی می کنند اعضایی از بدن افراد 
زال‌مانند امانوئل رابه‌دست آورند. زیر امی‌خواهند از آنها در جادو گری‌هایشان 
استفاده کنند و این اعضا ارزش زیادی برایشان دارند. 

دو ھکر ور بر 
فضاپیمای افق‌های 
جدید ناسا بعد از ثبت 
و سا ۱۳ 
اسار 
آن‌یعنی ''کارون ''رفت. 
کارون دورترین قمری 
است کے در منظومه 
شمسی شناخته شده و 
در تصاویر واضحی که 
این فضاییما ارسال کرده. 
دره‌هایی بسیار طولانی 
و عمیق و دهانه‌های 
کوچک و بزرگ مشاهده 
شده است. کارون کمی از 
نصف پلوتو بزرگتر است. 


ار و خی جل 


بر ای اولین بار نسقہ نفس قر آي شر یم به خط تستعلیخ با قلم خو سفن بضیر 
با جلد سازی و حقبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تعیب زیا 


لع غوشحتۃ قرانت جلا توس قاریان بر مبسته جهان ۳ 1 | ۳ 2 اس 
قرات تمہ طار سی و جند ریا سطر عم تلیا۔ فتدجنی فقاایه - سا ا 
تس 1 نا إ 8 ققتعقھ 5لا ۳ ۳ ۱ 

پر = ری وں وج تي | | دسج ۵ -ا انقتو 7۳٣‏ کے ااا | ر و۳1 
حوئت: الاس ان و توا:عندق هل خی . 2 1 1 


رز سیف ان 5 اھ a‏ بلس 


اکر الک ۲ 


تحویل رابگان 


سو انا با سح کی یں ا و ا 
ونعه‌ایت اعتگار ابی سر هج س قتم 
FFEAVPFa—FF‏ اہ کے تسم تقی الق انرک 

Fo‏ ۷۰۷۲۷۱ ۱۱۳۰۱ ۱۱۱۸۱۱۵07 ری ون 


E 
۳ چا = تا‎ ۱ 0 
۱۳ اه هه‎ 


a r‏ لپ ا و 
کے او اسا ات ہیا پوو وات 


سم TH‏ 1 ایح الا ارات - 
dz ۲‏ ابا یی پگ - 
۳ در چ 
EF‏ 
ےھ ویس لاد جال اا بللگاری الگتر ولیگی 
تاتس‌که پابنسار گان جر بسبتال 1٦۹۳‏ عو سب : 
سب جلو ترق او 


قعلع دن ۲۶۴۵۰ اصله در خت شیا 


یانکدادی مجاذی باتک باسادگاد 


عرگر سورد و اطلاغ رسای | ۹۰ ۳۹۱ 


| 1 سك ا 
۳ 


